
  زبان و اد�یات �ر�ی �و�ش
  فصلنامه علمی

  1401 پاییز، مشششصت و شماره 

 جهاددانشگاهی گاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی پژوهش: صاحب امتیاز

  دکتر ایرج فیضی : مدیر مسئول
  دکتر مهدي سعیدي: ویراستار ادبی

  نژاد وحید تقیو 
  مریم بایـه: آرا و صفحه مدیر نشریه

  سینعلی قباديحدکتر: سردبیر  

  دکتر مهدي سعیدي: دستیار علمی

   دکتر طاهره ایشانی: مترجم

  تحریریه تئهی

  )ره(دانشگاه علامه طباطباییاستــاد ، دکتر داود اسپرهم

  استــاد دانشگــاه تهـرانر منوچهر اکبري، تدک

 پاکستان استاد دانشگاه پنجاب سید محمد اکرم شاه، دکتر

  )س( دانشگاه الزهرااستــاد  ،دکتر مهین پناهی

  مشهد یفردوس دانشگاهاستــاد ي، دکتر محمد تقو

  )ره(اه علامه طباطباییـدانشگ استاد ،داري دکتر احمد تمیم

    )ره(یـاه شهید بهشتـاد دانشگـاست دکتر سیدجعفر حمیدي،

  )ره(دانشگاه شهید بهشتی استاد احمد خاتمی،دکتر 

  خوارزمیاه ـدانشگ استاددکتر حکیمه دبیران، 

   لانیدانشگاه گ استاد ی،احمد رض دکتر

  دانشگاه هرات استادیاب،  محمدناصر ره دکتر

   دانشگاه تربیت مدرس استاددکتر حسینعلی قبادي،   

   آنکارا دانشگاه استاد ،حجابی قرلانغیچدکتر 

  استاد دانشگاه پیام نور مصطفی گرجی،دکتر 

اـه تهـران دکتر مهدي محقق، اـد دانشگ   است

اـد علی محمدي خراسانی،  دکتر   دانشگاه تاجیکستاناست

اـد دانشگاه علامه طباطباییزاده،  دکتر مجتبی منشی  )ره(است

  درسمـ  دانشگاه تربیت استاددکتر ناصر نیکوبخت،  

  مدرس  ر دانشگاه تربیتدانشیا بیگدلی، بزرگدکتر سعید 
  یو مطالعات فرهنگ یعلوم انسان دانشیار پژوهشگاه، دکتر زهرا پارساپور

   دانشگاه تهران دانشیار، دکتر سیدمصطفی موسوي راد

 درسمـ  دانشگاه تربیتیار ادـاست ،دکتر زینب صابرپور

  کمیسیون بررسی 25/09/85مورخ  9101/3این نشریه با استناد به نامه شماره 

 .استپژوهشی  -علمینشریات علمی کشور داراي درجه 

در زمینۀ انتشار مقالات علمی،  »انجمن نقد ادبی ایران« با  03/07/1400از تاریخ  »و ادبیات فارسی پژوهش زبان«فصلنامه علمی 

  .تفاهم نامۀ همکاري امضاء کرده است ،تخصصی زبان و ادبیات فارسی  در حوزه
  

 ، پایگاه اطلاعات علمی جهاددانشگاهی)www.isc.gov.ir(جهان اسلام پایگاه استنادي علوم این فصلنامه در
(www.sid.ir)بانک اطلاعات نشریات کشور ،)www.magiran.com( بانک اطلاعات نشریات سیویلیکا ،

)www.civilica.com(پایگاه مجلات تخصصی نور ،)www.noormags.com( هاي دیگر  یگاهو برخی پا 
  .شود نمایه می

 47تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظري، شماره : نشانی  
  66492129: نمابر 66497561ـ 2: تلفناداره نشریات علمی، ، 13145ـ  1316صندوق پستی 

literature.ihss.ac.ir : اینترنتی پایگاه          literature.ac.ir@gmail.com  ینترنتینشانی ا:  
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی: فرایند چاپ

  ریال 500000: قیمت



  پژوهشی -علمیهاي  راهنماي تدوین و ارسال مقاله

  
  شرایط ارسال مقاله 

 انگلیسـی   فارسـی و داشتن چکیـده   .ده باشدنشچاپ  قبلاً در جایی ،اله به زبان فارسی یا انگلیسی بودهمق

  . براي مقاله ضرورت دارد

 پذیرش مقاله را اعلام خواهد کرد ،از داوري پست تحریریه ئهی.  

  استآن هاي علمی با نویسنده یا نویسندگان  لیت صحت مندرجات مقالهئومس.  

   ذکر شود شماره تلفن نویسنده یا نویسندگان و محل خدمت آنان مقاله نام ونشانی دقیق،همراه.  

 هاي مقاله در برگهA4 ها در تعـداد جـدول  . تایـپ شـود  ) قطـع وزیـري  ( فصـلنامه  ابعاد صـفحه ایت ـو با رع

 ـ درها سیاه و سـفید   عکسنمودارها واضح و . در نظر گرفته شود ترین حد پایین  10×15 مناسـب در انـدازه  اغذ ـک

   .متر تهیه گردد سانتی

  فصلنامه ارسال گردد الکترونیکی به دفتر پستشود و به وسیله چینی  حروفمقاله. 

 فصلنامه در ویرایش مقالات آزاد است . 

  
  ه مقالهئنحوه ارا

  واژگـان کلیـدي  ، نویسنده یا نویسندگان، چکیـده و نام خانوادگی نام  شامل عنوان،پژوهشی  -علمیمقاله ،

 .بیشتر باشدصفحه  15حجم مقاله نیز نباید از . منابع باشدو  گیري تجزیه و تحلیل، نتیجه ،مقدمه، روش کار

o اي کـه   سسـه ؤنام و نام خانوادگی، درجه علمـی و م  .عنوان مقاله گویا و بیانگر محتواي مقاله باشد

  .لف در آن اشتغال دارد، در زیر عنوان قید شودؤم

o ـشامل مقاله  ايجامعی از محتو شرح مختصر و ،مقاله ةچکید  چگـونگی   له، هـدف، ماهیـت و  ئبیان مس

  .دبیشتر نباشکلمه  150چکیده از  تعداد کلمات. استهاي مهم نتیجه و بحث  پژوهش، نکته

o  بـا  را ن آهـاي قبلـی پـژوهش و ارتبـاط      باید زمینـه  محقق .استله پژوهش ئمس بیانگراله مقمقدمه

  .دنمایتحقیق اشاره  زةموضوع مقاله به اجمال بیان و در پایان به انگی

o  هاي  روش، هاي آماري تحلیل. انجام پژوهش باشد فراینداجمال بیانگر چگونگی و به روش کار باید

  .یادآوري شود مناسباي  به شیوه مورد استفاده،

o توانـد   ین منظور میه ابو  ه شودیاي منطقی و مفید ارا به دست آمده باید به گونه هاي جهها و نتی داده

  . همراه با جدول، نمودار، نگاره و عکس باشد

o ندکهاي دیگران را یادآوري و از آنها سپاسگزاري  نویسنده در پایان مقاله راهنمایی و کمک .  

o  ؛ )شمارة صـفحه : نام خانوادگی، سال انتشار: (و به این شیوه است کمانارجاعهاي متن مقاله داخل

شیوة ارجاع به منابعی که بیش از دو نفر نویسنده دارند نیز بـه ایـن   ). 25: 1377کوب،  زرین(مانند 
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   دهچکی

، حاصـل درنـگ در شـعر    عنوان موضـوعی نویافتـه   به »واسوخت از فخر یا ضد فخر«

شاعران خاقانی شروانی، عرفی شیرازي و طالب آملی است کـه بـیش از دیگـران از    

فخر آن اسـت کـه شـاعرِ     اند و منظور از واسوخت ازمفاخره در شعر خود سود برده

 دارد وتنـی برمـی   مفـاخره و گـران  مغرور و خودستا در مواضعی از سخن، دسـت از  

شکسـته گلایـه و   گرداند یا آنکه ملـول و دل برعکس یا به فروتنی و تواضع زبان می

 این مقاله نشـان داده اسـت، تغییـر سـه موقعیـت سیاسـی      . کندواگویه را مشق می

در این مقاله ضمن اشـاره   .شوداجتماعی و معرفتی و سنیّ سبب واگشت از فخر می

گانۀ موقعیت آنان کـه سـبب   شان، تغییر سهه شاعر و دلایل خودستاییبه حیات س

گرایش به ضدفخر شده است، با شواهد متعدد از شعرشان تحلیـل و بررسـی شـده    

ها و انقلاب درونی شاعران، به همـراه گـذرِ عمـر    بازماندن از مناصب و موهبت. است

فتـه آنـان را از تفـاخر    ر عنوان سه واکنش مهم در رفتار شـاعران خودسـتا، رفتـه    به

هـا   یافتـه . سمت تواضع کشانده و واگشت از فخـر را در شعرشـان رقـم زده اسـت     به

دهد در هر سه شاعر، هر سـه موقعیـت باعـث رویگردانـی آنـان از تفـاخر        نشان می

شـعر خاقـانی،    شود همچنین بیشترین فراوانی در فخریـه و واسـوخت از آن، در   می

   عرفی در مرتبۀ بعد قرار دارد شود و سپس طالب آملی دیده می

  

  .واسوخت از فخر، مفاخره، خاقانی، عرفی شیرازي، طالب آملی: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه 

شود تا همواره مزاج آدمـی را  کُنش و واکنش در علم نفس، قانون راسخِ طبیعت تلقی می

ي در خندة فرحناك، روکه براي مثال، زیادهدارد؛ چنان روي نگاهدر حالت اعتدال و میانه

ریـزد تـا ایـن اعتـدال مـزاج پایـدار باشـد و        ناخودآگاه غمِ مرموزي را در جانِ انسان می

گونه است افراط در امري، ممکن است در موقعیتی دیگر تفریط در آن را در رفتـارِ   همین

حالِ مفاخره و ضـدفخر نیـز در   . آدمی بروز دهد تا این قانون راسخ طبیعت، پابرجا بماند

هــاي ضــمیرِ شــاعرانِ خودســتا چنــین وجهــی دارد؛ یعنــی افــراط در خودســتایی، لایــه

جویی، نازش و ستایش سخنِ خـود بـا تمـامِ حـرارت وجـود، بسـته بـه        خودبینی، برتري

کنـد و معمـولاً دم  گرایـد؛ از گذشـته ابـراز نـدامت مـی     دلایلی، به تواضع و فروتنی مـی 

خـواهی  همه خویش ه به واگویه و ابراز پشیمانی از آنیا آنک. بیندفروبستن را چارة کار می

در موضع انفعال، شاعر بـا گلایـه از خویشـتن و خوداتهـامی،     . آوردو خودستایی روي می

  .پردازد این بار در موضع تفریط به تقبیح و سرزنش خود می

بـی  اي از نـوعِ اد عنوان نوع ادبی یا زیرمجموعـه  در حوزة ادب امروز به »مفاخره«باري 

خواهی، نازش و برتري شود و در معنی آن نیز نوعی منافست، خویشحماسه شناخته می

مفاخره در لفظ عبارت است از نـازش  «: خوانیمنامه میکه درلغتجویی تعبیه است؛ چنان

دهخـدا،  ( »...و بر یکدیگر بالیدن و اظهار بزرگی و منافست در حسـب و نسـب و جـز آن   

لوم بلاغی و انواع ادبی غالباً این صنعت را ویـژة ادبیـات عربـی    هاي عکتاب). ذیل مفاخره

مفاخره مخصوصاً در ادبیات عربی رواج بسـیار داشـته اسـت و اعـراب     «اند؛ چراکه دانسته

  .)238: 1387شمیسا، ( »ظاهراً به مفاخره بیش از هر نوع دیگري دل بسته بودند

کـه در ادبیـات   اسـت، همچنـان  هـاي رجـز   البته در ادبیات عربی، فخر از زیرمجموعه

ادیب عرب، احمـد الشـایب، ضـمن    . آیدفارسی نیز مفاخره از فروع حماسه به حساب می

: گویـد هایی براي رجز و مقدم دانستن این نوع ادبی در ابیات عربی، میبرشمردن ویژگی

کارگرفتن رجز در همۀ اغـراض شـعري، از وصـف، مـدح، هجـو و فخـر        عجاج رؤبه با به«

  .)241: 1381الفاخوري، ( »مایی کرده استآز طبع

اما واسوخت از فخر یا ضدفخر، موضوع کاملاً جدیدي است که مـا از درنـگ در شـعر    

. ایـم شاعران خودستا، خاصه خاقانی شروانی، عرفی شیرازي و طالب آملی به آن پی برده
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ر از منافسـت و  آید، منظور از آن، سـر برتـافتنِ شـاع   گذاري نیز برمیگونه که از نامهمان

ترك مخاصمت با همپالان و وانهادنِ خـوي خودسـتایی اسـت و بلکـه فراتـر از آن،ابـراز       

پایۀ گذشته است و فراتر از آن بـه آبِ توبـه   هاي پیشین و تفاخرهاي بیزدنندامت از دم

ستایی، نازش به خلقیات و اسـتعدادها و تحقیـر همتایـان و    درآمدن از خودستایی، سخن

  .صنفانهم

این انفعـال نفسـانی را    »واسوخت از فخر یا ضدفخر«در این مقاله، ضمن ارائۀ تعریفی از 

ایم و به فراخور مجالِ شـعرِ هـر یـک از شـاعران در آن     در شعر سه شاعر خودستا بررسیده

ایم؛ و از آنجا که بازنمود ایـن انفعـال، نیـاز بـه شـناخت      درنگ کرده، شواهد آن را بازنموده

ها و نـازش  ات هر شاعر داشته است در مقدمۀ معرفی هریک، به برترین فخریهمیزانِ مفاخر

عنوان مدخلی مهـم بـراي بازشـناخت     چنین پیشینۀ موضوع بههم. ایم هاي آنان اشاره کرده

بـه قلـم    »واسـوخت از فخـر  «بـودنِ عنـوان    سـابقه محور اصلی مقاله و ادعايِ تـازگی و بـی  

این تحقیق، کلیات اشعار هر سه شاعر را بررسی و کـاوش   روشن است براي انجام. ایم آورده

ایـم؛   ایم؛ علاوه بر آن، در احوالات و تاریخ زندگانی آنان نیز مطالعۀ عمیقی کرده دقیق کرده

هـاي اجتمـاعی و معرفتـی و سـنیّ شـاعران، در روحیـۀ آنـان و        چراکه دگوگونی موقعیـت 

  .بوده است سرایی به ضدفخر بسیار مؤثرچرخش ایشان از فخریه

  

  پیشینۀ موضوع

هاي شایعِ شعر فارسی، همانا مفاخره و نازش به خود و یا بـه  مایهشک یکی از جانبی

هاي ادبی نیز ظهور و بروز داشته اسـت؛  شعرِ خود از سوي شاعران است که در تمام دوره

طـور   سنجان دور نبوده است و دربارة آن بهبدین سبب این موضوع از نظر ادیبان و سخن

هـاي  نامـه هـا و اصـطلاح  نامهها، جمععلاوه بر فرهنگ. اند عام و خاص سخن فراوان گفته

توان بـه  طور ویژه در این موضوع تألیف شده است که از آن جمله می ادبی و کتبی نیز به

، نقد تطبیقی )1368تجلیل، ( ، نقشبند سخن)1383میري خراسانی، (سی رمفاخره در شعر فا«

، تاریخ ادبیات عرب، العصـر الجـاهلی،   )1363سجادي، سید ضـیاءالدین،  (و عرب  ادبیات ایران

 »و بـالاخره الفخـر و الحماسـه    )1364قراگزلـو،  (شوقی ضیف به ترجمـۀ ذکـاوتی قراگزلـو    

  .اشاره کرد) تاحناّالفاخوري، بی(
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آثـار   ایم؛ اما نه اینروشن است که ما به ضرورت در مقاله از برخی از این آثار سود برده

یـک بـه    هایی که در پیوند با موضوع مفاخره در شعر شـاعران آمـده اسـت، هـیچ    و نه مقاله

هـاي  انـد، ایـن آثـار کـه در زمـان      اي نکرده کمترین اشاره) ضدفخر(موضوع واگشت از فخر 

نیکـدار اصـل،   ( »هاي فخـر در دیـوان حـافظ   بررسی گونه«: اند از اند، عبارتمتأخر نوشته شده

 »خودســتایی شــاعران«، )مــریم محمــودي( »مفــاخره در شــعر رودکــی«، )248- 223: 1389

خودستایی و مفـاخره  «، )خلیل پروینی( »فخر در شعر متنبی و خاقانی«، )پوراکبر فرزام علی(

هاشـم  ( »خودشیفتگی شاعران پارسی تا قرن هشـتم «، )سید حسن امینی( »در شعر پارسی

 ـ... و) محمدي هـاي فخـر   بررسـی گونـه  «اي کـه بـا عنـوان    ههمچنین نگارنده فقط در مقال

نوشته است، براي نخستین بار به این موضـوع   )130- 103: 1392کافی، ( »دردیوان طالب آملی

  .دهداندازي تازه را براي مقالۀ حاضر نوید میاست و این دقیقه چشمپرداخته 

  

  یعنی چه؟) ضدفخر(واسوخت از فخر 

: 1392کـافی،  (صل شکست خوانده شـده اسـت،   گونه که به تعبیري، حماسه، حاهمان

درنـگ در اشـعار شـاعرانِ    . علت شکسـت سـر بـرآورده اسـت     مفاخره نیز، گهگاه به) 127

هایی بسیار شکننده و زودرنـج  رساند که ایشان، انسانخودستا، آدمی را به این نتیجه می

این گونـه مـرهم   کند تا زخم روان را  هستند و این امر، آنان را بر خودستایی تحریض می

  .نهاده باشند

اما منظور از واسوخت از فخر یـا ضـدفخر آن اسـت کـه شـاعرِ مغـرور و خودسـتا در        

دارد و برعکس یا به فروتنی و تواضع تنی و مفاخره برمیمواضعی از سخن، دست از گران

حاصل درنـگ  . کندشکسته گلایه و واگویه را مشق میگرداند یا آنکه ملول و دلزبان می

ا در شعر این شاعران که هر سه، دستی گشاده و بیانی فصیح در خودستایی دارند، ایـن  م

. شـود بود که تغییر سه موقعیت اجتماعی و معرفتی و سنیّ سببِ واسـوخت از فخـر مـی   

الشعرایی را به عنـوان مـوقعیتی   المثل، طالب آملی پس ازآنکه پایۀ ملکتوضیح اینکه فی

  :سرایدین میدهد، چن اجتماعی از کف می

 فروخــت غــرورســرم بــه طــرة دســتار مــی
  

 !تـر از گوشـۀ کـلاه شـدم    کنون شکسـته   
  

  )12: 1347طالب آملی، (    
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یا آنکه خاقانی، در بازگشت از سفر حج، پیامد تحولی روحی و معنـوي از دربـار فاصـله    

  :سراید گیرد و در بازشناسی خود، در موقعیت معرفتی جدیدي میمی

 ي که گـویم ز آفـرینش برتـرم   ام بارمن کی
  

 کافرم گر هسـت تـاج آفـرینش بـر سـرم       
  

 همچو موي عاریـت اصـلی نـدارم از حیـات    
  

 همچو گلگونه بقـایی هـم نـدارد گـوهرم      
  

  )249: 1378خاقانی، (    

همان گونه که اشاره شد، در مبحث تفاخر، کسی به واگشت از فخر نپرداخته است و این 

  .اندسرا، غالباً از این مضمون در اشعار خود درج کردهاخرهدر حالی است که شاعرانِ مف

  

  واسوخت از فخر در شعر شاعرانِ خودستا

  خاقانی شروانی

 بــر دکــانِ قفـــل گــر خــواهم گذشـــت    
  

 قفلـــی از بهـــر دهـــان خـــواهم گزیـــد  
  

  )17: مانه(    

برتـرین   گمـان یکـی از  بـی ) 595-520(الدین بدیل بن علی نجاّر خاقانی شروانی افضل

سـلطان  «الشـعرا، او را   دولتشاه سمرقندي در تذکره .رودهاي شعر فارسی به شمار میچهره

فضل و جاه و قبولِ سلاطین و حکـام او را میسـر   ... «: نویسدخوانده، در بارة او می »الفضلاء

مـدح   که استادان ماهر نظیر و در شعر استاد و در جاه مشارالیه بوده، چنان شد و در علم بی

  :گویداي که آن را صفیرالضمیر نام کرده، این بیت میاند و در قصیدهاو گفته

 ز دیــوان ازل منشــور کــاول در میــان آیــد 
  

 امیري جمله را دادند و سلطانی به خاقانی  
  

 بــراي حجــت معنــی براهیمــی پدیــد آمــد
  

ــار شــروانی   آذر صــنعت علــی نج زپشــت 
  

گیر شد و از خاقـان  و شکست نفس و صفاي باطن دامن و در آخرِ حال، او را ذوقِ فقر

کبیر، ملک منوچهر، اناراالله برهانه، از ملازمت و خدمت استعفا خواسـت کـه بـه خـدمت     

فقرا و اهل سلوك مشغول گردد و خاقان کبیر چون دل وابستۀ صـحبت او بـود، اجـازت    

بـه بیلقـان آمـد،     اجازت خاقـان از شـروان گریخـت و   داد، تا آن وقت که بیعزیمت نمی

و در قطعـۀ  ! گماشتگانِ شروانشاه او را گرفته، به درگاه فرستادند و خاقان او را بند فرمود

  .)79: 1382دولتشاه سمرقندي، ( »شابران، مدت هفت ماه مقید و محبوس بود
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هــاي غریــب و آفرینــیهــاي بــدیع، معنــیســازيبــه هــر روي، طــرز تــازه، ترکیــب

همراه طنطنۀ کلام، آرایش زبـان و دایـرة وسـیع واژگـان، از      ههاي شگفت ب تصویرآفرینی

ترین اصـطلاحات علـوم عصـر شـاعر، خاقـانی را نـامبرداري       لغات محاوره گرفته تا غریب

شک وقوف شاعر بر مضایق سخن و شناخت او از ارزش شـعرش در  بی. خاصی داده است

پیرامونیـان، نظیـر    چنـین سـتایش  سنجه با همپالان و معاصـران و نیـز پیشـینیان، هـم    

الدین عمـر، عمـوي خاقـانی، و سـلاطین و وزراء و دیگـر سـخن سـرایان و سـخن         کافی

مایۀ برخـی مضـمون  شناسان، سبب شده است تا وي نازش به خود و شعر خود را دست

سرایی دامن بزند و بدین سـبب فخریـه بـه عنـوان عنصـري      ها سازد و به مفاخرهآفرینی

  .دیدار شودبرجسته در شعر خاقانی پ

وار بـه  صـورت فهرسـت   هاي خاقـانی را نـداریم؛ امـا بـه    در اینجا قصد فرانمود فخریه

آوریم، تـا در ایـن میـان     شود و یکی دو شاهد میهاي فخر در شعر خاقانی اشاره می گونه

هايِ گـاه نـه چنـدان مسـتند،     ها و نازشستایی و خودستاییبازگشت وي از چنین سخن

  :هاي خاقانی داردستایی، بیشترین بسامد را در فخریهسخن. بهتر نمایان شود

 نیست اقلیم سـخن را بهتـر از مـن پادشـاه    
  

 ادر جهان ملک سخن راندن مسلمّ شد مـر   
  

  )17: 1378خاقانی، (    

 ام کز گنج نطـق مالک الملک سخن خاقانی
  

 دخلِ صد خاقان بود یک نکتۀ غرّاي مـن   
  

  )343دیوان، (    

شـأنی بـا   هم. ه اعتقاد دارد که طرز تازه آورده و شعرش التفات آسمانی استبار او دراین

گذشتگانِ مقبول و نامور از دیگر موضوعات فخریۀ خاقانی است و حتـی بـر آنـان نیـز گـاه      

  !جویدبرتري می

ــود     ــن نب ــون م ــه چ ــل ک ــند افاض  شناس
  

 بــه مــدح و غــزل درفشــان عنصــري      
  

  )926دیوان، (    

وانی و عرصۀ تنگ رقابت، وي را بدین ادعاهـا رهنمـون کـرده    شک شهرت وي در جبی

تفاخر به فضایلِ اخلاقی از دیگر موضـوعات  . است و البته از گرانی شعرش نیز نباید گذشت

  :مفاخرة اوست

 نظیــــرام گــــاه ســــخن بــــیمــــادحی
  

 در طلـــبِ نـــام، نـــه در بنـــد نـــان      
  

  )31دیوان، (    
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 نـــه همـــت مـــن بـــه پایـــه راضـــی     
  

 !ايِ همـــتم هســـت نـــه پایـــه ســـز    
  

  )838دیوان، (    

کنـد؛ توانـایی  چنین خاقانی به اینکه هنرهاي گوناگون وراي شاعري دارد فخـر مـی  هم

  :دانی، خوشنویسی کاردانی اداري و جز آنهایی نظیر نگارش نثر در کنار شعر، عربی

 مــــودب مــــنم یــــا فقیــــه و محــــدث
  

 احادیــــث مســــند کــــنم اســــتماعی  
  

ــانم آیــ ـ  ــه درمـ ــب ور از فقـ ــه مکتـ  م بـ
  

ــاعی     ــث و رق ــخ و ثل ــط نس ــم خ  ...نویس
  

  )440دیوان، (    

سخن در فخریۀ خاقانی فراوان اسـت؛ امـا بازگشـت وي نیـز از چنـین ادعاهـایی در       

هـاي سـه گانـه، وي را بـه     دیوان او، جاي خود دارد و طبق اشارة پیشین، تغییر موقعیت

  :واگشت از فخر کشانده است

  تغییر موقعیت اجتماعی 

ثر اسـت و تغییـر   ؤگمان موقعیت سیاسی و اجتماعی شاعران در نازش یا گلایۀ آنان مبی

هاي فروتر دهد و قرارگرفتن در موقعیتدر این موقعیت، لحن سخن آنان را نیز تغییر می

هایی از روي ندامت از گذشته، فروتنی کردن، تغییر آهنگ کلام از مفـاخره  غالباً با واگویه

  .خیرخواهی همراه است و نازش به موعظه و

دهد که او این تغییرات را تجربه کرده و این تحـول،  درنگ در احوالات خاقانی نشان می

آورد و هـم  در شعرش به خوبی تأثیر گذاشته است؛ او که سر به وزارت و دبیري فـرو نمـی  

وان، دی ـ(الشعراء گرفته است، دانسته و از سوي او لقب سلطاننشینی با سلطان را بسنده می

افتد، به سبب زودرنجی معهـود کـه در   آن گاه که به یک تمرد کوچک به حبس می) هفت

نهـد  باد مفاخره از سر وامـی . بیندباره جهان را وارونه میشاعران خودستا متمکن است، یک

  :ایمکند که پیش از این هرگز ندیدهاي توصیف میو خود را به گونه

ــاز  ــا درد دل بسـ ــروان بـ ــگاه شـ  در حبسـ
  

ــوم    ــۀ ی ــان درد راه توش ــدک ــاب ش  الحس
  

ــدار    ــع م ــیدن طم ــت آب کش ــاه دول  از چ
  

 هـا زتـاب شـد   کان دلوهـا دریـد و رسـن     
  

ــود  ــر نمـ ــار توانـــد اثـ ــه روزگـ  دولـــت بـ
  

 حصــرم بــه چــار مــاه توانــد شــراب شــد  
  

ــا رب از کــف آزم خــلاص ده   گفتــی کــه ی
  

 کنی که دعا مسـتجاب شـد  آمین چه می  
  

  )157دیوان، (    
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  نند در سوراخ غاريمرا بب
  

  شــــده مولــــوزن و پوشــــیده چوخــــا  
  

  به جاي صدرة خارا چو بطریق
  

ــارا     ــنگ خـ ــدر سـ ــم انـ ــی پوشـ   پلاسـ
  

  بس اي خاقانی از سوداي فاسد
  

ــی     ــیطان م ــه ش ــودا  ک ــین س ــد تلق   کن
  

  )26دیوان، (    

  :خواند یا مرغ و موردر چنین موقعیتی است که آن شاعر فخور، خود را دیو می

  که خاقانی سحر پیشه که گفت آن
  

  دگـــر خـــاص درگـــاه ســـلطان نباشـــد  
  

  بلی راست گفت او و پی بردم آن را
  

ــد      ــلیمان نباشـ ــدار سـ ــو آبـ ــه دیـ   کـ
  

  )873دیوان، (    

  امام گنگ و مور گرسنهمرغی
  

ــد؟     ــار کن ــرغ در حص ــن م ــو م ــس چ   ک
  

  بانگ مرغی چه لشکر انگیزد
  

ــد؟      ــارزار کنـ ــه کـ ــوري چـ ــف مـ   صـ
  

  )173دیوان، (    

کشـد  رِ سرخورده در موقعیت واسوختن از فخر، بیش از هر کار دیگر، زبـان در مـی  شاع

  :چرا که پیش از این بیشترین فخر را بر سخنوري داشته است

  خاقانی از حدیث زمانه زبان ببست
  

  ش نیسـت کز هر چه هست، به ز زبان کوتهی  
  

  ش هستگیرم ز روي عقل همه زیرکی
  

  ش نیسـت یبا کید روزگـار بـه جـز ابله ـ     
  

  )873دیوان، (    

  به ترك سخن گفت خاقانی ایرا
  

ــد     ــی نبینـ ــس آبـ ــخن را بـ ــراز سـ   طـ
  

  لسان طیورش فروبست ازیرا
  

  جهـــان را ســـلیمان جنـــابی نبینـــد     
  

  بسا تین که ضایع شود در بساتین 
  

ــواران غرابــــی نبینــــد      کــــز انجیرخــ
  

  )774دیوان، (    

  دل ز دانش سوي نادانی گریخت
  

 ــ   ــم در ک ــل ه ــت عق ــی گریخ   وي حیران
  

  اي مردم گیا را زیرخاك؟دیده
  

ــی گریخــت       ــم از ننــگ زبــان دان   او ه
  

  )757دیوان، (    

  :شاعر که از این موقعیت، حقارت کشیده است

  همه کارم زدور آسمانی
  

ــالا     ــر و بـ ــد زیـ ــمان شـ ــو دور آسـ   چـ
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  من اینجا همچو سنگ منجنیقم
  

ــالا       ــد زبـ ــمتم باشـ ــتی قسـ ــه پسـ   کـ
  

  )26دیوان، (    

اي از معرفـت دسـت از   کند به موقعیت دیگري خوي بگیرد و با مایهرفته سعی می رفته

  :جهان بشوید

  ام ز خوان فلکمن که خاقانی
  

  دست شسـتم کـه نیسـت بـس خـوردي       
  

  ناجوانمردم ار جهان خواهم
  

ــوانمردي      ــان جــ ــدارد جهــ ــه نــ   کــ
  

  )807دیوان، (    

  تغییر موقعیت معرفتی

ایی یـا ناصـر   که براي استادش سناگهانی و تحول ژرف معرفتی، چنانالبته ما تغییر ن

ست، در زندگانی خاقانی سراغ نداریم، این قدر هست که پس از سفر خسرو اتفاق افتاده ا

گـویی کـرده و سـتایش    نخستین حج، اندك تحولی در وي پدید آمده است و ترك مدح

  :گفته است

  خاقانیا ز مدحت شاهان کران طلب
  

ــا از   ــوي   ت ــرون ش ــت ب ــوج سیاس ــان م   می
  

  چون جام و می قبول و رد خسروان مباش
  

ــاي خــون شــوي    ــی و دری   کــاب فســرده آی
  

  

  )936دیوان، (  

  و این معنی نشانی از دریافت معرفتی است که

  پس از سی سال روشن گشت بر خاقانی این معنـی 
  

  که سلطانی است درویشی و درویشی است سـلطانی   
  

  

  )414دیوان، (  

توان دریافـت کـه وي ابتـدا از دربـار شـاهان فاصـله       با درنگ در اشعار ضدفخر خاقانی می

  :نمایدگیرد و این معنی را در قصاید مختلف باز می می

  همه درگاه خسروان دریاست
  

ــگ      ــدهزار نهنـ ــی و صـ ــدف نـ ــک صـ   یـ
  

  یک گُهر ندهد و به جان ستدن
  

  هرزمـــــان باشـــــدش هـــــزار آهنـــــگ  
  

  خرد در پناه خرد نشین که
  

ــگ    ــت پالاهنـــــ ــردن آز راســـــ   گـــــ
  

  )897دیوان، (    

  تیرباران بلا پیش و پس است
  

ــت     ــواهم داشــ ــپري خــ ــت ســ   از فراغــ
  

  هیچ درها سوي درها نبرم
  

ــت        ــواهم داش ــه درري خ ــن ب ــه زی ــه ن   ک
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  نه در هیچ سري خواهم کوفت
  

ــت      ــواهم داشـ ــیچ دري خـ ــر هـ ــه سـ   نـ
  

  )84دیوان، (    

  هیچ درها سوي درها نبرم
  

ــ   ــت    ک ــواهم داش ــه درري خ ــن ب ــه زی   ه ن
  

  نه در هیچ سري خواهم کوفت
  

ــت      ــواهم داشـ ــیچ دري خـ ــر هـ ــه سـ   نـ
  

  )84دیوان، (    

  شاخ دولت به نزد خاقانی
  

ــی    ــاندنش نمـــــ ــوه افشـــــ   ارزدمیـــــ
  

  از طلب کردن از درِ ملکان
  

ــی   ــدنش نمـــــ   ارزدآفـــــــرین خوانـــــ
  

  )880دیوان، (    

بینـد و خیـر آن را در   ین کار در رفتار خـود مـی  سپس ملکات اخلاقی را به عنوان نتیجۀ ا

آورد و بـه  گزیند، روي به قناعت و ریاضـت مـی  خلوت و خاموشی می. کندزندگی مشاهده می

  :دهدنداي درونی خود که همانا عاشقی و پاکبازي باشد جواب می

  من بودم و یک کلید گفتار
  

ــتم     ــان شکســـ ــق دهـــ ــم در غلـــ   هـــ
  

  هر روز هزار تازیانه
  

ــر ط   ــلبــ ــع طُفیــ ــتمبــ ــان شکســ   ســ
  

  )787دیوان، (    

  چون به بازار جوانمردان رسم
  

  در صـــف لالان دکـــان خـــواهم گزیـــد     
    

  گر خواهم گذشتبر دکان قفل
  

ــد       ــواهم گزیـ ــان خـ ــر دهـ ــل از بهـ   قفـ
  

  ها راي ریاضت داشتمسال
  

  از پــــی دوري همــــان خــــواهم گزیــــد   
  

  خفته بودم، همتم بیدار کرد
  

ــاودان     ــت جـ ــن ریاضـ ــدایـ ــواهم گزیـ   خـ
  

  )170دیوان، (    

  شاکرم از عزلتی که فاقه و فقر است
  

ــت     ــاز اس ــت و ن ــه نعم ــی ک ــارغم از دولت   ف
  

  )828دیوان، (    

  گونه بود که سوداي عشق در جان خاقانی ریخت و مصمم بر اینکه این

  از همه عالم کران خواهم گزید
     

ــد      ــواهم گزی ــان خ ــه ج ــویی ب ــق دلج   عش
  

  سواي عشقدولت یک روزه در 
     

  بــر همــه ملـــک جهــان خــواهم گزیـــد      
  

  )169دیوان، (    
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  سرانجام حاصل آن عزلت و خاموشی این شد که

  زبان چون ناي، جان در من چو ماندم بی
  

  که تا چون ناي سوي جسم رانم دم بـه فرمـانش    
  

  کاندرم دمید از لب چنان در بوتۀ تلقین مرا بگداخت
  

  !آدم ماند و عصیانشان ماند و وسواسش نه نه شیط  
  

  )209دیوان، (    

در حقیقت خاقانی با این تحول معنوي، به دریاي توبه درآمده اسـت، دهـان حـرص را بـه     

  :چندین آب شسته و در کمین نفس نشسته

  شویم دهان حرص به هفتاد آب و خاك
  

  و آتــــش زبادخانــــۀ احشــــا بــــرآورم     
  

  سرزان فروبرم که برآرم دمار نفس
  

ــت    ــس اژدهاس ــرآورم   نف ــا ب ــو ت ــیچ مگ   ه
  

  دریاي توبه کو که مگر شامگاه عمر
  

  چــون آفتـــاب غســـل بـــه دریـــا بـــرآورم   
  

  )246دیوان، (    

  کند؟اینک، آیا به راستی این خاقانی مختال فخور است که چنین خود را بازخواست می

  ام باري که گویم ز آفرینش برترممن کی
  

  کــافرم گــر هســت تــاج آفــرینش بــر ســرم   
  

  اصلم، طلسمم دان، نه حی ناطقمبیجسم 
  

ــه نقــش آزرماســم بــی   ــادم دان، ن ــم، زب   ذات
  

  نحسِ اجرام و وبال خلق و قلب عالمم
  

ــورم     ــر و دونِ کش ــان و رذال ده ــو ارک   حش
  

  همچو موي عاریت اصلی ندارم از حیات
  

ــدارد گــوهرم    ــه بقــایی هــم ن   همچــو گلگون
  

  نه سگ اصحاب کهفم، نه خر عیسی ولیک
  

  ...گ وحشی نژادم هم خرِ وحشت چرمهم س  
  

  )249دیوان، (    

 
  تغییر موقعیت سنی

هـاي متفـاوتی   ها و انگـاره هاي مختلف سنی، انگیزهروشن است که آدمی در موقعیت

شـور و هیجـان   . شـود سالی سبب بازگشت از مفـاخره مـی  دارد و این نکته غالباً در میان

کنـد و  اي جسمانی در میانۀ عمر فروکش میجویی، توان و قوطلبی و شهرتجوانی، جاه

هاي فردي و اجتماعی، تابِ تفاخر و شورِ خودسـتایی را  رنج زندگی همراه با سرخوردگی

براي شاعران خودستا نیز چنین موقعیتی متصور اسـت تـا لحـن شـعر     . گیرداز آدمی می

هـم  . ند تغییر دهندمگراي موعظهگونه، به درونگرا و شلتاقخود را از فضایی کاملاً برون

ها مشترك اسـت، عامـل واگشـت از    بدان سبب که احتیاجات رشد تقریباً در تمام انسان

  .مفاخره نیز در میان شاعران خودستا مشترك است
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با ردیف امريِ آن، علاوه بر آنکه موقعیت سـنی خاقـانی را    »منهید«وار قصیدة موعظه

ویـد و دگردیسـی وي را از فردگرایـی    گدهد، تغییـر لحـن شـاعر را نیـز بـازمی     نشان می

  :گذاردگرایی خیرخواهانه به نمایش میخودخواهانه به سوي جمع

  چشم بر پردة امل منهید
  

  جـــــرم بـــــر کـــــردة ازل منهیـــــد      
  

  عمر کز سی گذشت، کاسته شد 
  

ــد     ــل منهیـ ــن قبـ ــر از ایـ ــر عمـ ــر بـ   مهـ
  

  به توکل زیید و روزي را
  

ــد      ــزل منهیـ ــم یـ ــف لـ ــز لطـ ــه جـ   وجـ
  

  کُشد همه رایغ میتحرص بی
  

ــد      ــل منهیـ ــر اجـ ــرم بـ ــه جـ ــس همـ   پـ
  

  رخت دل بر درِ هوس مبرید
  

ــد       ــل منهیــ ــر زرِ دغــ ــه بــ ــر شــ   مهــ
  

  )172دیوان، (    

حوصـلگی غـالبی کـه آدمـی را از     هاي پیري، از دسـت دادن عافیـت اسـت و بـی    از نشانه

گشـت از مفـاخره را   لحن این ابیات نیز چون قصـیدة بـالا، نـوعی باز   . داردچیز برکنار می همه

  :کندتداعی می

  یابم عافیت را نشان نمی
  

ــی    ــان نمــــ ــا امــــ ــابموز بلاهــــ   یــــ
  

  زین گرانمایه نقد کیسۀ عمر
  

  یــــــابمحاصــــــل الاّ زیــــــان نمــــــی  
  

  زان نمط کآرزوي خاقانی است
  

  یــــابم جــــاي جــــز بــــر کــــران نمــــی  
  

  )292دیوان، (    

رجایی بـراي حـرص و جـوش زدن و    اینک که شاعر اعتدالِ مزاج را از کف داده است، دیگ

  :داندبیند و غم خوردن بر کم و زیاد را روا نمیها کردن، نمیفخر برداشته

  غم بنیاد آب و گل چه خوري؟
  

  دم گــــردون مســــتحل چــــه خــــوري؟  
  

  قطرة خون نماند در رگ عمر
  

ــزة قــــزل چــــه خــــوري؟      نشــــتر غمــ
  

  معتدل نیست آب و خاك تنت
  

ــوري؟     ــه خــ ــدل چــ ــد معتــ ــده قــ   اُنــ
  

  )801دیوان، (    

      عرفی شیرازي 

  لب ببندم که در طریق سکوت
  

ــتادي       ــا فرســــــ ــم رهنمــــــ   ادبــــــ
  

  )2/509: 1378عرفی، (    

عرفـی  «) 804: 1373صـفا،  (اللّـه صـفا   به استناد تاریخ ادبیـات در ایـران، تـألیف ذبـیح    
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هرت است که در ایران و هند و روم ش ـ »شیرازي از شاعران رده اول در سدة دهم هجري

یافته و از گویندگان بزرگ عهد خویش شمرده شده و با حداثت سن و مـرگ در جـوانی   

انـد چنـین   هاي مختلف ضبط کردهنام و نسبش که به گونه. اثرهاي خوبی بازنهاده است

پسـر خواجـه   ) جمـال سـید  ( »الـدین سـیدي  جمال«الدین محمد معروف به جمال: است

کـه از گفتـار مـلا عبـدالباقی     چنـان . الدین سیديپسر جمال) زین بلو(الدین علو بلو  زین

الـدین علـی بلـوي    آیـد، پـدر عرفـی، خواجـه زیـن     نهاوندي در مقدمۀ دیوان عرفی برمی

الـدین در  شیرازي گاهی پیشواي حومۀ شهر شیراز و گاهی داروغه آن شهر بوده و جمال

یافت و همانجـا بـه کسـب ادب و بعضـی مقـدمات       ولادت 963به سال ) شیراز(آن شهر 

علمی پرداخت و به قدر وسع از موسیقی وقوف یافت و در خط نسـخ مهـارت بـه دسـت     

عرفـی از همـان اوان نیـز بـه     . آورد و به شعر توجه کرد و آغاز مجالست با شاعران نمـود 

و نـان   وي در جستجوي نـام . را اختیار کرد »عرفی«سرودن اشعار خود پرداخت و تخلص 

بـه دکـن    990از شیراز بیرون رفت و قصد دیار هند کرد و از راه بنـدر جـرون در سـال    

در اثر بیماري درگذشت  999الدین اکبر شاه رفت و در سال رسید و سپس به مقر جلال

جسدش را در لاهور به خاك سـپردند و سـی   . سال نداشت 36و حال آنکه هنوز بیش از 

بـه نجـف اشـرف    ) 1064. م(دستور میـر صـابر اصـفهانی    به ) 1028(سال بعد ازمرگش 

عرفی به سبب مهارتی که از عنفوان شباب در شاعري به دسـت آورد، خـود   . انتقال یافت

دانست؛ بلکـه از  برتر می... تنها از شاعران هم عهدش مانند فیضی، نظیري، ظهوري ورا نه

جوانی عرفی چون بـا  . دیدمیاستادان بزرگ گذشته مثل انوري و خاقانی و نظامی بالاتر 

گستري او همراه شد، هم مایۀ رشک این و آن گشـت  آوري، دانش و سخنفصاحت، زبان

توان عرفی را مبتکـر سـبک هنـدي    در واقع می. و هم موجب غرور و خودبینی شاعر شد

له باشد که عرفی شهرت پیـدا کـرد و صـیت سـخن     ئشناخت و شاید به تأثیر همین مس

  :به خودبالید و گفتخود را شنید و 

  نازش سعدي به مشت خاك شیراز از چه بود
  

  دانسـت باشـد مولـد و مـأواي مـن     گر نمـی     
  

  )125: 1369عرفی، (    

بینیم، جوش مفاخرت و خودسـتایی در ایـن بیـت بـارزترین نکتـه      طور که می همان 

ایش، ه ـبا مطالعۀ شعر عرفی خاصه در قصیده. شهرت عرفی بیشتر به قصاید اوست. است
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عرفی قـدرت خـود را   . شودورود او در مقدمات علم پزشکی و منطق و حکمت آشکار می

. کننـد شناسان بزرگ بـه نبـوغ او اقـرار مـی    در قصاید به حد کمال رسانده است و سخن

خواهـد از  یاب، نظیري را به استادي قبول دارد ولی وقتی مـی صائب بزرگترین شاعر نکته

  .کنداي بزرگتر از عرفی پیدا نمیینهخود و نظیري ستایش کند قر

  صائب چه خیال است شوي همچو نظیري
  

ــخن را      ــانید سـ ــري نرسـ ــه نظیـ ــی بـ   عرفـ
  

  )256: 1383صائب تبریزي، (    

ها و بارزترین خصوصیات شعري وي، خودستایی و غـرور  اما با این همه از مهمترین درونمایه

تی فصحاي عرب را در مقابـل خـود کوچـک    زیاد از حد اوست که تمام شعراي بنام گذشته و ح

  :شمرده اشت

  دم عیسی تمنا داشت خاقانی که برخیزد
  

  به امـداد صـبا اینـک فرسـتادم بـه شـروانش        
  

  )72: 1369عرفی، (    

  از اوج سخن بهر فرود آمدن طبع
  

ــرم     ــی و جری ــه اعش ــه ک ــن نغم ــتم ای   برداش
  

  )111 :همان(    

هـایش، دو  قصاید، غزلیات، قطعـات، رباعیـات و مثنـوي   لاي عرفی علاوه بر مفاخرات در لابه

  :بیت با مطلع 33قصیده و یک قطعه نیز به طور کامل و ویژه در مفاخره دارد که قصیدة اول در 

  من کیستم آن سالک کونین مسیرم
  

ــرم       ــت خمی ــدس اس ــوهر ق ــه ج ــز بیخت   ک
  

  )110 :همان(    

  :لعبیت با مط 24و قصیدة دوم در  111و  110در صفحات 

  گر سر به صحبت گل و سوسن درآورم
  

ــکن در آورم      ــه مس ــه ب ــن گرفت ــت چم   دس
  

  )112 :همان(    

  :دیوان اشعار او آمده است و قطعه ویژه مفاخره خود را با مطلع 113و  112در صفحات 

  منم عرفی امروز کز کشت طبعم
  

ــان      ــه چین ــف خوش ــان ک ــرمن افش ــود خ   ب
  

  )200 :همان(    

  . دیوان آورده است 200 بیت در صفحۀ 12در 

توانـد  این ابیات به تمامی در خودستایی و مفاخره است و شهرت و آوازه زودهنگام عرفی می
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عرفی در عنفوان جوانی صیت سخنش بلند شده و روش او «ترین دلیل این مفاخرات باشد عمده

سـالگی روي در   36وي در عنفوان شباب و در . )16 :1369عرفـی،  ( »مورد بحث و تقلید قرارگرفته

عرفی هنرهاي دیگري نیز دارد و علاوه بر شاعري، در نقاشی، موسیقی . نقاب خاك کشیده است

غیر از شـعر، هـم از علـوم رسـمی بهـره داشـت و هـم در خـط و         «. و خط نسخ نیز شهرت دارد

عامل دیگـر مفـاخرات عرفـی، حسـادت     . )113: 1384کوب، زرین( »موسیقی کسب کمال کرده بود

  .کندي هم مسلک اوست که مکرر از آنها شکایت میشعرا

  یوسف نفس مرا ز آسیب اخوان باز دار
  

  گنـاه کین حسودان مـروت سـوز بـا ایـن بـی       
  

  با فریب غول همزادند در راه سلوك
  

ــاه       ــک چ ــد در نزدی ــرگ انبازن ــاد گ ــا فس   ب
  

  )134: 1369عرفی، (    

واردي که استادان بزرگ سخن را در نکتۀ درخور توجه در مفاخرات عرفی این است که در م

مقابل خود کوچک داشته، در انشاي سخن قصد تحقیر و استخفافی نداشته؛ بلکـه تلویحـاً مقـام    

چنان بالاست که طالـب آملـی بـه ایـن شـاعر و      مقام شاعري عرفی آن. ادبی آنها را ستوده است

دو، در مقـام همسـانی و    دهد و عـلاوه بـر سـتایش ایـن    نشان می خاقانی بیش از دیگران علاقه

  .تعریض، با آنان مجادله دارد

شک نظیر خاقانی و بلکه تمام شاعرانِ خودستا، عرفـی نیـز در سـخن سـتایی داد سـخن      بی

داده است و این گونۀ فخر در شعرش فراوانی چشمگیري دارد و در این راه شـعر خـود را ماننـد    

  : داندمقتدایش خاقانی، اعجاز و سحر می

  طبع من آن روضۀ فیض است که هست! داورا
  

ــاز    ــر او اعجـ ــحر و ثمـ ــه سـ ــجرِ او همـ   !شـ
  

  )57 :همان(    

هایی نظیر فخر به اصل و نسب، نازش بـه فضـایل اخلاقـی، افتخـار بـه وقـوف و       گرچه گونه

شود، باري با بیت زیر باید پایۀ عرفی را در خودسـتایی از  استعداد نیز در شعرش بسیار دیده می

  ر نهاد کههمگان فرات

  زکبریاي تو یابم که ملک هستی را
  

  !دانـــیمیانـــۀ خـــود و ایـــزد مشـــاع مـــی   
  

  )2/513:  1378، همان(    

  تغییر موقعیت اجتماعی

دانیم که عرفی با همۀ شهرتش و با وجود دیوان نسبتاً مفصـلی کـه از وي فـراهم   می



   1401شصت و ششم، پاییز شماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  16

قبل از سـی سـالگی   آمده است، تنها سی و شش سال عمر کرده است و از احوالات او تا 

که در شیراز، تهران و اصفهان گذرانده اسـت، اطـلاع چنـدانی در دسـت نیسـت و همـۀ       

هاي نگاشته در هند و ایران بسته است، مربوط بـه هفـت   آگاهی ما از عرفی که به تذکره

چنان تحول چشـمگیري از ترقـی و فـرود از    هشت سالِ پایانی زندگی اوست؛ بنابراین آن

متصور نیست؛ جز آن که به سرعت پایگاه و جایگاهی یافته اسـت، ابتـدا    مراتب براي وي

تحت تربیت حکیم ابوالفتح گیلانی درآمده اسـت، قصـاید زیـادي در مـدح و تکـریم وي      

سروده است و سپس به توصیۀ همین حکیم به مدحِ خانمانان عبدالرحیم پرداخته اسـت  

دیـوان عرفـی در مرتبـۀ دوم، بـه     و مقبول درگاه وي شده است تا آنجا کـه گـرد کـردن    

  .دستور همین والی روي داده است

برانگیز در تکدر خاطر عرفی و بازماندنش از برخی مواهب و مناصـب،   تنها نکتۀ توجه

حسادت شیخ فیضی دکنی، شاعرِ هم عصر وي با اوست که برخی صاحبانِ حسـبِ حـال   

گ فیضی و تعریض عرفی آورده است اند؛ نظیر آنچه عبدالقادر بدایونی در بابِ سبازنموده

هایی از این دست اشـاره  نیز عرفی خود گهگاه در اشعار به حسادت. )3/258: تـا بدایونی، بی(

کرده است؛ اما این موارد چیزي نیست که شاعر را به واگشت از فخر و ندامت از شـاعري  

و دلزدگـی از هنـر بـه     در این تقسیم البته، وادارد، با این همه ابیاتی حاويِ پیام دلتنگی

 :ها داردها و ناخشنوديچشمیسببِ همین تنگ

  زکبریاي تو یابم که ملک هستی را
  

  !دانـــیمیانـــۀ خـــود و ایـــزد مشـــاع مـــی   
  

  )2/513:  1378عرفی، (    

  گرمرد همتی ز مروت نشان مخواه
  

  صد جا شهید شـو، دیـت از دشـمنان مخـواه      
  

  از من بگیر عبرت و کسب هنر مکن
  

  بخت خـود عـداوت هفـت آسـمان مخـواه      با  
  

  نام قبیله را مبر از فضل خود به عرش
  

ــا نفــخ صــور، طنطنــۀ دودمــان مخــواه          ت
  

  )2/342: همان(    

ستایی، عرفیِ زودرنج، این گونه در تغییر موقعیت خویش، از شعر ستایی و طبعبا همۀ سخن

  :کندگلایه می

  ايملاف عرفی از این تُرّهات و ژاژ مخ
  

ــرد      ــبیلی ک ــو سلس ــلام ت ــه ک ــرفتم آن ک   گ
  

  ز شعر دم مزن ار وِرد روح قدس شود
  

ــرد     ــی ک ــه نیل ــو را در زمان ــعر روي ت ــه ش   ک
  



   17 / غلامرضا کافی؛ ... دلایل واسوخت از فخر در شعر تحلیل و تبیین 

  زمنجنیق ملامت در آتش افکندت
  

  مگــر در آتــش او گــوهرم خلیلــی کــرد؟      
  

  گرفتم آن که رسد نازشت، نه هر که به فضل
  

  یگانــه شــد، فلکــش ســعی در ذلیلــی کــرد؟   
  

  طبعی دورانِ دوست دشمن بینبخیل 
  

  کــه در عــدیل چــو تــو ناکســی بخیلــی کــرد   
  

  )478 :1378عرفی، (    

  آورد که و از آنجا که به جایگاه واقعی خود دست نیافته، چنین عذر می

  زهر هنر که زنم لاف، امتحان شرط است
  

ــار       ــان انک ــیش از امتح ــن پ ــاي و مک   بیازم
  

  بلی کلیمم و کاذب نبوتم، کو نیل؟
  

ــی   ــار؟     بل ــو ن ــه دعــوتم، ت   خلــیلم و ناپخت
  

  )478 :همان(    

  تغییر موقعیت معرفتی 

به دلالت مقدمۀ دیوان سه جلدي عرفی که به کوشش و تصـحیح پروفسـور محمـدولی    

الحق انصاري در هند فراهم آمده است، اکثر اهلِ تـراجم بـه روحیـه و رویـۀ صـوفی مـآب       

پیداست که در سن سی سـالگی  «کند که می اند، صاحبِ مقدمه نیز اشارهعرفی اشاره کرده

کـه از  نوشی و دیگر منهیات توبه کرده و به طبقۀ اهلِ عرفان بستگی یافتـه، چنـان  او از باده

  .)1/116: مانه( »رسالۀ نفسیه و قصاید و غزلیات و هم از مثنویات روشن است

 اي با ردیف توبه، به خوبی پیداست کهتوبۀ عرفی، از قصیده

  ردم ز شراب ناب توبهک
  

  وز کــــــــردة ناصــــــــواب توبـــــــــه    
  

  انگیزدر کشور هند عشرت
  

ــه       ــواب توبـ ــه خـ ــی بـ ــده کسـ ــی دیـ   کـ
  

  در عهد شباب توبه کردم
  

ــه     ــباب، توبــــ ــاد از شــــ ــن بــــ   ایمــــ
  

  زین پس من و عزلت و عبادت
  

ــه    ــاب توبـــ ــیخ و شـــ ــحبت شـــ   از صـــ
  

  از هر که نه اهل شرع پرهیز
  

ــه       ــاب توبــ ــه در کتــ ــه نــ ــر چــ   از هــ
  

  ساله گنه خجالتش کو؟ سی
  

  گیـــــرم کـــــه بـــــود صـــــواب توبـــــه   
  

  

  )2/360: مانه(  
  

ها بر خود و بر ممدوح تغییر معرفتی شاعر، سبب شده است تا او که به سوداي طلب، فخریه

  :بست، از فقر، ابرازخرسندي کند و حتی احوال ناخوش را به سبب گناهان بداندمی
  

  زري شاد است عرفیچنان از بی
  

ــدارد    ــان نــ ــه زر ایمــ ــداري بــ ــه پنــ   کــ
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  ها ز فسق استهمه این تنگ عیشی
  

ــدارد      ــان نــ ــق پایــ ــذلِ حــ ــه بــ   وگرنــ
  

  خانه، ورنهغلط شد راه نعمت
  

ــدارد    ــان نـــ ــق، در و دربـــ ــیم حـــ   نعـــ
  

  معاصی باعث خذلانِ روح است
  

ــدارد      ــان نـ ــی کتمـ ــی کسـ ــن معنـ   در ایـ
  

  )72 :1378عرفی، (    

  اي تمام است، نیز اذعان دارد کهقصیده که واگویه گرایش از فخر به فقر را در این

  برتافت عنان سخنم حسنِ طبیعت
  

  برگشتم از ایـن ره کـه نـه ایـن بـود مسـیرم        
            

  برتارك ارباب فنا، ترك کلامم
  

ــیرم      ــفا، نقـــشِ حصـ ــاب صـ ــفّۀ اربـ   در صـ
           

  ذوق عریانی تجرید ندانستم حیف
  

ــندس  و اســتَب   رقِ رضــوان رفــتمکــز پــی س  
  

  شعر ورزیدم و از معرفت آن سو ماندم
  

  جـان رفـتم  جان معنـی شـدم و صـورت بـی      
  

  ام آمد در پیشراه فرهادي و مجنونی
  

  رفــتم ایــن راه ولــیکن نــه چــو ایشــان رفــتم  
  

  )278 :همان(    

  تغییر موقعیت سنی 

ش خـوب  عرفی با آن که به پیـري نرسـیده اسـت، تغییـر موقعیـت سـنی را در شـعر       

. بازنموده است و این تغییر در تحولِ شعرش از فخر به فروتنی و خاکسـاري مشـهود اسـت   

تر در این باره، دورة طولانی بیماري او و قرارگرفتن در موقعیـت نـزع اسـت کـه     نکتۀ دقیق

دست کم سه قصیدة واگویـۀ  . احساسات رقیقی را در این حالت به رشتۀ نظم درآورده است

در بیـانِ ایـن تغییـر    ) 407: شکست رنگ شباب و هنوز رعنـایی ( و )273: رفتم) (402: چه نعمتی(او 

تنی، به تواضع، فروتنـی و انـدرزگویی بسـیار    موقعیت و گرایشِ عرفی از خودستایی و گران

  :گویا و رسایند

  شکست رنگ شباب و هنوز رعنایی
  

ــار کـــه زادي، هنـــوز آنجـــایی        در آن دیـ
  

  دت زین دردبه حیرتم که چه دارو رهان
  

  کــه عــین جهلــی و داري گمــان کــه دانــایی  
  

  دهد سامانزمانه بهر تو تابوت می
  

ــی      ــرو نم ــند ف ــۀ مس ــود زگوش ــو خ ــیت   آی
  

  مگو که جوهر الماسی و مصون زشکست 
  

  که دهر سنگ بـه کـف حاضـر و تـو مینـایی       
  

  سخن دراز شد افسانه تا به کی خوانم
  

  ! یودرایـوي، بس همین که خـن شنـاگر سخ  
  

  )407 :همان(  
  



   19 / غلامرضا کافی؛ ... دلایل واسوخت از فخر در شعر تحلیل و تبیین 

  رفتم اي غم ز درِ عمر و شتابان رفتم
  

  هان شتاب، ار طلبی هست زمن، هـان رفـتم    
  

  مشتاب اي غم دنیا که به گردم نرسی
  

ــتم     ــتابان رفـ ــم کـــه شـ   بکـــن از دور وداعـ
  

  همه را ماتمی حسرت دنیا دیدم
  

ــتم     ــر و مســلمان رف ــدة گب ــه ماتمک   چــون ب
  

  چه سود؟ نور پیشانی صبح طربم، لیک
  

ــره    ــم تی ــه زغ ــتم  ک ــان رف ــام غریب ــر از ش   ت
  

  من چه بودم، حلبی شیشۀ لعلِ صهبا
  

  ...پاي کوبان بـه کجـا بـر سـرِ سـندان رفـتم        
  

  )273 :1378عرفی، (      

  خلاصه اینکه عرفی اذعان دارد که پیش از این دربند فخر و غرور بوده است و اینک

  گشایم خود را از بند غرور می
  

ــور   ــی   آن ط ــت م ــه هس ــود را ک ــایم خ   نم
  

  یک عمر رعونت صفت خود کردم 
  

ــی     ــت م ــه شکس ــدي ب ــود را چن ــتایم خ   س
  

  

  )3/4: همان(  
  

اي مفصـل، توبـه نامـۀ دیگـري از ایـن شـاعر       با نهیِ مؤکد آن، در قصیده »مگشاي«و ردیف 

  :خودستا و نشانی از واگشت او از فخر است

  به سعی جوهرِ اندیشه رازِ دین مگشاي
  

  کلیــد مــوم بــه کــف، قفــلِ آهنــین مگشــاي  
  

  دلی که باید از افتادگی گشاده شود
  

  بـــه برنشـــاندن دامـــانِ آســـتین مگشـــاي   
  

  )2/408: همان(    

      طالب آملی

  لب از گفتن چنان بستم که گویی 
  

ــد      ــه ش ــود و ب ــی ب ــره زخم ــر چه ــان ب   !ده
  

مجلس شوراي ملـی  دیوان طالب، موجود در کتابخانۀ  1019به استناد نسخۀ شمارة 

ایران که در قرن دوازدهم هجري نگارش یافته و محمد مرسلین به آن اشاره کرده است، 

همچنـین بـه   . )10: 1347 ،طالب آملـی ( »نام طالب سید محمد طالب آملی ثبت شده است

دلالت مقدمۀ دیوان که به قلم طاهري شهاب، مصحح دیوان طالب آملـی نگاشـته شـده    

اي کـه در  هجري قمري دانست؛ چراکه وي ضمن قصیده 987باید  است، سال تولد او را

مدح و تهنیت به میرابوالقاسم، حاکم مازندران گفته، خود را بیست سـاله، معرفـی کـرده    

مادر شـاه  (است و با توجه به سال نیابت یافتن میرابوالقاسم که برادرزادة خیرالنساء بیگم 

هـا، سـنوات   همان باشد؛ اگرچـه در تـذکره   بوده است، سال تولد طالب باید) عباس کبیر
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از خاندان طالب، اطلاع چندانی در دست نیست؛ جز آنکـه او  . دیگري نیز ذکر شده است

اند و دلیل سفر طالـب از آمـل بـه کاشـان را هـم      را پسرخالۀ مسیح رکنا کاشانی دانسته

  .اندهمین نکته گفته

دانسـت و عظمـت شـأن او از     ترین شاعران سبک هنـدي طالب آملی را باید از بزرگ

چنـین غالـب    هم. آید پیدا می »ملک الشعراء«انتخاب وي در دربار جهانگیر شاه به عنوان 

ي وجـودي و هنـر    اند بـه مرتبـۀه   شاعران سبک هندي که معاصر وي یا متأخر از او بوده

ي طـرز تـازه یـا سـبک      تـرین نماینـدةه   اند و طالب، ستودة بزرگ شاعري او اعتراف کرده

  : هندي، صائب تبریزي، است

  کنم صائببه طرز تازه قسم یاد می
    

  که جـاي طالـب آمـل در اصـفهان پیداسـت       
  

  

  )29: 1374صائب، (  

  :اما عیار شاعري طالب هر چه باشد، جوش مفاخرت در آن پیداترین نکته است

  من و نظم فخریه کز چشم دانش
  

ــانم     ــار زمــــ ــردة افتخــــ ــر کــــ   نظــــ
  

  )24/60 :1347طالب آملی، (    

  هزار نغمۀ فخریه بر لبم گره است
  

  کـــز آن یکـــی نتـــوانم زشـــرم بیـــرون داد  
  

  

  )21 :همان(  
  

ها، سه قصـیده  ها و رباعیطالب علاوه بر مفاخرات پراکنده در قصاید، غزلیات، مثنوي

دیـوان آمـده اسـت و     57و  41و  16هاي   نیز به طور ویژه در مفاخره دارد که در صفحه

دلایل فخر و . بیت به تمامی در مفاخره و خودستایی است 158قصیدة وي با ترین بزرگ

خودستایی طالب در چند نکته جمع است که شاید نخستین آن، شـهرت زودرس طالـب   

این شاعر در حالی که، پیش از پنجاه سـالگی، در گذشـته اسـت، بـه مقـام ملـک      . باشد

ین باره آن کـه طالـب بـه دو شـاعر     نکتۀ شایان ذکر دیگر در ا. الشعرایی هم دست یافته

پیش از خود، یعنی عرفـی شـیرازي و خاقـانی شـروانی، بـیش از دیگـران علاقـه نشـان         

بـا  . سانی و تعـریض بـا آنـان مجادلـه دارد    دهد و علاوه بر ستایش آن دو، در مقام هم می

علـت  بینیم و دقت در احوال این دو شاعر، آنان را در مفاخره و نازش به خود، سرآمد می

هـا  همۀ این دقیقـه . داري استزاد پنداري و آیینهتعلق خاطر طالب به ایشان، از روي هم
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برانگیز و شایسـتۀ تحقیـق در    هاي تأملدهد که صفت و صنعت مفاخره از نکتهنشان می

  .دیوان طالب آملی است؛ کاري که اینک در مقالۀ حاضر اتفاق افتاده است

انـد و  ضبط کرده 1040، 1036، 1035با اختلاف  نویسانسال مرگ طالب را تذکره«

جسـم طالـب بـه    . هجـري قمـري اسـت    1036تر، همان سال از همه به درستی نزدیک

پور، یکی از شهرهاي هند که گویا طالب در آنجا آب و ملکـی داشـته، آرام   روایتی در فتح

  .)125: 1383قنبري، ( »گرفته است

سـتایی و خودسـتایی داد   انی و عرفی، در سخناما طالب نیز مانند مقتدایان خود خاق

سخن داده است و به دلیل توانایی در خوشنویسی، نقاشی و موسـیقی، میـزانِ تفـاخرش    

  :ایستد و واسوخت او نیز پیداتر است گمان از عرفی فراتر میاگر به حد خاقانی نرسد، بی

  تغییر موقعیت اجتماعی 

اجتماعی شاعران در نازش یا گلایۀ آنـان  گونه که اشاره شد، موقعیت سیاسی و همان

دهـد،  الشعرایی را از دست میکه طالب آملی پس از آنکه موقعیت ملکموثر است، چنان

  : سرایدمی

  فروخت غرورسرم به طرة دستار می
  

ــته    ــون شکس ــدم  کن ــلاه ش ــۀ ک ــر از گوش   ت
   

  

  )دوازده: 1347طالب آملی، (  

  :ابیات زیر نیز همین پیام را دارد

  ه بزمی که مویی نگنجد در آنب
    

  شــدن بــا دو گــز ریــش دلخــواه نیســت       
  

  بهشت است بزم تو و در بهشت 
    

ــت    ــیده را راه نیســـــ ــن ناتراشـــــ   مـــــ
  

  

  )سیزده :همان(  
  

  بس که بر من زفوج لشکر غم
  

ــی      ــاي بـ ــن فضـ ــد ایـ ــگ شـ ــدار تنـ   مقـ
  

  نهم پهلوبر دمِ دشنه می
  

  کـــــنم رفتـــــاربـــــر ســـــرنیش مـــــی  
  

  دة بختمسرمه ناك است دی
  

ــه      ــتم ز گریـ ــه شسـ ــر چـ ــدبارگـ   اش صـ
  

  

  )بیست و یک :همان(  

  تغییر موقعیت معرفتی 

دانیم که طالب آملی در موقعیتی از عمر کوتاه خود به درویشی و پوشیدن لبـاس  می

فقر روي آورده است؛ بنابراین، تغییر این موقعیت معرفتی، زبان مفاخرة او را به تواضـع و 
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  :تفروتنی بذل کرده اس

  نه فال بزرگی زنم نه امیري
  

ــه    ــی و گوشــ ــن ذوق درویشــ ــريمــ   گیــ
  

  چو طفلی که باشد ز مکتب گریزان
  

  گریـــــزم ولـــــی در پنـــــاه فقیـــــري     
  

  چو سگ خوارم از شومی شعر و انشا
  

  کـــه تــــف بـــر رخ شــــاعري و دبیــــري    
  

  درِ دعوي لاف بربند طالب
  

ــري       ــودن دلیـ ــوان نمـ ــیش نتـ ــزین بـ   کـ
  

  

  )76: 1383قنبري، (  
  

  :دادگی فقر، شاعر را به درِ عذر کشانده استدرویشی و دل

  طالب از این بیش مزخرف نسراي! طنز بس
  

  سـتاي خویش را وامنما چون دگـران خـویش    
  

  لب گشودي گهر خویش ستایی سفتی
  

ــده خــود را مســتاي     ــر بیه ــد دگ   همــه دیدن
  

  تا کی از کوچۀ آشوب درآیی سرمست
  

  !عـذر درآي فشان چهره یکـی هـم ز درِ   خون  
  

  

  )169: 1347طالب آملی، (  

  :معرفت به شاعر دیدة انصاف ارزانی داشته است که با همه فخر بر شعر خود، بگوید

  غلط گفتم متاع من هنر نیست
  

ــت     ــدر نیسـ ــن قَـ ــدر ایـ ــرا قَـ ــات مـ   خرافـ
  

  مرا مشتی خزف دربار نطق است
  

ــار نطــق اســت    ــاد از ایشــان ع   کــه کــردن ی
  

  همه لاف همه لافم همه لافم
  

ــاف    ــم انصـ ــرم از چشـ ــود بنگـ ــو در خـ   چـ
  

  

  )49: 1382گودرزي، (  

   تغییر موقعیت سنی

اگر چه طالب نیز عمري کمتر از پنجاه سال داشته است، با این حال، سـخنش در موقعیـت   

شناسد، در میانسالی، لحن فروتنانه گرفته است و او که در همه چیز خود را پخته و کاردیده می

  :گویدضد فخر می

  کوشم ز سی گذشتم و خامی به جاست، می
  

ــام   ــه خـ ــم کـ ــار در چهلـ ــد روزگـ ــر نکنـ   تـ
  

  

   گیري هنتیج

  سرایی، یکیاي نو، آن است که فخریهاهمیت درنگ در واگشت از فخر به عنوان یافته

اي کـه در ایـن نوشـتار،    گانـه از مضامین رایج در شعرِ گذشتۀ فارسی است و شاعران سه
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آینـد؛ گرچـه تقریبـاً    هاي مفاخره به حساب مـی اند، برترین چهرهقرارگرفتهمورد بررسی 

هـم اینکـه شـاعرانِ    . ستایی یا خودستایی تهی نیستدیوان هیچ شاعري از اندکی سخن

درنـگ بـه   رو، در مواجهـه بـا ناملایمـات، بـی     اند و ازاینخودستا، غالباً زودرنج و شکننده

دهد کـه خاقـانی و   ل در زندگی این شاعران نشان میتأم. پردازندواسوخت از مفاخره می

اند و این امـر، سـرخوردگیِ   اي را از کف دادهطالب، موقعیت سیاسی و اجتماعی شایسته

اي از حیات خود، موقعیت چنین هر سه، در برههاي بر آنان تحمیل کرده است و همویژه

نـان را بـه واگشـت از فخـر و     اند که مجموع این عوامـل آ معرفتی متفاوتی را تجربه کرده

هـاي ایـن   درنگ در یافته. حتی توبه از ژاژخایی پیشین، به تعبیر خودشان، واداشته است

  :رساندمقاله ما را به این نتایج می

ضدفخر در شعر شـاعرانِ خودسـتا، غالبـاً حسـب تغییـر سـه موقعیـت سیاسـی،         . 1

  .دهداجتماعی، معرفتی و سنی روي می

هاي پیشین، اشارة مستقیم دارند و ضدفخر نیـز  ه ندامت از خودستاییهر سه شاعر ب. 2

چراکه صرف پشیمانی از عملی، یا شکوه از ایـن کـه ایـام    . یابدهویت خود را از اینجا بازمی

  .خریدارِ هنر نیست و یا توصیه به تواضع و فروتنی ممکن است در شعرِ همگان یافت شود

سـرایی متفـاوت اسـت و    گانه در میزان فخریهاعران سهگونه که درجه و مرتبۀ ش همان. 3

ها به قرارِ خاقانی، طالـب آملـی   با توجه به حجم قصاید و قطعات فخر محورِ ایشان، ترتیب آن

گوید که هـر انـدازه   این دقیقه به ما می. نماید، در ضد فخر نیز چنین استو عرفی درست می

  !جام بیشتر از این از کار واسوخته استشاعر بیشتر به خودستایی پرداخته است، سران

صورت واگویه و حسرت بازنمود دارد، حال  در شعر عرفی، واگشت از فخر بیشتر به. 4

  . آنکه خاقانی و طالب بیشتر گلایه و اعتراض دارند

اگرچه مفاخرات شاعران گاهی حجت و دلیلی متقن پسِ پشت ندارد؛ اما ضـدفخر  . 5

  .ا درونی داردحتماً سبب وسایقی بیرونی ی

  



   1401شصت و ششم، پاییز شماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  24

  منابع 

  .تاریخ ادبیات زبان عربی، تهران، توس) 1381(الفاخوري، حنّا 

  .الفخر و الحماسه، قاهره، دارالمعارف مصر) تابی(الفاخوري، حنّا 

  .، تهران، دارالهدي1مفاخره در شعر فارسی، ج) 1383(امیري خراسانی، احمد 

  . کلکته، مطبوعه ایشیاتک بنگالیمنتخب التواریخ، ) تابی(بدایونی، عبدالقادر 

  .نقشبند سخن، تهران، اشراقیه) 1368(تجلیل، جلیل 

، 6دیوان خاقانی شـروانی، بـه کوشـش ضـیاءالدین سـجادي، ج     ) 1378(الدین خاقانی شروانی، افضل

  .تهران، زوار

  . تذکرالشعراء، تهران، اساطیر) 1382(دولتشاه سمرقندي 

  .نامۀ دهخدامه، تهران، موسسۀ لغتنالغت) 1377(اکبر دهخدا، علی

  .سیري در شعر فارسی، تهران، سخن) 1384(زرین کوب، عبدالحسین 

  .انواع ادبی، تهران، میترا) 1387(شمیسا، سیروس 

  .دیوان صائب، به اهتمام جهانگیر منصور، تهران، نگاه) 1374(صائب تبریزي، محمدعلی میرزا 

  .، تهران، علم1یوان صائب، جد) 1383(صائب تبریزي، محمدعلی میرزا 

  .کلیات اشعار طالب آملی، به اهتمام طاهري شهاب، تهران، سنایی) 1347(طالب آملی، محمد 

  .دیوان اشعار عرفی شیرازي، به اهتمام جواهري وجدي، تهران، سنایی) 1369(عرفی شیرازي 

انصاري، سه جلـد،   کلیات عرفی شیرازي، به کوشش پروفسور محمدولی الحق) 1378(عرفی شیرازي 

  .تهران، دانشگاه تهران

  .زندگی و شعر طالب آملی، تهران، زوار) 1383(قنبري، محمدرضا 

، مجله شعرپژوهی دانشگاه شیراز، سـال  »هاي فخر در دیوان طالب آملیگونه«) 1392(کافی، غلامرضا 

  .130-103، 2، شماره 5

  .الب آملی، تهران، وزارت ارشادنامه و کارنامۀ ادبی طزندگی) 1382(گودرزي، فرامرز 

، 2، بوسـتان ادب، دورة  »هاي فخـر در دیـوان حـافظ   بررسی گونه«) 1389(نیکدار اصل، محمدحسین 

  .248-223، 3شمارة 

 
 

 

 

   



 »پژوهش زبان و ادبیات فارسی« مه علمیفصلنا

  25- 50: 1401 پاییز ،ششم و شصتشماره 

  15/09/1400: تاریخ دریافت

 10/11/1401: تاریخ پذیرش

  هشیوپژ: نوع مقاله

  الطیر منطقدر  »شیخ صنعان«شناختی بر حکایت 
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  *محمد خسروي شکیب

ضـرورت  . هاي خواندنی در ادبیات عرفانی استیکی از روایت

شود تا حکایت مذکور فراتر از مـتن و بافـت   موجب می

با اسـتفاده   .شناختی و روانشناختی باشدجامعههاي 

کردن مـتن مـذکور از   علاوه بر خارج ،هاي مربوط به روانشناسی اجتماعی

شـود تـا حکایـت    ظرفیتی توضـیحی و تفسـیري فـراهم مـی    

مـورد ارزیـابی قـرار     ،اروینـگ گـافمن   »داغ ننـگ 

مبـدع   ،افـراد در اجتمـاع   هاي آگاهانـه با اصرار بر تحلیل رفتار و کنش

روش تحقیق مورد نظر در ایـن مقالـه نیـز    . شناسی تحلیلی و غیر کمی است

وجود متغیرهـایی چـون    .توصیفی و از نوع تحلیل رفتار و کنش فردي است

ضایع شدن هویـت  « ،»نزواي اجتماعیشدگی و اطرد

بازیـافتن هویـت از   « ،»واره عـادت « ،»آشکارشـدگی 

موجـب شـده    ،در روایت شیخ صنعان... و»هاي دفاعی و روانی

 - شــناختیجامعــه نظریــۀ اســتتا تحلیــل و همچنــین نتــایج برآمــده از کاربســت

. باورپـذیر و متقاعدکننـده باشـد   ، در ایـن حکایـت  

 ،اجتمـاعی  »خـود «فردي و  »خود«فرض این است که عدم تعادل و توازن میان 

   .و رسوایی شیخ صنعان شده است

 ،چنـد خویشـی   ،اروینگ گـافمن  ،شناسیجامعه

                                                 
  M.Khosravishakib@gmail.com                     ، ایراندانشگاه لرستان

 

شناختی بر حکایت تحلیلی جامعه

براساس نظریۀ ( 

   چکیده

یکی از روایت »شیخ صنعان«حکایت 

موجب می ،هاي جدیدو کاربست نظریه

هاي دلالت دهندهنشان ،عرفانی خود

هاي مربوط به روانشناسی اجتماعیاز رویکرد

ظرفیتی توضـیحی و تفسـیري فـراهم مـی     ،هاي سنتیمحدویت

داغ ننـگ « با توجه به نظریـه  »صنعان شیخ«

با اصرار بر تحلیل رفتار و کنش گافمن.گیرد

شناسی تحلیلی و غیر کمی استجامعه

توصیفی و از نوع تحلیل رفتار و کنش فردي است ،کیفی

طرد« ،»دو خویشی«، »الگوي نمایش«

آشکارشـدگی « ،»هـا آگاهان و خودي« ،»مشترك

هاي دفاعی و روانیمکانیسم« ،»رفتهدست

اســتتا تحلیــل و همچنــین نتــایج برآمــده از کاربســت

در ایـن حکایـت   گـافمن  »ننگداغ «روانشناختی 

فرض این است که عدم تعادل و توازن میان پیش

و رسوایی شیخ صنعان شده است »داغ ننگ«موجب 

جامعه ،شیخ صنعان: هاي کلیدي واژه

  .داغ رسوایی

دانشگاه لرستانزبان و ادبیات فارسی، گروه  دانشیار *
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  مقدمه 

هـاي فکـري و   هـا و گـرایش  بـه شـرکت در گـروه    ،فرایند رشد تکاملی خود افراد در

هویـت مشـترك و    ،بدیهی است که در کنار هویت فـردي . دهندتمایل نشان می ،جمعی

هویت گروهی همان هویت اجتمـاعی اسـت کـه افـراد     . کنددا مییگروهی آنها اهمیت پ

 ،به عنوان یک ابزار استراتژیک و حیـاتی و همچنین  پناهیبراي رهایی از درماندگی و بی

ضرورت هویت مشترك در اجتمـاع باعـث شـده اسـت تـا افـراد بـراي         .به آن نیاز دارند

تصـویري را بـه    ،هماهنگی با هنجارهاي اجتماعی و الگوهاي رفتـاري مـورد نظـر جمـع    

ترك این الگوها و باورهاي مش .نمایش بگذارند که اغلب با هویت فردي آنها متفاوت است

اجتمـاعی   هاي فراتر از اختیار هستند که مبناي ارزیابی و داوري شخصیتهمان شاخص

افـراد بـراي کسـب هویـت      ،در بسـیاري از جوامـع   ).27: 1379 ،ریترز( گیرندافراد قرار می

را بـه نمـایش بگذارنـد کـه بیشـتر از آنکـه        »خود«اجتماعی ناچارند که تصویر خاصی از 

حاصـل جبـر و توقعـات اجتمـاعی اسـت کـه افـراد را وادار         ،نمایش دهندة واقعیت باشد

هـایی را بـازي کننـد کـه بـا ماهیـت و هویـت واقعـی آنهـا در تنـاقض           کنند تـانقش  می

ش صورت تجربی و میدانی تـلا شناسان معاصر است که بهاز جامعه »اروینگ گافمن«.است

شناسـی   روشـی را در جامعـه   ،کرده است تا با ارتباط و نزدیک شدن با مردم در اجتمـاع 

زنـدگی اسـتوار شـده     شناسی و تحلیل مناسـبات عـادي و روزمـره   طرح کند که بر مردم

 دانند که بر شناخت واقعیت زنـدگی مـردم اصـرار دارد   برخی او را مانند بالزاك می. است

شناسـی در سـطح خـرد و نزدیـک بـه مکتـب       برخی نیـز او را جامعـه   ).52: 1374 ،گیدنز(

 »)1(تحلیـل گفتگـو  «که بـه اتفاقـات روزمـره و     )Vrhoeven, 1993: 319( دانندشیکاگو می

اهمیـت   ،گافمن به هویت مشترك و جمعی افراد و شناخت آن در گروه. دهد اهمیت می

کنـد کـه   اي را ایجـاب مـی  ویژههاي متقابل کنش ،هویت اجتماعی افراد. دهدزیادي می

 »نقـش «افـراد   گافمن به کـنش . ممکن است توسط گروه اجتماعی رد و یا پذیرفته شوند

 نشـان  »خـود «پـذیرفتنی و درسـت از    گوید چراکه افراد جامعه تلاش دارند تا نقشـی می

 .هرچند ممکن است فریبکارانه باشد و یا با شخصیت واقعی افراد همخـوان نباشـد  ؛ دهند

 گافمن معتقد است کـه . داندرا محصول کنش متقابل فرد در صحنۀ اجتماع می »خود« او

)Goffeman, 1959: 32.(  است که افراد تلاش دارنـد   »چارچوب صحنۀ نمایش«اجتماع یک
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کـه  : گویـد او مـی . نشان دهنـد  ،بیشتر بر حضار گذاريهاي خود را براي تاثیر»توانمندي«

نقشی آرمانی  ،ثیرگذاري بیشترأکنند براي تهاي جدید تلاش میافراد با ورود به موقعیت

را به نمایش بگذارند کـه ایـن نقـش ممکـن اسـت خـلاف واقعیـت و         »خود«آل از و ایده

 شخصیت افراد باشد و باعث رسوایی و از دست رفتن هویت مشترك و گروهی آنها شـود 

  .)53: 1386 ،گافمن(

جمعی و مشترك جـدا   »خود«فردي را از  »خود« ،»چندخویشی«گافمن با طرح الگوي 

. جمعی و مشـترك اسـت   »خود«عامل و مقدم بر  ،واقعی ذهنی »خود«. داندو متفاوت می

. شـود هاي اجتماعی ظاهر مینقشی است که در جریان تجارب و فعالیت ،مشترك »خود«

در .حاصـل انگیـزه و تقلیـد اجتمـاعی اسـت      ،مشـترك و جمعـی   »خود«به عبارتی دیگر 

هاي مـورد  واره فردي و طرح »خود«ناتواتایی در حفظ تعادل میان نقش  ،»صنعان«حکایت 

توانـد  شـیخ صـنعان نمـی   . شودموجب انزوا و طرد شیخ از اجتماع می ،نظر گروه و جمع

ان نقـش  لاجـرم ایـن شـکاف می ـ   ؛ توازن برقرار کند ،اجتماعی»خود«فردي و  »خود«میان 

  : ال این است کهؤس .شودموجب رسوایی و ننگ می ،فردي و نقش جمعی

اروینـگ   »)2(داغ رسـوایی «بـر نظریـۀ    تأکیـد را با  »شیخ صنعان«توان حکایت آیا می 

  گافمن مورد بررسی و تحلیل قرار داد؟

موجـب   ،مشـترك  »خـود «فـردي و   »خود«آیا ناتوانی در برقراري تعادل و توازن میان 

  رسوایی شیخ صنعان شده است؟

از دسـت دادن هویـت   «فرض مقالـه ایـن اسـت کـه متغیرهـایی تفسـیري ماننـد        پیش

صـحنه و الگـوي   « ،»طـرح تقابـل در الگـوي دو خویشـی    « ،»شـدگی انـزوا و طـرد  « ،»گروهی

دهنـد کـه    نشان می... و  »هاعادت واره« ،»آموزيدرس« ،»وجود آگاهان و اطرافیان« ،»نمایش

 »داغ ننـگ «بر مبناي نظریـه   تواندهاي توضیحی فراوانی دارد که میمذکور ظرفیتحکایت 

شیخ صـنعان و  . شناختی قرار گیردمورد ارزیابی و نقد روانشناختی و جامعه، اروینگ گافمن

فـردي و نقـش    »خود«ناتوانی او در کنترل صحنۀ نمایش و همچنین ناهمخوانی میان نقش 

  .استثر در رسوایی و انزواي اجتماعی او ؤم مهمترین عامل ،مشترك »خود«



   1401شصت و ششم، پاییز شماره ، زبان و ادبیات فارسیپژوهش /  28

  پیشینۀ تحقیق

داغ «در ارتباط با کاربست نظریـه   ايبا بررسی و جستجو در پایگاهاي اطلاعاتی مقاله

مقـالات یافـت شـده اغلـب     . یافـت نشـد   ،گافمن در حوزه زبان و ادبیـات فارسـی   »ننگ

 اجتمـاعی  نظریـه  شناسـی روش«اي بـا عنـوان   مقالـه در . و میدانی بودند شناختی جامعه

هاي گافمن مـورد توجـه و   تلاش شده است تا به صورت مختصر نظریه) 1390( »گافمن

) 1394( »هـاي ارویـن گـافمن   بررسی و تحلیل اندیشه و نظریه« مقاله. تحلیل قرار بگیرد

هاي گافمن را به صورت نظري مـورد  اندیشه صرفاً ،بدون توجه به تحلیل عملی و موردي

ي نمایشـی  تحلیل رمان رویاي تبـت بـر اسـاس اسـتعاره    «در مقاله . دهدی قرار میبررس

هـاي  تلاش شده است تا نقش و رفتار زنان رمان مـذکور را در موقعیـت  ) 1391( »گافمن

از گـافمن   »نقـش «این مقاله با استناد به نظریۀ. مورد بررسی قرار دهد ،متفاوت اجتماعی

هـاي متفـاوتی را بـر یـک فـرد      و هویـت  تواند نقشمی رسد که اجتماعنتیجه می به این

صنعان نیز کارهایی انجـام شـده اسـت کـه هـیچ وجـه       درمورد حکایت شیخ.تکلیف کند

نقد و تحلیل حکایـت شـیخ صـنعان بـر اسـاس نظریـه       «. اشتراکی با کار پیش رو ندارند

طیـر  التحلیـل داسـتان شـیخ صـنعان منطـق     «و همچنین ) 1390( »فرایند فردیت یونگ

توانـد  رو مـی نوشـته پـیش  . از جمله آنها هسـتند ) 1391( «براساس نظریه کنش گرماس

گـافمن در   »داغ رسـوایی « هایی باشد که به کاربست عملی نظریـه یکی از نخستین تلاش

  .زبان و ادبیات فارسی مبادرت کرده است حوزه

  

  رویکرد نظري تحقیق

بـه   ،شـناختی خـود  فراینـد جامعـه  کنـد تـا در   همـواره تـلاش مـی    ،اروینگ گـافمن 

 هـاي و تحلیـل  او بـا بررسـی   .هاي آگاهانۀ فردي توجه کندروانشناسی اجتماعی و کنش

کـنش  ؛ هـا مواجهه« ،»تیمارستان« ،»نمود خود در زندگی روزمره«هایی چون  کتاب ،کیفی

 »)3(گمشـده اندیشی براي هویت چاره؛ داغ ننگ«و مهمتر از همه  »اشکال گفتگو« ،»متقابل

ذکر شده است که صحنۀ نمـایش   »نمود خود در زندگی روزمره«در کتاب . را نوشته است

کـه   هاییچارچوب. کندافراد و رفتار آنها را کنترل می ،اجتماع با چهارچوب و قواعد خود
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کنند کـه  هایی میافراد را وادار به اجراي نقش ،برد اهداف حاکمیت هستندپیش جهتدر

هـا و  نقش ،در اجتماع او براي افراد ).55: 1391 ،گافمن( رد قبول آنها نباشدممکن است مو

. شـود واقعی مـی  »خود«کند که شامل خودهاي اجتماعی و هایی متعدد تعریف می»خود«

امـا بسـته بـه کارکردهـاي      ،واقعی دارند که اغلب پنهان و پوشیده است »خود«افراد یک 

هرچقدر شکاف میان «.جمعی متعدد داشته باشندهاي »خود«افراد ممکن است  ،اجتماعی

اجتماعی افراد بزرگتر باشد تخریب هویت اجتمـاعی افـراد بیشـتر     »خود«فردي و  »خود«

داغ « ).66: 1390 ،ایمـان و مـرادي  ( »شـود بیشتر می »داغ ننگ و رسوایی«شود و احتمال می

گـی  ان داغ دیـده میز. شودموجب تباهی و خدشه دار شدن هویت جمعی افراد می »ننگ

بـه  .ي است که آنها بر نقش اجتماعی غیرواقعی خود دارندتأکیدافراد به میزان اصراري و 

داغ ننـگ   ،خطایی اخلاقی داشته باشـد  ،عبارت دیگر اگر یک فرد مدعی مذهب و دیانت

هـایی  داغ. کندرا بیان می »داغ رسوایی«گافمن سه نوع . تر از افراد عادي استاو برجسته

هایی که به واسطه نقـص شخصـیت و   داغ. آیندبه واسطه نقص ظاهر افراد بوجود میکه 

 ،گـافمن ( گردندمیهایی که به ملیت و مذهب افراد برداغ. آینداحساسات فردي به وجود می

کند تا هویت ضایع شـدة خـود را   فردي که داغ ننگ دارد همواره تلاش می .)34 - 36: 1386

این فرد از گـروه و اجتمـاع طـرد و منـزوي     . جمعی برخوردار شودترمیم کند و از پذیرش 

. شـود درك و حمایـت مـی   »آگاهان«شود و اغلب از سوي دوستان نزدیک و گروه اندك می

که توسط گافمن نوشـته شـده اسـت     »3اندیشی براي هویت گمشدهچاره؛ داغ ننگ«کتاب 

و چگـونگی   »داغ ننـگ « نظریـه  بـه تحلیـل   ،بر روانشناسی اجتماعی تأکیدتلاش دارد تا با 

این کتـاب پـنج فصـل دارد    . انواع آن و همچنین واکنش افراد در برابر آن بپردازد ،پیدایش

کنتـرل اطلاعـات و هویـت    « ،»داغ ننگ و هویـت اجتمـاعی  «که به ترتیب با عناوینی چون 

مشـخص   »انحراف از مناسـک و هنجارهـا  «و  »خود و دیگري« ،»مشارکت جمعی« ،»شخصی

گافمن در این کتاب وضعیت افرادي را مورد بررسی قرار می دهد که میان هویـت  . اندهشد

 »داغ ننـگ «جمعی و فردي آنها تقابلی به وجود آمده باشد و این تقابل باعث به وجود آمدن 

ایـن گونـه    )19- 18: 1386 ،گافمن( شده باشد ،و همچنین خارج شدن از جریان عادي زندگی

مفـاهیم و اصـول    ).97: 1391 ،حسـینی ( از افراد احساس حاشیه بودن و بیگانه بودن را دارند
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 ،اسـت  »داغ ننگ«شناختی و روانشناختی موجود درکتاب مذکور را که معرف رویکرد جامعه

  . توان به صورت زیر خلاصه کردمی

  داغ ننگ و تقابل خودها -الف

  پذیريیتؤداغ ننگ و آشکارگی و ر -ب

  داغ ننگ و تفاوت رفتاري افراد -پ

  داغ ننگ و تنهایی افراد -ج

  داغ ننگ و انزواي اجباري -چ

  داغ ننگ و تلاش براي کسب هویت از دست رفته -ح

 داغ ننگ و آگاهان -خ

  ها داغ ننگ و عادت واره -د

 هاي دفاعی روانیداغ ننگ و مکانیسم -ذ

تـوان بـه   مـی  ،ن مبانی و مفاهیم حاکم برآناکنون با توجه به نظریه مذکور و همچنی

  .الطیر پرداختبررسی و تحلیل حکایت شیخ صنعان در منطق

  

  بحث و بررسی 

شیخ صنعان یک از مشاهیر معنوي و زاهدان عارف زمـان  ، الطیر عطاردر کتاب منطق

هویـت اجتمـاعی و مـذهبی او باعـث شـده اسـت تـا مریـدان         . خود معرفی شـده اسـت  

 ،در سفري که براي انجام فریضه حج با مریـدان خـود دارد  . او جمع شوند شماري گرد بی

روي بـراي تـن دادن بـه وصـال شـیخ      زیبـا  دختر بچه. شودمی ،اي ترساعاشق دختربچه

. کنـد چرانی را پیشـنهاد مـی  شراب خوردن و خوك ،شرایطی چون زنّار بستن ،سالکهن

داغ «کند و بدنامی و قبول می ،خود صنعان بدون توجه به هویت مذهبی و اجتماعیشیخ

شـوند و او تنهـا و منـزوي    مریدان از اطراف او پراکنـده مـی  . خردرا بر خود می »رسوایی

هویـت  ، سـرانجام بـا همـت دوسـتان نـزدیکش و همچنـین پشـیمانی و توبـه        . مانـد  می

حال با در نظر گرفتن مبانی و مفاهیم مربـوط بـه    .بابداجتماعی خود را باز می شده ضایع

  .شود تا داستان مذکور تحلیل و بررسی شودتلاش می »داغ ننگ«نظریۀ 
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  تقابل خودهاي متعدد؛ داغ ننگ .1

داند که گاهی تقابل آنهـا باعـث رسـوایی و    گافمن افراد را داراي خودهاي متعدد می

حقیقـی اسـت کـه افـراد بـراي خـود       پنهـان و  »من«خود فردي همان . شودداغ ننگ می

 به طـوري ؛ هاي جمعی استکنند و مستقل از جبر و روابط اجتماعی و کنشانتخاب می

مشترك حاصـل جبـر    »خود«حال آنکه . دار نشودکه افراد تلاش دارند تا کسی از آن خبر

از آنجـا کـه باورهـا و قواعـد     . قواعد و سـازوکارهاي حـاکم بـر اجتمـاع اسـت      ،اجتماعی

اجتماعی متعددي براي خـود   هاي»خود«، اجتماعی متفاوتی وجود دارد ممکن است افراد

هـاي جمعـی   از آسـیب  ،مشـترك  »خـود «برگزیند تا بتوانند در شرایط حساس با تغییـر  

در آغاز داسـتان شـیخ    .بکاهند و خود را تا حد ممکن در معرض منافع جمعی قرار دهند

  :شودین توصیف میخود مشترك و اجتماعی او چن ،صنعان

ــود  شــیخ صــنعان ــد خــویش ب   پیرعه
  

ــود     ــیش ب ــویم ب ــرچ گ ــال از ه   در کم
  

ــود   ــاي آورده ب ــج بج ــه ح ــرب پنج   ق
  

  کــرده بــود عمــره عمــري بــود تــا مــی  
  

  حـد داشـت او   صـوم بـی   خود صـلوة و 
  

ــت او     ــرو نگذاشـ ــنت را فـ ــیچ سـ   هـ
  

ــد  ــق آمدنـ ــه در عشـ ــوایانی کـ   پیشـ
  

  خـویش آمدنـد   پیش او از خـویش بـی    
  

  بشــکافت مــرد معنــوي   مــیمــوي 
  

ــوي   ــات قـــ ــات و مقامـــ   در کرامـــ
  

ــافتی  ــتی یـ ــاري و سسـ ــرك بیمـ   هـ
  

ــافتی   ــتی یـــ   از دم او تـــــن درســـ
  

  الجملــه در شــادي و غــمخلــق را فــی
  

ــم    ــالم علــ ــود در عــ ــدایی بــ   مقتــ
  

  )68- 67: 1374عطار، (    

هـاي  در جریـان کـنش   ،صنعانگروهی شیخ »خود«گیريدر ابیات بالا چگونگی شکل

 ،»صـاحب مریـدان  « ،»پیـر عهـد خـویش   «هایی چـون  گزاره. شوداو توصیف می اجتماعی

 ،»مرد معنوي« ،بودن »صاحب کشف و اسرار« ،»علم و عمل« ،»ریاضت شب و روز مریدان «

صنعان در دهد که شیخمیهمه و همه نشان  »شفا دادن دیگران«و  »مقتدا و پیشوا بودن«

در توصیف هویت . را براي خود پیدا کرده استچنین هویتی  ،هاي اجتماعیفرایند کنش

شـده اسـت تـا ضـمن تثبیـت آن       تأکیدهاي اجتماعی او همواره بر نقش ،اجتماعی شیخ

اجتمـاعی شـیخ    »خـود «بتوانند خواننده را متقاعد بـه پـذیرش    ،مشترك »خود«هویت و 
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ه جمعی شیخ همان هویت اجتماعی اوست که جامعه بـراي او تعریـف کـرد    »خود«. کنند

فاصله گرفتن  که هرگونه به طوري؛ عمل کند ،هااست و شیخ باید در چارچوب این نقش

ایـن توصـیفات   . شـود  مـی  »داغ ننـگ «باعث رسـوایی و   ،و تخطی از این هویت اجتماعی

خلـق هـویتی    موجـب  ،هاي اجتماعی و ارتبـاطی تعاملات و مهارت دادنمطلوب با نشان

که مردم و مریدان همگـی آن را بـه   طورياند بهصنعان شده مشترك و جمعی براي شیخ

بـه سـهولت دیـده     ،مشـترك  »خود«شناسند و هرگونه انحراف و عبور از این رسمیت می

صنعان نوعی از هویـت   اجتماعی براي شیخ »خود«. شودشود و باعث رسوایی شیخ میمی

و نیـز  کند که حاصـل تعـاملات و ارتباطـات جمعـی شـیخ بـا مریـدان        جبري ایجاد می

-مراتبی است که مریدان به عنوان اعضاي سازمان براي او در نظـر مـی  ترتیبات و سلسله

میـدان عمـل را بـراي شـیخ بـه عنـوان بـازیگر         ،حضور در این ترتیبـات جمعـی  . گیرند

نقـش و بـازیگري او را بـه     ،کند و به عنوان فرایندي جبرگرا و جمعـی اجتماعی تنگ می

آمـده در  پـیش  »داغ ننگ«به عبارت دیگر فرایند . کندمحدود می ،عنوان یک عضو خاص

آنچنـان   ،هاي شدیدي را نشان دهدتوانست نتایج و آسیبمورد هیچکدام از مریدان نمی

  . که در مورد شیخ صنعان رخ داد

گـروه نخسـتین اسـت    . ن مورد نظر هورتون کولی اسـت یتهمان گروه نخس، گروه مریدان

گروه مریـدان بـراي    .)412: 1393 ،لیوئیس( کندد را تعریف میکه ماهیت و هویت اجتماعی افرا

دهـد و  اي است که شیخ کنش اجتماعی خود را آنجا نشـان مـی  همان اجتماع و صحنه ،شیخ

در این صحنه اسـت  . را از آنجا کسب کرده است »خود«لاجرم هویت زاهدانه و عابدانه جمعی 

 .پردازنـد که شیخ و همچنین مریدانش به اجراي نقش و کنش اجتماعی و جمعـی خـود مـی   

یـک  . افتد خـود یـک اجراسـت   گونه دیالوگ و گفتگویی که میان شیخ و مریدان اتفاق میهر

  .یک کنش اجتماعی است براي نشان دادن و تثبیت هویت جمعی. نقش است

ــال   ــاه س ــرم پنج ــود او در ح ــیخ ب   ش
  

  بــا مریــد چارصــد صــاحب کمــال      
  

ــب   ــود اي عج ــان او ب ــدي ک ــر مری   ه
  

ــی   ــب    م ــت روز و ش ــود از ریاض   نیاس
  

  هم عمل هم علـم بـا هـم یـار داشـت     
  

  هــم عیــان کشــف هــم اســرار داشــت  
  

ــر    ــد معتبـ ــرد مریـ ــد مـ ــار صـ   چـ
  

ــس   ــفر   پـ ــا او در سـ ــد بـ   روي کردنـ
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ــی ــاي روم   م ــا اقص ــه ت ــدند از کعب   ش
  

ــی   ــاي روم  طــوف م ــا پ ــر ت ــد س   کردن
  

  )67: 1374عطار، (    

ریـزد و  خود جمعی و هویـت اجتمـاعی شـیخ بـا دیـدن دختـر ترسـا فـرو مـی         

فــردي را مــدیریت کنــد  »مــن«توانــد تضــاد و تعــارض میــان خــود جمعــی و نمــی

  .شودلاجرم این تفاوت هویتی باعث رسوایی می

  بــر ســپهر حســن در بــرج جمــال    
  

  زوال امـــــا بـــــیآفتـــــابی بـــــود   
  

  آفتــــاب از رشــــک عکــــس روي او
  

ــوي او     ــقان در کــ ــر از عاشــ   زردتــ
  

ــت   ــدار بس ــف آن دل ــرك دل در زل   ه
  

ــت    ــار بســ ــال زلــــف او زنــ   از خیــ
  

ــر    ــع ب ــو برق ــا چ ــر ترس ــتدخت   گرف
  

  بنـــد بنـــد شـــیخ آتـــش درگرفـــت   
  

  چون نمود از زیـر برقـع روي خـویش   
  

  بست صد زنارش از یک مـوي خـویش    
  

  در پـیش کـرد  گرچه شیخ آنجـا نظـر   
  

ــرد    ــت روي کــارخویش ک   عشــق آن ب
  

  شد به کل از دسـت و در پـاي اوفتـاد   
  

ــاد      ــاي اوفت ــود و برج ــش ب ــاي آت   ج
  

  هــرچ بــودش ســر بــه ســر نــابود شــد
  

  ز آتــش ســودا دلــش چــون دود شــد   
  

ــان او    ــارت ج ــرد غ ــر ک ــق دخت   عش
  

ــر ریخــت از زلــف بــر ایمــان او         کف
  

  شــیخ ایمــان داد و ترســایی خریــد   
  

  بفروخـــت رســـوایی خریـــدعافیـــت   
  

ــت   ــر گش ــان و دل او چی ــق برج   عش
  

  تــا ز دل نومیــد وز جــان ســیر گشــت  
  

  )69- 68: 1374عطار، (    

در ابیات بالا نشان داده شده است که اسـتمرار و اسـتحکام هویـت جمعـی و تصـویر      

هـاي فیزیولوژیـک و   توصـیف زیبـایی  .ریـزد نزد مریدان به راحتی فـرو مـی   ،آل شیخایده

دنیـوي و   کـاملاً دهد که نگاه شیخ به او نگاهی ترسابچه در ابیات بالا نشان میجسمانی 

متفاوت  کاملاًاین نگاه جنسیتی و سطحی با ماهیت جمعی شیخ صنعان . جنسیتی است

ها بر مناسک مذهبی و آیین خودداري و کف نفس اصـرار داشـته اسـت    او که سال. است

این تقابل . آلود به دختر ترسابچه داشته باشدوسزمینی و ه کاملاًتواند نگاهی چگونه می

جمعی او باعـث تعـارض و لاجـرم     »خود«فردي شیخ صنعان با  »خود«و ناهمخوانی میان 

 ،ترسـابچه  »بدنمنـدي «عطار بر زیبایی و  تأکید.شودو رسوایی می »داغ ننگ«پدیدارشدن 
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 بـه خـودي خـود    »نبد«شناختی و روانشناختی تا نشان دهد که خود تلاشی است جامعه

عطار بر تاثیرگذاري و  تأکید. تواند هم منبع قدرت باشد و هم ابزار و وسیلۀ اعمال آنمی

  . جالب و قابل توجه است، در ابیات بالا »بدن«عاملیت 

ــد زار    ــین دیدن ــدانش چن ــون مری   چ
  

ــا    ــت کـ ــتند کافتادسـ ــه دانسـ   رجملـ
  

  سر بـه سـر در کـار او حیـران شـدند     
  

  ســرگردان شــدندســرنگون گشــتند و   
  

  )70: 1374عطار، (    

زند و باعث بـه وجـود آمـدن    بالفعل او را پس می »خود«بالقوة شیخ به راحتی  »خود«

باید گفـت کـه ننـگ و رسـوایی     . شودبحران و سرگردانی شیخ و همچنین مریدان او می

هاي فـردي افـراد از   هرچقدر هویت. هاي فردي و جمعیاست »خود«محصول عدم انطباق 

هویت جمعی آنها فاصله داشته باشد و هرچقدر ناسازگاري و تناقض میان این دو بیشـتر  

تر خواهد تر و تخریب هویت جمعی و سازمانی نیز عمیقبرجسته »داغ ننگ«لاجرم  ،باشد

اصرار شده اسـت   ،صنعان همانقدر که بر هویت جمعی و عارفانۀ شیخدر روایت شیخ. شد

شیخ صنعان در روایـت  . کندنیز برجسته و مخرب جلوه می او »داغ ننگ«به همان نسبت 

ترکیبـی از دو   »خـود «گـذارد کـه در آن   را به نمـایش مـی  »چندخویشی«مذکور مدلی از 

شـیخ صـنعان نشـان    . اسـت  »بازیگري نقش«واقعی و  »شخصیت«موجودیت قابل تفکیک 

میان آنها الفـت   هاي متفاوت را مدیریت و سازماندهی کند و»خود«تواند دهد که نمیمی

نمـایی آشـکار و در نهایـت موجـب     لاجرم این عدم تقارن و برهم؛ و سازگاري برقرار کند

زنـد و او را در  شود و به هویت جمعـی او صـدمۀ شـدیدي مـی    گی و رسوایی میدیدهداغ

  .کشاندگروه و اجتماع به رسوایی و انزوا می

  طرد و انزواي اجتماعی؛ داغ ننگ .2

هاي شخصـیتی افـراد باشـد تـا بـا تفکـر بـه        تواند یکی از ظرفیتخودساخته میتنهایی 

همانقـدر   .شناسیک خود را تقویـت کننـد  باورهاي شناخت ،چیستی و چندوچون هستی

توانـد  نیز می انزوا و کنارگیري از اجتماع ،بخش باشدده و آگاهیتواند سازنکه تنهایی می

یکـی از عـواملی کـه    . در افـراد باشـد   خـامی و آسـیب روانـی    ،موجب تضعیف شخصیت

پنهـان و یـا پیداسـت کـه هویـت       »داغ ننـگ «تواند باعث طرد افراد از اجتماع شـوند   می
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کند و موجب بدنامی و همچنـین اضـطراب اجتمـاعی آنهـا     اجتماعی افراد را تخریب می

اجتمـاعی  هاي کند و کنشفرد را از جمع دور می ،و آشکار شدن آن »داغ ننگ«. شودمی

داغ بـدنامی باعـث    ،صـنعان در روایت شـیخ  .)Turner, 2000: 72( رسانداو را به حداقل می

بگذارنـد و شـیخ لاجـرم طـرد و بـه انـزواي        »تنهـا «شیخ را  ،شود تا جامعه و مریدانمی

  . اجتماعی برسد

ــۀ ــاران جملـ ــر یـ ــته منبـ ــد گشـ   انـ
  

  انـــد دشـــمن جـــان مـــن سرگشـــته  
  

ــد  ــان درماندنـ ــینانش چنـ ــم نشـ   هـ
  

  ...کز فـرو مانـدن بـه جـان درماندنـد        
  

ــاري او  ــد آن گرفتــ ــون بدیدنــ   چــ
  

ــاري او    ــد از یـــــــ   بازگردیدنـــــــ
  

ــد  ــومی او بگریختنــ ــه از شــ   جملــ
  

  در غــم او خــاك بــر ســر ریختنــد      
  

  عاقبـــت رفتنـــد ســـوي کعبـــه بـــاز
  

  مانده جـان در سـوختن، تـن درگـداز      
  

ــده   ــا مانــ ــان در روم تنهــ   شیخشــ
  

ــده     ــا مانــ ــن در راه ترســ   داده دیــ
  

ــگ    ــام نهن ــاد در ک ــون افت ــیخ چ   ش
  

ــگ     ــام و نن ــد از ن ــه زو بگریختی   جمل
  

  )82: 1374عطار، (    

گـردان   شیخ نـه تنهـا از او روي   »نشینانهم«و  »جمله یاران«دهد که ابیات بالا نشان می

داننـد و از  شیخ را شوم مـی . اندبلکه به نوعی از دشمنی و تضاد رفتاري با او رسیده ،اندشده

درنتیجـه او را  . شیخ به آنهـا سـرایت کنـد    »داغ ننگ«ترسند که مبادا آنها می. گریزنداو می

او بـه علـت رسـوایی و    . یی شیخ در ابیات بالا خود ساخته نیست»تنها«. کنندرها می »تنها«

کـام  «در ابیات بالا بـه   »داغ ننگ«. کنداضطراب اجتماعی است که میل به تنهایی و انزوا می

نیـز   »بگریختند«. از این روست که کسی توان مقابله با آن را ندارد. شده استتشبیه  »نهنگ

بلکــه  ،فعلــی خنثــی نیســت کــه دلالــت بــر پراکنــده شــدن و دور شــدن از جــایی باشــد

ي وجود علت و محرکی خطرنـاك و آسـیب زاسـت کـه     دهندهالعملی است که نشان عکس

باید گفت که ضایع شدن هویت اجتماعی شیخ بـه عنـوان    .کندموجبات گریز را توجیه می

  . انگیخته روي آوردشود تا شیخ از جمع طرد و لاجرم به انزوایی خودباعث می »داغ ننگ«

  پذیريآشکارگی و رویت؛ داغ ننگ .3

اگـر داغ  . تواند پنهان و یـا آشـکار باشـد   داغ ننگ و ضایع شدن هویت اجتماعی افراد می
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کند تا با تنظیم رفتار ویژه و ارایـه تصـویري   کنشگر اجتماعی تلاش میننگ پنهان باشد 

صـنعان در روایـت مـذکور از    شـیخ . داغ ننگ را همچنان پنهان نگـه دارد  ،خود آل ازایده

کند تا مریدان خـود را  او تلاش می. آشکارگی رسوایی و بدنامی اجتماعی خود آگاه است

  . هاي احتمالی دور نگه دارداز تنش

ــود   ــر درد ب ــن پ ــان م ــا ج ــیخ گفت   ش
  

ــت زود      ــد رف ــد بای ــا خواهی ــر کج   ه
  

  بــــاز گردیــــد اي رفیقــــان عزیــــز
  

ــز  مــی   ــود نی ــا چــه خواهــد ب ــدانم ت   ن
  

ــت    ــد راس ــند، برگویی ــا پرس ــر ز م   گ
  

  کــان ز پــا افتــاده ســرگردان کجاســت  
  

  چشم پر خون و دهـن پـر زهـر مانـد    
  

  در دهــــان اژدهــــاي دهــــر مانــــد  
  

  )80: 1374عطار، (    

خود آگاه  دهد که از بدنامی و هویت تخریب شدهدر ابیات بالا شیخ صنعان نشان می

او مریـدان را ملـزم بـه بیـان حقیقـت      . است و بر پوشـیده مانـدن آن نیـز اصـرار نـدارد     

کند و به این دلیـل اسـت   حقیقت توصیه می »راست«کند و آنها را به بیان آمده می پیش

کند تا مبادا آنها نیز گرفتـار رسـوایی و   ر خود تشویق میمریدان را به برگشتن به شه که

. دانـد مـی  »ماندن در دهان اژدهـاي دهـر  «ها را او اینگونه از بدنامی. آمده شوندداغ پیش

رسوایی در عذاب هسـتیم  ي ما از نوعی داغنکته جالب اینکه گافمن معتقد است که همه

هـاي گروهـی آن را پنهـان    عی و کنشهاي اجتماکنیم تا در موقعیتو همواره تلاش می

  : گویدشیخ صنعان به درستی می .)71: 1386 ،گافمن( کنیم

ــی    ــرد کس ــرزنش گی ــرا در س ــر م   گ
  

  گو دریـن ره ایـن چنـین افتـد بسـی       
  

  در چنین ره کان نـه بـن دارد نـه سـر    
  

ــر      ــر و خط ــن از مک ــادا ایم ــس مب   ک
  

  نیست یـک تـن بـر همـه روي زمـین     
  

  چنـــین اي در ره کـــو نـــدارد عقبـــه  
  

  در نهاد هر کسـی صـد خـوك هسـت    
  

ــار بســت    ــا زن ــد ســوخت ی   خــوك بای
  

  بـري اي هـیچ کـس    تو چنان ظن می
  

ــس      ــاد ب ــر را افت ــر آن پی ــین خط   ک
  

  در درون هر کسـی هسـت ایـن خطـر    
  

  ســر بــرون آرد چــو آیــد در ســفر      
  

  اي تــو ز خــوك خــویش اگــر آگــه نــه
  

ــه    ــرد ره ن ــه م ــذوري ک   اي ســخت مع
  

  چــون مــرد کــارگــر قــدم در ره نهــی 
  

  هم بت و هم خـوك بینـی صـد هـزار      
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  خوك کش، بت سـوز، انـدر راه عشـق   
  

  ورنه همچون شیخ شو رسـواي عشـق    
  

  )80- 79 :1374عطار، (    

کنـد کـه آن را از اطرافیـان پنهـان     شیخ صنعان با پذیرفتن داغ ننگ خود تلاش نمی

کند تـا اطرافیـان   تلاش میاو پذیرفته است که هویت جمعی او آسیب دیده است و . کند

گفتگو و پرسش و پاسخ زیباي او بـا مریـدان   . و آگاهان را از آسیب این داغ دور نگه دارد

صنعان بر حفظ احتـرام و نظـم اجتمـاعی و همچنـین دیگـر      دهد که شیخخود نشان می

ن ي افراد روي زمیصنعان همهشیخ. مناسک تعاملی و روزانه با اطرافیان خود اعتقاد دارد

 ،آل و اجتماعیداند که انحراف از هویت ایدهمیاو . داندو رسوایی می »داغ ننگ«را داراي 

ناهنجارهـاي   ،نامتعارف جنسی و هـوا و هـوس   هاي گرایش. همواره در کمین همه هست

. همـواره در سـر راه همـه وجـود دارد     ،رفتاري و عدول از باورها و نظام حاکم بر اجتماع

دارد و آن را پنهـان   »آگـاهی «شیخ صنعان در روایت مذکور نه تنهـا بـه داغ ننـگ خـود     

هاي احتمالی کند تا آن را مدیریت کند و از تنشبلکه با پذیرفتن آن تلاش می ،کند نمی

  .پذیردخود را می »رسوایی«او . روانی خود جلوگیري کند

  ننـگ  از نـام و گفت مـن بـس فـارغم    
  

  ســنگ بــه بشکســتم ســالوس شیشــۀ  
  

  )73 :1374عطار، (    

اند و بـه داغ ننگـی   گافمن معتقد است افرادي که هویت اجتماعی خود را ضایع کرده

مجدد هویت جمعی خود را به دسـت   ،توانند با رفتار سنجیده و معقولمی ،انددچار شده

 »داغ ننـگ «پذیرفتن . پذیرفتن رسوایی مذکور است ،گام نخست .)54: 1386 ،گافمن( آورند

در نتیجـه بایـد   . شود تا جبران و تلاش براي هویت ضایع شده ممکـن گـردد  موجب می

اولـین قـدم را بـراي دریافـت کمـک و       ،گفت که شیخ صنعان با پذیرفتن داغ ننگ خود

م داده دستگیري دیگران و همچنین تلاش براي بازیافتن هویت از دست رفته خـود انجـا  

کـرد و مریـدان را از گفـتن و    اگر شیخ موضوع فرایند داغ ننگ خود را پنهـان مـی  . است

کـرد لاجـرم کـنش جمعـی مریـدان بـراي رهـایی و        منع می »داغ ننگ«دانستن واقعیت 

  .گرفتبرگرداندن هویت اجتماعی او شکل نمی

  آگاهان و نزدیکان؛ داغ ننگ .4

افراد نزدیک به شخص داغ خورده هستند کـه مسـتقیم از داغ    ،آگاهان از نظر گافمن
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توانند دوستان و یا خانوادة فردي باشند کـه هویـت   این آگاهان می. ننگ او متاثر هستند

 ،در روایـت مـذکور  . اجتماعی او با هویت فردیاو در تقابل و تضاد باهم قرار گرفته باشـند 

کنند تا بـا شـیخ همـدردي    ه تلاش میصنعان آگاهان از داغ ننگ هستند کمریدان شیخ

  . کنند

  او داري دل بـــــه یـــــاران جملـــــۀ
  

ــب از زاري او     جمـــع گشـــتند آن شـ
  

ــار    ــیخ کب ــتش اي ش ــینی گف   همنش
  

ــرآر      ــلی ب ــواس را غس ــن وس ــز ای   خی
  

  شــیخ گفــتش امشــب از خــون جگــر 
  

  خبــر ام صــد بــار غســل اي بــی کــرده   
  

  آن دگر یک گفت تسـبیحت کجاسـت  
  

  تسـبیح راسـت   بـی کی شـود کـار تـو      
  

ــدم ز دســت    ــبیحم بیفکن ــت تس   گف
  

  تـــا تـــوانم بـــر میـــان زنـــار بســـت  
  

  آن دگـــر یـــک گفـــت اي پیـــرکهن
  

  گــر خطــایی رفــت بــر تــو توبــه کــن   
  

  گفــت کــردم توبــه از نــاموس و حــال
  

  تـــایبم از شـــیخی و حـــال و محـــال  
  

  آن دگــر یــک گفــت اي دانــاي راز   
  

ــدر نمــاز    ــز خــود را جمــع کــن ان   خی
  

ــارگفـــت کـــو    محـــراب روي آن نگـ
  

  کـــار تـــا نباشـــد جـــز نمـــازم هـــیچ  
  

  آن دگر یک گفت تا کـی زیـن سـخن   
  

  خیــز در خلــوت خــدا را ســجده کــن   
  

ــت  ــر ب ــت اگ ــتی گف ــن اینجاس   روي م
  

  ســــجده پــــیش روي او زیباســــتی  
  

  آن دگر گفـتش کـه هـرك آگـاه شـد     
  

  گوید این پیر ایـن چنـین گمـراه شـد      
  

  ننـگ  گفت مـن بـس فـارغم از نـام و    
  

  سـنگ  بـه  شکسـتم  وسب سال شیشۀ  
  

  آن دگر گفتش کـه دوزخ در ره اسـت  
  

ــت      ــو آگهس ــت هرک ــرد دوزخ نیس   م
  

ــن    ــراه م ــود هم ــر دوزخ ش ــت اگ   گف
  

  هفــت دوزخ ســوزد از یــک آه مــن     
  

ــاش   ــاکن بب ــرو س ــتش ب ــر گف   آن دگ
  

  بـــاز ایمـــان آور و مـــؤمن ببـــاش     
  

  گفت جـز کفـر از مـن حیـران مخـواه     
  

ــان      ــد ازو ایم ــافر ش ــرك ک ــواهه   مخ
  

  )72- 71 :1374عطار، (    

. کنند تا با شیخ صنعان همدردي کننـد دهد که مریدان تلاش میابیات بالا نشان می

دهد کـه شـیخ بـراي    نشان می ،برندهایی که مریدان بکار میشیخ صنعان از واژه استفاده

دهـد و همچنـین در   گفتگوي آنها ارزش قایل است و به گفتگوي آنها خـوب گـوش مـی   
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کند تا با اسـتفاده از الفـاظ   لاجرم تلاش می؛ حضور آنها احساس شرمساري و آزرم ندارد

خود افرادي عادي هستند که  ،مریدان شیخ. به آنها پاسخ بدهد ،بکار رفته توسط مریدان

مـوقعیتی کـه   ؛ موقعیت سفر و همراهی با شیخ آنها را در موقعیت خاصی قرار داده است

همدردي و احساس وظیفه . و رسوایی شده است »داغ ننگ«یک موجب آگاه شدن آنها با 

 باعث شده است تـا آنهـا پیشـنهاد    ،جمعی مریدان و همچنین ارتباط درونی آنها با شیخ

  . انطباق و مشارکت افتخاري را در یک جمع داغ خورده را نیز داشته باشند

  یا همه هـم چـون تـو ترسـایی کنـیم     
  

ــیم      ــوایی کن ــراب رس ــویش را مح   خ
  

ــندیم مــا     ــات نپس   ایــن چنــین تنه
  

ــدیم مـــا       ــار بربنـ ــو زنّـ ــو تـ   همچـ
  

  )74 :1374عطار، (    

کند که آگاهان افـرادي نزدیـک هسـتند کـه     گافمن در کتاب داغ ننگ خود بیان می

شیخ نیـز   .)83: 1386 ،گافمن( کندفرد داغ خورده در حضور آنها احساس آزرم و ننگ نمی

خود را پنهـان کنـدو یـا بـا رفتـاري       »داغ رسوایی«کند که تلاش نمی ،در حضور مریدان

داند که مریدانش با او بـه  چراکه خوب می؛ خاص و کنترل شده به دنبال توجیه آن باشد

 »دیگـري «او را بـه عنـوان یـک    . کننـد خـورده و رسـوا برخـورد نمـی    عنوان یک فرد داغ

مریـدان بـه سـاختار     .پندارنـد بلکه با وجود داغ ننگ او را یک فرد عـادي مـی  ؛ دانند نمی

هرچنـد ممکـن اسـت کـه      ،جمعی و ارتباط مرید و مرادي خود همچنان پایبند هسـتند 

ساختار و مناسبات عرفـانی باعـث   . اجتماع با هر دوي آنها برخوردي یکسان داشته باشد

گافمن . آمده شریک بدانند و با او همدردي کنندشده تا مریدان خود را در رسوایی پیش

کنند که داغ ننگ خود را بر جمع آگاهان اري از افراد داغ خورده تلاش میبسی: گویدمی

حـال آنکـه    .)103: 1386 ،گـافمن (؛ خود سرشکن کنند و از بار روانی رسوایی خود بکاهند

پذیرد و ضمن تلاش براي دور کردن مریـدانش  صنعان مسئولیت رسوایی خود را میشیخ

حقیقت را چنان که هسـت بـراي اطرافیـان بـازگو     دهد که به آنها هشدار می ،از رسوایی

گافمن معتقد است که داغ ننگ یک نفر ممکن است بر زندگی اجتماعی اطرافیـان  .کنند

: 1386 ،گـافمن ( گیري کننـد و دوستان آن فرد تاثیر بگذارند و آنها را وادار به انزوا و کناره

  .کنندمیدر داستان شیخ صنعان نیز مریدان احساس شرم ورسوایی  .)63

ــین   ــم چن ــدت ه ــوانیم دی ــو نت ــا چ   ی
  

  تــو زیــن زمـــین   زود بگریــزیم بــی    
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ــا   ــینیم مـ ــه بنشـ ــف در کعبـ   معتکـ
  

ــا    ــیم مـ ــتیت در چینـ   دامـــن از هسـ
  

  )80 :1374عطار، (    

بیننـد  رسد که مریدان با گذشت زمان این احساس را در خـود مـی  چنین به نظر می

  .اندو رسوایی شده »داغ ننگ«که جزوي از فرایند 

  ي اوج اتجربه؛ داغ ننگ .5

کند و روش و مـنش او را تغییـر   ها متاثر میفردي را براي مدت ،گاهی یک تجربه خاص

-به عنوان تجربـه  »داغ ننگ«. شوددرونی و روانی طولانی مدت می دهد وباعث منازعهمی

از یکـی  . آموزي و آگاهی فـردي و اجتمـاعی شـود   تواندموجب درساي ویژه و خاص می

ادارك و خودشناسی اسـت کـه در آن فـرد داغ خـورده بـه       ،مراحل فرایند داغ خوردگی

داغ خـوردگی بـه   . رسدشناخت و فهم متفاوتی از خود و ارتباطش با جامعه و اطراف می

تواند باعث دگرگونی و تحـول روحـی و روانـی در شـخص     می )4(ي اوجعنوان یک تجربه

  . وع چنین بیان شده استدر روایت شیخ صنعان این موض. باشد

  نیست یـک تـن بـر همـه روي زمـین     
  

  اي در ره چنـــین کـــو نـــدارد عقبـــه  
  

  گر کنـد آن عقبـه قطـع ایـن جایگـاه     
  

ــگاه    ــا پیشـ ــرددش تـ ــن گـ   راه روشـ
  

ــاز   ــه بـ ــس آن عقبـ ــد در پـ   ور بمانـ
  

  ...در عقوبـــت ره شـــود بـــر وي دراز   
  

  )68 :1374عطار، (    

و رسـوایی را یکـی از مراحـل     »داغ ننـگ «دهـد  شیخ صنعان در ابیات بالا نشان مـی 

توانـد مـا را بـه    است که می »عقبه«او متعقد است که گذشتن از این نوع . داندسلوك می

راه رسـیدن بـه    ،پشت سرگذاشتن داغ رسوایی و ننـگ اجتمـاعی  . شناخت واقعی برساند

بسـیار  هرچنـد از دسـت دادن هویـت اجتمـاعی     . گشـاید مـی  ،حقیقت را بر داغ خـورده 

تواند راهگشا باشد و راه را بر انسـان  شدن هویت جمعی گاهی میاما ضایع ،دردناك است

شیخ صنعان هویت اجتماعی خود را کـه سـالها بـراي بـه دسـت اوردن آن      .کند »روشن«

او ناامیـد  . دهـد از دسـت مـی   »داغ ننـگ «زحمت کشیده اسـت در یـک دم بـه واسـطه     

جامعـه و  . کنـد فرافکنـی نمـی  . کنـد را سرزنش نمـی  دیگران. کندتابی نمیبی. شود نمی

توانـد  پذیرد که این مرحله نیز مـی بلکه آگاهانه می؛ دانداطرافیان و آگاهان را مقصر نمی

او نشـان  . شناسـد و مقصد رسوایی خود را می أاو مبد. موجب آگاهی و خودشناسی باشد
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. است »داغ ننگ«یج فرایند از نتا ،دهد که خودشناسی و شناخت انسان از ماهیت خودمی

او . شود تر مشخص میسرشت انسان و ماهیت او را در این گونه از حوادث بیشتر و دقیق

ضعف انسان و نیز تکبـر حاصـل از اشـتهار جمعـی و همچنـین       »گیداغ دیده«در فرایند 

  . کندبسیاري از احساسات ضد و نقیض را تجربه می

  زیـن چنــین افتـد بســی در راه عشــق  
  

  این کسی داند که هسـت آگـاه عشـق     
  

  گوینــد در ره ممکنســت هــرچ مــی 
  

ــت    ــر و ایمنس ــد و مک ــت و نومی   رحم
  

  نفـــس ایـــن اســـرار نتوانـــد شـــنود
  

ــی   ــود  بـ ــد ربـ ــوي نتوانـ ــیبه گـ   نصـ
  

  ایــن یقــین از جــان و دل بایــد شــنید
  

ــنید       ــد ش ــل بای ــنفس آب و گ ــه ب   ن
  

  )88 :1374عطار، (    

و بصـیرت درونـی    »آگـاهی «بـه   ،هویت جمعی خودصنعان در فرایند برگشت به شیخ

توانـد حامـل   چطـور مـی   »داغ ننـگ «رسد که درك ماهیت می »یقین«او به این . رسدمی

  .آموزي و الگوهاي معرفتی باشددرس

  عادتواره؛ داغ ننگ .6

بسته و اغلب  ،هاي سنتیرفتارهایی جمعی هستند که اغلب در جمعیت ،هاوارهعادت

شوند که موجب قالبی شدن شخصیت و هویت افراد اسـت و همچنـین   مذهبی دیده می

تحرك عمودي و افقی آنها را دراجتماعمحدود و فردیـت و خلاقیـت آنهـا را بـه حـداقل      

هاي جمعی و تحمیلی باشد که از تواند محصول خروج از هنجارمی »داغ ننگ« .رساند می

صـنعان خـارج از   شـیخ  .)29: 1386 ،گـافمن ( طرف اجتماع بـر افـراد تکلیـف شـده اسـت     

هـاي  او سـال . هاي متفاوت و متمـایز اسـت  به دنبال تجربه ،هنجارهاي عرفانی و مذهبی

آن هنجارهـا را درونـی   . هاي جمعی و مورد قبول اجتماع بالیـده اسـت  با ارزش ،متمادي

با آنها انس گرفته است و قسمتی از سرشت او شده است و اغلـب در تـرویج   . کرده است

ترکیباتی پیچیده و ذهنی هستند که روابط افـراد را   ،این هنجارها. یز کوشیده استآنها ن

احسـاس شـیخ صـنعان بـه     . کنند و از کمترین انعطـاف برخوردارنـد  با محیط تنظیم می

. هاي مورد پذیرش جماعت صـوفیان اسـت  وارهعدول از هنجارها و عادت ،ترسا دختربچه

سـازوکارهایی یکپارچـه و درونـی را بـر      ،ه و عرفانهاي حاکم بر گفتمان صوفیوارهعادت

کننـد کـه تمـام تفکـرات و ذهنیـات و امـورات       تحمیل می ،خود کنندهاعضاي مشارکت
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 ترسا همه ه با دختربچههصنعان در مواج شیخ. دهندثیر قرار میأاجتماعی آنها را تحت ت

هـاي جمعـی   بـرخلاف ارزش گیـرد و  ها و تجربیات خود را نادیده مـی وارهالگوها و عادت

را که در سازمان صوفیان کسب کرده است بـه   هاییوارهها و عاداتاو ارزش. کندعمل می

صـنعان در   شـیخ . دهدنهد و در تقابل با آنها رفتاري متمایز را از خود نشان مییکسو می

گیري هویت و شخصیت جمعی تقابل با جماعت صوفیان که همان میدان اجتماعی شکل

صـنعان  بهابیات زیر از زبـان شـیخ  . دهدهاي متمایزي را از خود نشان میوارهعادت ،است

  .توجه شود

ــدم ز دســت    ــبیحم بیفکن ــت تس   گف
  

  ...تــا تــوانم بــر میــان زنــار بســت       
  

  گفــت کــردم توبــه از نــاموس و حــال
  

ــال     ــال و مح ــیخی و ح ــایبم از ش   ...ت
  

ــار    گفـــت کـــو محـــراب روي آن نگـ
  

ــازم       ــز نم ــد ج ــا نباش ــیچت ــار ه   ...ک
  

ــت  ــر ب ــت اگ ــتی گف ــن اینجاس   روي م
  

ــتی    ــیش روي او زیباسـ ــجده پـ   ...سـ
  

  گفت کس نبود پشـیمان بـیش ازیـن   
  

  ....تــا چــرا عاشــق نبــودم پــیش ازیــن  
  

  زنــد گفــت گــر دیــوي کــه راهــم مــی
  

  .....زنـد  گو بزن چون چست و زیبا مـی   
  

  ننـگ  گفت مـن بـس فـارغم از نـام و    
  

  ....سـنگ  بـه  بشکسـتم  سالوس شیشۀ  
  

  گفت چون ترسا بچـه خـوش دل بـود   
  

  ...دل ز رنـــج ایـــن و آن غافـــل بـــود  
  

  گفــت اگــر کعبــه نباشــد دیــر هســت
  

  ...ام در دیـــر مســـت هوشـــیار کعبـــه  
  

ــار  ــتان آن نگـ ــر آسـ ــر بـ ــت سـ   گفـ
  

  ...عذر خواهم خواست، دست از من بدار  
  

ــن   ــم راه م ــود ه ــر دوزخ ش ــت اگ   گف
  

ــن     ــک آه م ــوزد از ی ــت دوزخ س   ...هف
  

  گفـت چـون یـار بهشـتی روي هســت    
  

  ...گر بهشتی بایـدم ایـن کـوي هسـت      
  

  )73- 72 :1374عطار، (    

هـاي جمعـی مـورد نظـر جماعـت      وارهبسیاري از اصـطلاحات و عـادت   ،در ابیات بالا

 ،»محـراب « ،»توبـه « ،»تسـبیح «هـایی کـه بـا محوریـت     وارهعادت. صوفیان ذکر شده است

. انـد شـکل گرفتـه  ... و »بهشت« ،»دورخ« ،»کعبه« ،»نام و ننگ« ،»توبه و پشیمانی« ،»سجده«

ها و هنجارهاي جمعی مورد نظر صـوفیان را بـه   که ارزش ،شیخ صنعان در جواب مریدان

انـرژي   ،هاي حـاکم وارهکند تا نشان دهد که عادتآگاهانه تلاش می ،کننداو یادآوري می
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پـذیري افـرادي    ها در فرایند جامعـه وارهلاجرم کارکرد آن عادت؛ و انعطاف لازم را ندارند

هاي جدیدي شـده اسـت   وارهاو خود واضع عادت. فعال درآمده استبه حالت غیر ،مثل او

. ها با آنها رشد کـرده اسـت   بلکه در تقابل با الگوهایی است که او سال ،که نه تنها متمایز

اي هسـتند و   واسـطه  مفـاهیمی  ،وارهـا دهدکـه عـادت  صنعان در ابیات بالا نشان میشیخ

تـوان گفـت کـه    می. ها و تمایلاتی متفاوت تبدیل شوندتوانند تغییر کنندو به ظرفیت می

جمعـی حـاکم بـر اجتمـاع      هايوارهتغییر و دستکاري کارکرد عات ،صنعان با تفسیرشیخ

و  »داغ ننگ«شود و لاجرم موجب طغیان و ضایع شدن هویت سازمانی خود می ،صوفیان

  . خوردرقم می رسوایی او

  هاي دفاعیمکانیسم؛ داغ ننگ. 7

خورده را تواند روح و روان فرد داغکننده میزدگی به عنوان یک موقعیت مضطربداغ

. زا بکشـاند هاي نامتعارف و آسیبهاي غیرمنطقی و سرکشیبه هم بریزد و او را به کنش

را در هـول و هـراس انـدازد و از    تواند افراد و رسوایی اجتماعی می »ننگ داغ«از آنجا که 

هـاي روانـی دفـاعی را بصـورت     لاجـرم مکانیسـم   ،شـود مـی پریشـی  آنجاکه موجب روان

آوري زا تـاب هاي اضطرابشوند تا افراد بتواند در موقعیتفعال می ،ناخودآگاه و ناهوشیار

اورپـذیر  صنعان بشیخ »داغ ننگ«اگر بپذیریم که . و سازگاري بیشتري از خود نشان دهند

هاي دفاعی و روانی او در مواجهـه  و منطقی است لاجرم باید به دنبال شناسایی مکانیسم

 ،خـورده  صـنعان نیـز ماننـد همـه افـراد داغ     در روایـت شـیخ  . آمده باشیمبا رسوایی پیش

اما با این تفاوت کـه ایـن سـازوکارهاي     ،هاي دفاعی روانی وجود دارداستفاده از مکانیسم

-هرچند استفاده از این مکانیسم. گاهی ناخودآگاه و گاه خودآگاه هستند ،یدفاعی و روان

امـا   ،ناخودآگاه و پاسخ طبیعی انسان به تنش و منازعات روانی است ،هاي دفاعی و روانی

هـاي  وسعت روانی و توانایی روحی افـراد در فراینـد خـودتنظیمی اسـتفاده از مکانیسـم     

صـنعان  خوانش دقیق روایت شـیخ . ثر باشدؤم ،ه از آنهاتواند در استفاده آگاهانمی ،مذکور

هاي دفاعی فرایندي افقی اسـت بـه ایـن معنـا کـه      دهد که استفاده از مکانیسمنشان می

تعمـیم  «هـایی روانـی چـون    ي نخست به صورت ناخودآگـاه از مکانیسـم  شیخ در مرحله

و  »گیـري گوشـه «و  »پـردازي خیـال « ،»رويواپـس « ،»تراشـی دلیل« ،»سازيآرمانی« ،»دهی

شـیخ بـا خودآگـاهی و بلـوغ روانـی       ،اما در مراحل پایانی روایـت ؛ کنداستفاده می »انفعال«



   1401شصت و ششم، پاییز شماره ، زبان و ادبیات فارسیپژوهش /  44

 ،»بازگشت و توبـه « ،»دلیري« ،»پذیرش«کند تا از سازوکارهاي روانی خودآگاه چون تلاش می

  . استفاده کند تا بتواند تنش روانی خود را آگاهانه کنترل کند »فروتنی«و  »سپاسگزاري«

خـود را بـه همـه     »داغ ننگ«کند تا صنعان تلاش میشیخ ،»تعمیم دهی«در مکانیسم 

شـیخ  . سازي از اضـطراب روانـی خـود بکاهـد    و یکسان »دهیتعمیم«نسبت دهد و با این 

از رسوایی است بلکه همه انسان  خواهد بگوید که تنها او نیست که در معرض اینگونهمی

   .ظرفیت رسوایی را دارند ،هادر اینگونه از موقعیت

ــی    ــرد کس ــرزنش گی ــرا در س ــر م   گ
  

  گو دریـن ره ایـن چنـین افتـد بسـی       
  

  در چنین ره کان نـه بـن دارد نـه سـر    
  

ــر      ــر و خط ــن از مک ــادا ایم ــس مب   ک
  

  نیست یـک تـن بـر همـه روي زمـین     
  

  اي در ره چنـــین کـــو نـــدارد عقبـــه  
  

ــرد   ــه پیرم ــوان چ ــه ج ــقی را چ   عاش
  

  عشــق بــر هــر دل کــه زد تــأثیر کــرد  
  

  )88 :1374عطار، (    

آل سـازي و توصـیف   کنـد تـا بـا ایـده    ، شیخ تلاش می»سازيآرمانی«در مکانیسم 

  .زیبایی ترسابچه، از بار روانی و بدنامی اجتماعی خود بکاهد و آن را موجه جلوه دهد

  بــر ســپهر حســن در بــرج جمــال    
  

  آفتــــابی بـــــود امـــــا بـــــی زوال   
  

  آفتــــاب از رشــــک عکــــس روي او
  

ــوي او     ــقان در کــ ــر از عاشــ   زردتــ
  

ــت   ــدار بس ــف آن دل ــرك دل در زل   ه
  

ــت    ــار بســ ــال زلــــف او زنــ   از خیــ
  

ــر لعــل آن دلبــر نهــاد    هــرك جــان ب
  

ــرنهاد    ــاده ســـ ــاي در ره نانهـــ   پـــ
  

  چون صـبا از زلـف او مشـکین شـدي    
  

  روم از آن مشکین صفت پر چین شـدي   
  

ــۀ  ــمش فتن ــر دو چش ــاق ه ــود عش   ب
  

  هـر دو ابــرویش بـه خــوبی طـاق بــود     
  

  مــردم چشــمش چــو کــردي مردمــی 
  

  صــید کــردي جــان صــد صــد آدمــی   
  

  لعــل ســیرابش جهــانی تشــنه داشــت
  

  نرگس مستش هـزاران دشـنه داشـت     
  

  صد هزاران دل چو یوسف غـرق خـون  
  

ــرنگون    ــه او ســـ ــاده در چـــ   اوفتـــ
  

  )69- 68 :1374عطار، (    

دخترترسـا   سازي ظواهر و زیبـایی آل سازي و آرمانیابیات بالا شیخ به دنبال ایدهدر 

است تا با این توصیفات بتواند از اضطراب روانی خود بکاهد و رسوایی خود را توجیه کند 
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شـیخ  . شـوند و چنان نشان دهد که همه در برابر زیبایی ترسابچه به رسوایی کشانده می

آویزد تا شاید بتواند از تنش روانی می »دلیل تراشی و توجیه«سم در ابیاتی دیگر به مکانی

  . خود بکاهد

  گفت کس نبود پشـیمان بـیش ازیـن   
  

ــن     ــیش ازی ــودم پ ــق نب ــرا عاش ــا چ   ت
  

  ننـگ  گفت مـن بـس فـارغم از نـام و    
  

  ســنگ بــه شکســتم سالوســب شیشــۀ  
  

  گفت چون ترسا بچـه خـوش دل بـود   
  

ــود    ــل بـ ــن و آن غافـ ــج ایـ   دل ز رنـ
  

  )72 :1374عطار، (    

مکانیسم سازگاري دیگـري اسـت کـه شـیخ صـنعان از آن       »گیري و انزواگوشه«

  .کند تا بتواند منازعات روانی حاصل از داغ ننگ خود را برتابداستفاده می

ــگ    ــام نهن ــاد در ک ــون افت ــیخ چ   ش
  

ــگ     ــام و نن ــد از ن ــه زو بگریختی   جمل
  

ــود   ــر درد ب ــن پ ــان م ــا ج ــیخ گفت   ش
  

ــد    ــا خواهی ــر کج ــت زود ه ــد رف   ...بای
  

ــده   ــا مانــ ــان در روم تنهــ   شیخشــ
  

ــده     ــا مانــ ــن در راه ترســ   داده دیــ
  

  )82 :1374عطار، (    

موجب تخفیف کوتاه مدت تنش  هرچند ،هاي ناخودآگاه شیخ صنعان در بالامکانیسم

اند اضطراب روانی شیخ را به روانی او شده است اما از آنجا که ناخودآگاه هستند نتوانسته

هـاي روایـت   این سازوکارها در بسیاري از قسمت. منطقی و بنیادین برطرف کنندصورت 

باید گفـت اسـتفاده شـیخ از    .موجب آسیب روانی و حتی لجبازي رفتاري شیخ شده است

بلکه بر اختلال رفتاري  ،این سازوکارهاي ناخودآگاه نه تنها تنش روانی او را کاهش نداده

قسمت پایانی روایت است که با خودآگاهی و استفاده شیخ در . و اضطراب او افزوده است

بازگشـت و  «و »فروتنی«و  »سپاسگزاري« ،»دلیري« ،»پذیرش«هایی چون درست از مکانیسم

  . رسدروانی می به تعادل وخود تنظیمی ،»توبه

کنـد تـا بـا    شیخ صنعان به صورت خودآگاه تـلاش مـی   »مکانیسم پذیرش«گیري کار هدر ب

زا و روانی با موقعیـت اضـطراب   »دلیري«آمده از تنش روانی خود بکاهد و با پیشقبول واقعیت 

  .جدي می داند »مشکلی«آمده را تنش و او اضطراب روانی پیش. هاي آن روبرو شودپیامده

  ننـگ  گفت مـن بـس فـارغم از نـام و    
  

  ســنگ بــه بشکســتم ســالوس شیشــۀ  
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  گفت چون دین رفت چه جاي دلسـت 
  

  ري مشــکل اســتعشـق ترســازاده کــا   
  

ــوش  ــان ز جـ ــت رابنشـ ــر قهاریـ   بحـ
  

  ندانســـتم، خطـــاکردم، بپـــوش مـــی  
  

  )72 :1374عطار، (    

شیخ صنعان با وسعت فکري و روحی به ایـن بیـنش    ،»رهاسازي«در مکانیسم دفاعی 

او آگاهانه و اختیـاري  . رسد که گاهی باید دست کشید و مطلوب مورد نظر را رها کردمی

این مکانیسم دفاعی از سـازوکارهاي متعـالی و   . کشدترسا دست میي از عشق دختربچه

  . دهدمبتنی بر بلوغ فکري است که اضطراب و تنش روانی او را کاهش می

  .)85: 1374 ،عطار( شیخ غسلی کرد و شد در خرقه بازرفت با اصحاب خود سوي حجاز

وغ فکـري در  هاي دفاعی متـاخر و مبتنـی بـر بل ـ   یکی دیگر از مکانیسم »شکرگذاري«

-دهـد وموجـب شـادمانی   روایت شیخ صنعان است که اضطراب و تنش او را کاهش مـی 

  .شودروانی او می

ــت   ــالم عالمس ــکرانه ع ــان ش ــن زم   ای
  

  شکر کن حـق را چـه جـاي ماتمسـت      
  

  منــت ایــزد را کــه در دریــاي قــار    
  

  کـرده راهــی همچــو خورشــید آشــکار   
  

  )85 :1374عطار، (    

صـنعان اسـت   ترین سازوکارهاي دفاعی و روانیشیخآخرین و متعالی »توبه و بازگشت«

این مکانیسـم  . توانسته موجب تعادل روانی اوشود ،گیزاي رسواشدهتنش که در موقعیت

  .دهدآگاهانه است و بلوغ و وسعت روانی او را نشان می

ــروزد او  ــو برافــ ــه چــ ــش توبــ   آتــ
  

ــوزد او     ــم س ــر ه ــه ب ــد جمل ــرچ بای   ه
  

ــه  ــدم توبـ ــوم   برفکنـ ــه شـ ــا آگـ   تـ
  

ــوم      ــا ره ش ــا ب ــلام ت ــن اس ــه ک   عرض
  

ــویی را ره زدم  ــون تــ ــرد راه چــ   مــ
  

ــی آگــه زدم    ــر مــن کــه ب ــو مــزن ب   ت
  

ــر  ــر مــن مســکین مگی   هــرچ کــردم ب
  

  دیــن پــذیرفتم ، مــرا تــو دســت گیــر  
  

  )85: 1374عطار، (    

کنـد تـا از   تـلاش مـی   ،شیخ صنعان با آگاهی از ماهیـت و اهمیـت توبـه و بازگشـت    

  . تشویش روانی خود بکاهد

  در میـــان شـــیخ و حـــق از دیرگـــاه
  

  بــود گــردي و غبــاري بــس ســیاه      
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ــتیم ــار از راه او برداشـــــ   آن غبـــــ
  

ــتیم     ــتش نگذاشــ ــان ظلمــ   در میــ
  

ــت  ــون ز ره برخاستسـ ــار اکنـ   آن غبـ
  

  توبـــه بنشســـته گنـــه برخاستســـت  
  

  دان کـه صـد عـالم گنـاه     تو یقین مـی 
  

ــزد ز     ــه برخیـ ــک توبـ ــف یـ   راه از تـ
  

  )84: 1374عطار، (    

در ابیات بالا را همـان اشـتهار و هویـت اجتمـاعی اسـت کـه موجـب غـرور و          »غبار«

و رسوایی حاصـل از عـدم تطـابق     »داغ ننگ«اشتهار خلق و .خودبینی در شیخ شده است

صـنعان بـاور دارد کـه در مسـیر     اي اسـت کـه شـیخ   »عقبه«هویت جمعی و فردي همان 

و پشیمانی همان مکانیسمی روانـی اسـت کـه     »توبه«. تواند وجود داشته باشدهرکس می

از این روست کـه در  . تواند موجب امیدواري باشد و تعادل روانی افراد را تضمین کندمی

قابل ذکـر اسـت   . همه کتب عرفانی و مذهبی همواره بر توبه و بازگشت اصرار شده است

خطـی و   ،صنعان از آغـاز روایـت تـا پایـان آن    شیخهاي روانی مورد استفاده که مکانیسم

سازوکارهاي دفـاع روانـی او حـالتی     ،بلکه با نزدیک شدن به پایان روایت ،یکسان نیست

 ،گیرند که علاوه بر نشان داده بلوغ ذهنـی و روانـی شـیخ   خودآگاه و هوشیار به خود می

گذارد که مبدع ایش میصنعان انسانی را به نمشیخ. شوندي او میموجب بازگشت و توبه

او بـه دور از  . کـار نیسـت  منفعـل و محافظـه   ،مقلـد . پـذیر اسـت  انعطـاف . و خلاق اسـت 

پـذیرد کـه   کند و مـی و رسوایی خود را قبول می »داغ ننگ« ،کاري و ظاهرسازي محافظه

توبـه و  «امـا سـرانجام بـا     ،هویت جمعی او در میان جماعت صوفیان ضـایع شـده اسـت   

رسد و مجدد مورد اسـتقبال و احتـرام جمـع    ي خود بازمیبه هویت ضایع شده »بازگشت

  .گیردصوفیان و مریدان خود قرار می

  

  گیرينتیجه

توانـد  مـی  ،اروینگ گافمن »داغ ننگ« شناختی و همچنین کاربست نظریهنگاه جامعه

فعال کند و موجـب شـود    »صنعانشیخ«ها و نشانگان معنایی فرامتن را در حکایت دلالت

هـاي توضـیحی و تفسـیري    ظرفیـت  ،تا متن مذکور خارج از بافت سنتی و عرفانی خـود 

توانند مخاطبان جوان هایی که کاربردي هستند و میظرفیت؛ اي را به نمایش بگذاردتازه

با این نگـاه  . پسند امروزي را به این اثر کلاسیک و ارزشمند علاقمند کنندو اغلب سخت
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اي جدید را براي رسیدن بـه حقیقـت   »عقبه« ،صنعانشیخ توان گفت عطار در حکایتمی

اي که گذشتن از آن به مراتب دشوارتر از هفت وادیمرسوم معرفـت  »عقبه«؛ کندطرح می

و رسـوایی   »داغ ننـگ «اسـت و آن   »وادي عشق«چیزي فراتر از  »عقبه«این . و سلوکاست

شـود و افـراد را بـا منازعـات     است که موجب از دست رفتن هویت جمعی و سازمانی می

در حکایت مذکور نشان . کندهاي جدي و بلندمدت اجتماعی مواجه میروانی و اضطراب

هاي سازمانی حلقـه عرفـانی   وارههنجارها و عادت تواندشود که شیخ صنعان نمیداده می

بـا هویـت    »خـود «و همچنین در مـدیریت و انطبـاق هویـت فـردي     ا. خود را رعایت کند

باعث داغ  ،ماند و این تضاد و ناهمخوانی در هویت بالقوه و بالفعلناکام می ،»خود«جمعی 

ي مریـدان و  شـود و حلقـه  اعتمـادي مـی  آسیب و اضطراب روانیو همچنین بی ،گیدیده

. کشـاند شدگی مـی را نیز به انزوا و طردکند و لاجرم او آگاهان را از اطراف او پراکنده می

 ،هرچند در نهایت بـه عنـوان یـک تجربـه اوج     ،و رسوایی جمعی شیخ صنعان »داغ ننگ«

شود امـا بـا بـرهم زدن تعـادل     شدن راه رسیدن به حقیقت می »روشن«موجب آگاهی و 

 هـا دفـاعی و روانـی خودآگـاه و ناخودآگـاه در شـیخ      سبب فعال شدن مکانیسم ،روانی او

روانـی  کند تا منازعات و تـنش خورده تلاش میشیخ صنعان به عنوان فردي داغ .شود می

 »سازي آرمانی« ،»دهیتعمیم«هاي ناخودآگاه و ابتدایی چون خود را با استفاده از مکانیسم

شیخ صنعان با خودآگاهی و بلـوغ روانـی    ،در پایان روایت. کم کند »گیري و انزواگوشه«و 

 ،«پـذیرش «تـر چـون   هـایی دفـاعی متـاخر و پختـه    اسـتفاده از مکانیسـم  و همچنین بـا  

هویت ازدست رفته جمعی خـود   »فروتنی«و  »شکرگذاري« ،»توبه و پشیمانی« ،»رهاسازي«

این رهـایی بـه معنـاي    . گذراند یابد و با موفقیت منازعات روانی خود را از سر میرا بازمی

حجـاب  »غباري بـس سـیاه  «که همواره مانند رسوایی و داغ ننگی است  »عقبۀ«گذشتن از 

  .صنعان و رسیدن او به حقیقت بوده استمیان شیخ

  در میـــان شـــیخ و حـــق از دیرگـــاه
  

  بــود گــردي و غبــاري بــس ســیاه      
  

ــتیم ــار از راه او برداشـــــ   آن غبـــــ
  

ــتیم     ــتش نگذاشــ ــان ظلمــ   در میــ
  

ــت  ــون ز ره برخاستسـ ــار اکنـ   آن غبـ
  

  توبـــه بنشســـته گنـــه برخاستســـت  
  

  )84: 1374 عطار،(    
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کننـده  در اینجا همان خوشنامی و اقبال عمومی اسـت کـه شـیرین و وسوسـه     »غبار«

و  »برداشـتن غبـار  «.زنـد ننگ و رسوایی شـیخ را رقـم مـی   عشق ترسابچه موجبات . است

همان رهایی از اقبال و تحسین  ،میسر شد »حق«که با توبه و دستگیري»رهایی از ظلمت«

نوعی از بدنامی که براي رسیدن به ؛ بدنامی و رسوایی استهمان پذیرفتن . عمومی است

بـه عبـارت   . حقیقت باید آن را به جان پذیرفت و از شماتت و سرزنش دیگـران نهراسـید  

نیازمنـد اسـت کـه ماهیـت واقعـی و تجربـی بـدنامی و         ،دیگر انسان براي رشد شناختی

بایـد تیـزي و   . ا بچشـد اعتنـایی اطرافیـان ر  بایـد درد و سـردي بـی   . رسوایی را فهم کند

شود تجربۀ ننگ و رسوایی را نداشـت و عـین   نمی. هاي تحقیرآمیز را ببیندسنگینی نگاه

 .حال به مراحل بالایی از کمال و شناخت دست یافت

  

  نوشت یپ

ع روش گـرا و همچنـین مبـد   شناسی مردمکالینز معنقد است که اروینگ گافمن پدر روش .1

  .)Collins, 1988: 13( ي روزمره است»تحلیل گفتگو«

2. Stigma 

این کتاب با همین عنوان توسط مسعود کیانپور ترجمـه و در انتشـارت مرکـز پـاپ شـده       .3

  .است

گـذارد و آنهـا را   افـراد را تحـت تـاثیر مـی     شود که عمیقـاً اي گفته میتجربه اوج به تجربه .4

  .کندبصورت پایدار متحول می
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  هاي ناشی از حوادث و بلایاي طبیعی  تحلیل بازتاب آسیب

  ی تا قرن هشتم هجريدر متون فارس

  *نجفی مهدي

   **دري نجمه 

  ***خدایار ابراهیم 

   چکیده

هاي ناشی از حوادث و بلایاي طبیعی و نوع واکنش جوامع در برابـر آنهـا، در   آسیب

این مطالعه بر آن است . آثار مکتوب گذشتگان، به اشکال مختلف بازتاب یافته است

ها و نوع واکـنش جوامـع بـراي    ین آسیبدریابد در متون فارسی تا قرن هشتم، به ا

اي پـژوهش حاضـر، مطالعـه    .مدیریت آنها، به چه میزان و چگونه توجه شده اسـت 

از بـین  . تحلیلی از نوع تحلیل محتواي کیفـی بـا رویکـرد تلفیقـی اسـت      - توصیفی

مخاطرات شایع، چهار مخاطرة طبیعی زلزله، سـیل، خشکسـالی و بـرف و سـرماي     

گیـري هدفمنـد،   از بین متون فارسی منتخـب، بـا نمونـه   . شدشدید در نظر گرفته 

بـر اسـاس    .نمونـۀ منثـور انتخـاب و بررسـی شـد      52نمونۀ منظـوم و   93مجموعاً 

هـاي ناشـی از حـوادث و بلایـا کـه در متـون       هاي پژوهش، بیشـترین آسـیب   یافته

 45(هـاي اقتصـادي اسـت    منتخب فارسی به آنها اشاره شده اسـت؛ از نـوع آسـیب   

هـاي  همچنین، بیشترین توجهی که به اقدامات مربوط به مـدیریت آسـیب  ). درصد

ناشی از حوادث و بلایا در متون منتخب فارسی تا قرن هشتم شده اسـت؛ معطـوف   

محور جامعۀ مـا بـه   رسد رویکرد پاسخبه نظر می). درصد 52(به مرحلۀ پاسخ است 
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در متون فارسی تا قرن  حوادث و بلایاي طبیعی، ریشه در ذهنیتی تاریخی دارد که

تواند بـه  درك روشمند و عمیق این ذهنیت تاریخی می. هشتم، انعکاس یافته است

تر رفتارهاي کنـونی مـردم و مـدیران در حـوادث و     پردازان در شناحت عمیق نظریه

   .بلایاي کشور و تغییر مطلوب آن رفتارها کمک کند

  

، متـون فارسـی، مطالعـات    حوادث، بلایاي طبیعی، مخـاطرات : هاي کلیدي واژه

  .ايبینارشته
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  مقدمه 

اي از این مخـاطرات از   دسته. ایران همواره در معرض مخاطرات مختلف قرار داشته است

از ایـن دسـته   . گویند می )1(گیرند که به آنها اصطلاحاً مخاطرات طبیعی می أطبیعت منش

. ي شـدید اشـاره کـرد   توان به مخاطراتی مانند زلزله، سیل، خشکسالی، برف و سـرما  می

اي گاهی زلزلـه . مخاطرات طبیعی، تأثیر زیادي بر زندگی مردمان در گذشته داشته است

بسیار اتفـاق افتـاده کـه    . شهري را ویران کرده و گاه، سیلی مردمی را آواره ساخته است

  .خشکسالی مردمی را در رنج افکنده و یا سرمایی شدید، دیاري را زمینگیر کرده است

توان گفت متون ادبی و تاریخی و تا حدودي سـایر متـون مکتـوب، مهمتـرین     شاید ب

بستري هستند کـه باورهـا و رفتارهـاي مـردم را در بـارة موضـوعات مختلـف، در خـود         

رود بسـیاري از باورهـاي مـردم در بـارة حـوادث و      بنابراین انتظار مـی . اندمنعکس کرده

جوامع در مواجهه با آنها، در متون مذکور  بلایاي طبیعی و آثار آنها و همچنین نوع رفتار

  . بازتاب یافته و قابل ردیابی باشد

 هاي ناشی از حوادث و بلایا را بـه سـه دسـتۀ اصـلی    در دانش مدیریت بحران، آسیب

کننـد  محیطـی تقسـیم مـی   هاي زیسـت هاي اقتصادي و آسیبهاي انسانی، آسیبآسیب

هـا،  به علاوه، بـراي مـدیریت ایـن آسـیب    . )22: 1392بلایا،  کاهش المللى بین راهبرد دبیرخانه(

و  )4(، پاسـخ )3(، آمـادگی )2(اقداماتی در چهار مرحلۀ پیشگیري و کاهش آثار مخـرب بلایـا  

  .)51: 1388جهانگیري، (شود انجام می )5(بازیابی

در این مقاله برآنیم با استفاده از تعاریف و مفـاهیم مربـوط بـه مـدیریت بحـران، در      

ی تا قرن هشتم، آثار حوادث و بلایـاي طبیعـی و رفتـار مـردم و حاکمـان در      متون فارس

به عبارت  .مواجهه با این حوادث و بلایا را بر اساس آنچه در این متون آمده، تبیین کنیم

آثار حوادث و بلایاي طبیعـی و مواجهـه بـا    «که  کنیم به این سؤال اصلیدیگر، تلاش می

از دیـدگاه علـم مـدیریت     »م، چگونه بازتاب یافته است؟آنها در متون فارسی تا قرن هشت

  .بحران پاسخ دهیم

هاي ناشـی از حـوادث و بلایـاي طبیعـی چـه نظـري       اینکه گذشتگان، در بارة آسیب

تـر رفتارهـاي   توانـد مـا را در فهـم عمیـق    کردند؛ میداشتند و در مواجهۀ با آنها چه می

گمـان آنچـه امـروز مـا دربـارة      بـی . ندکنونی مردم در حوادث و بلایاي کشور یاري رسـا 
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دهـیم؛ ریشـه در نـوع    اندیشیم و انجام میهاي ناشی از حوادث و بلایاي کشور میآسیب

باورها و رفتارهایی دارد که بسیاري از آنها در متون مکتـوب گذشـتۀ مـا مـنعکس شـده      

ر ما نیـز ادامـه   شناخت این نوع باورها و رفتارها که احتمالاً بسیاري از آنها تا روزگا. است

یافته است؛ به مدیران بحران و سایر افراد و نهادهاي مربوط، کمـک خواهـد کـرد تـا در     

مواردي که نیاز به مداخله براي تغییر این باورها و رفتارها وجود دارد، با درك درسـت از  

  . هاي فرهنگی و تاریخی آنها، براي تغییرشان تلاش کنندریشه

  

 پیشینۀ پژوهش

و محتواي مطالب مربوط به حوادث و بلایاي طبیعـی در متـون فارسـی     شکل بارةدر

حـوادث و رویـدادهاي   ) 1375(کسـایی  . گذشته، تحقیقات اندکی صـورت گرفتـه اسـت   

چنانکـه از عنـوان و   . طبیعی را در ادبیات منظوم از رودکی تا بهـار مطالعـه کـرده اسـت    

سی و متون تـاریخی، بررسـی   موضوع این پژوهش پیداست، در این مطالعه، متون نثر فار

 .کندگیري مشخصی را نیز دنبال نمیاز طرفی این پژوهش، جهت. اندنشده

نیـز حـوادث و بلایـاي طبیعـی ماننـد سـیل، زلزلـه،        ) 1392(تبار شعبانی و مهرعلی

خشکسالی، برف و توفان و سرما را از قرن سوم تا هفـتم، بـا اسـتفاده از متـون تـاریخی      

هاي این پژوهش، در این مقطع از تاریخ ایران، حـوادث و  اساس یافته بر. اندبررسی کرده

سـالی، بـرف و سـرما، و طوفـان     بلایاي طبیعی زیانبار و مخربی مانند زلزله، سیل، خشک

هـاي واگیـردار و کـاهش     اتفاق افتاده که پیامدهاي ناگواري چون قحطی، شیوع بیمـاري 

هـا بـراي    واکـنش ضـعیف حکومـت    در ایـن پـژوهش بـه   . جمعیت را در پی داشته است

مدیریت بحران هم اشاره شده که دلیل آن، خوي استبدادي و بیگانگی و ایلیـاتی بـودن   

  .آنها، وضعیت طبیعی ایران و بعد مسافت عنوان شده است

در پژوهشـی، بازتـاب روحـی و روانـی بلایـاي      ) 1397(همچنین بلـوري و مختـاري   

در ایـن پـژوهش،   . انـد شتم هجري مطالعه کردهطبیعی را در متون ادبی قرن چهارم تا ه

ضمن مطالعۀ تعدادي از متون نظم و نثر ادبی و تاریخیِ قرن چهـارم تـا هشـتم هجـري     

قمري، سعی شده است بازتاب ایـن وقـایع، تـا حـد امکـان نشـان داده شـده و از حیـث         

ان گیرد که شیوة شـاعر این پژوهش نتیجه می. سیاسی و اجتماعی بررسی و تحلیل شود
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اي که بیان متـون نظـم بـا    است؛ به گونه و نویسندگان در بازتاب این وقایع یکسان نبوده

آثار روحـی و روانـی   . عواطف بیشتر و متون نثر با تفصیل و جزئیات بیشتري همراه است

 ،مردم، مرگ و میر و ویرانی شهرها و روستاها، شیوة حاکمیت در برخـورد بـا ایـن بلایـا    

  .است پرداخته شدهآنها  این پژوهش بهاست که در   مباحثی

با وجود این، در جستجویی که انجام دادیم؛ دریافتیم در موضوع مورد پژوهش ما، بـا  

  .این رویکرد، تحقیقی انجام نشده است

  

  هامواد و روش

تحلیلی از نوع تحلیل محتواي کیفـی بـا رویکـرد     -این پژوهش، یک مطالعه توصیفی

، متون فارسی تا قرن هشتم هجري از لحاظ میزان توجه به در این پژوهش. تلفیقی است

هاي گوناگون حوادث و بلایاي طبیعی و همچنین نوع رفتار افـراد و جامعـه بـراي    آسیب

هـاي  بنـدي داده دو طبقۀ اصلی، معیار دسته. ها استخراج شدمدیریت آنها، بررسی و داده

 :اند ازاستخراج شده قرار گرفت که عبارت

هـا، در سـه زیرطبقـۀ    این آسـیب (هاي ناشی از حوادث و بلایاي طبیعی آسیب -الف

 )بندي شدندمحیطی دستهانسانی، اقتصادي و زیست

ایـن اقـدامات در چهـار    (هاي مذکور اقدامات افراد و جامعه براي مدیریت آسیب -ب

  )بندي شدندزیرطبقۀ پیشگیري و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازیابی دسته

، بـه عنـوان   »جملـه «و در متـون منثـور،    »بیت«ل محتوا، در متون منظوم، براي تحلی

سپس متون منتخب، مورد مطالعه دقیـق قـرار گرفـت و    . واحد تحلیل در نظر گرفته شد

پس از . گانۀ پیشگفته بود؛ بررسی شدهر یک از واحدهاي تحلیل که مرتبط با طبقات دو

گیـري  بندي و نتیجـه ري شد و نهایتاً جمعها، اطلاعات در جداول، جایگذاگردآوري داده

  .صورت گرفت

مـتن   41جامعۀ آماري این پژوهش، واحدهاي تحلیل مرتبط بـا حـوادث و بلایـا در    

تا قرن هشتم هجـري قمـري   .... ) ادبی، علمی، تاریخی، عرفانی، تفسیر، تذکره و (فارسی 

تخاب این متون بـه  ان. متن منثور هستند 15متن منظوم و  26متن شامل  41این . است

عنوان جامعۀ آماري پژوهش به صورت هدفمند و بر اساس مشهور بودن اثر یا صاحب اثر 

  .صورت گرفت
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ابتدا چهـار مخـاطرة طبیعـی زلزلـه، سـیل، خشکسـالی و بـرف و         گیري،براي نمونه

از بـین متـون   . سرماي شدید به دلیل فراوانی وقوع؛ از بین مخاطرات شایع انتخـاب شـد  

نتخب، بر اساس جستجوي کلمات کلیدي مناسب و مرتبط بـا هـر یـک از ایـن     فارسی م

در متـون  (و جمـلات مربـوط   ) در متـون منظـوم  (مخاطرات طبیعی، تمام ابیات مربـوط  

کـه شـیوة   (گیـري هدفمنـد   مورد بررسی قرار گرفت که نهایتاً از بین آنها با نمونه) منثور

گیري غیـر احتمـالی اسـت کـه     نمونه گیري در تحقیقات کیفی است و یکمعمول نمونه

مـتن   41مجموعـاً از   )شودهاي جامعۀ آماري و هدف مطالعه انتخاب میبراساس ویژگی

 52و ) که برخی مشتمل بر بـیش از یـک بیـت هسـتند    (نمونۀ منظوم  93مورد بررسی، 

  . نمونۀ منثور انتخاب شدند

  ها از متون فارسی منتخب چگونگی استخراج داده

ها در رویکرد تحلیل محتواي کیفی اهمیت دارد؛ دست یـافتن  ستخراج دادهآنچه در ا

در متون، به ویژه متون ادبی، مؤلف در بارة هر موضوعی از جملـه  . به ذهنیت مؤلف است

هاي مختلف بیان کند که در زیـر بـه   تواند به گونهمخاطرات طبیعی، ذهنیت خود را می

  . آنها به اختصار اشاره شده است

  ات طبیعی در معناي واقعیمخاطر

. اند در این نوع از بیان، مخاطرات طبیعی دقیقاً در معناي واقعی خودشان به کار رفته

آیـد، دقیقـاً منظـور همـان      یعنی در متن اگر مثلاً از زلزله یا سیل سخنی بـه میـان مـی   

  :مثلاً در بیت. مخاطرة طبیعی است که در متن، از آن یاد شده است

 ســـــمان را دریـــــد از آن زلزلـــــه کا
  

 شـــد آن شــــهرها در زمـــین ناپدیــــد    
  

  )20: 1363نظامی گنجوي، (    

اي فیزیکی و زلزله، دقیقاً در معناي واقعی خودش به کار رفته است و دلالت بر پدیده

هـاي تحقیـق، مسـتقیماً    در تحلیل این متـون بـراي اسـتخراج داده   . شناختی داردزمین

به عبارت دیگر مفاهیم بـه کـار رفتـه    . متن استناد کردتوان به اطلاعات ارائه شده در  می

مثلاً در بیت بالا، به تخریب شهرها و فرو رفتنشـان در  . در این متون نیاز به تأویل ندارند

اي در ایـن  هاي ناشی از زلزله است و بـه عنـوان داده  زمین اشاره شده است که از آسیب

  .پژوهش استخراج شده است
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  م تشبیه مخاطرات طبیعی در مقا

یکی از مخاطرات طبیعـی   »به مشبه«شود و  در این نوع از بیان، از تشبیه استفاده می

  :مثلاً در بیت. است

 دانــی کــه خرابــاتیم از زلزلــۀ عشــقت    
  

 کم راي خراج آید شـه را بـه خـراب انـدر      
  

  )889: 1362سنایی، (    

 ـ. ، عشق به زلزله تشبیه شده اسـت »زلزلۀ عشق«در اضافۀ تشبیهی  ه عبـارت دیگـر،   ب

. کنندگی هـر دو اسـت  خاصیت خراب »وجه شبه«. است »مشبه به«و زلزله  »مشبه«عشق، 

، عشق هـم، دل عاشـق را بـه خرابـات     »کندزلزله بناها را خراب می«گونه که یعنی همان

  .کندبدل می

هاي پـژوهش بـا روش   در این موارد، از نظر موضوع این پژوهش، آنچه مهم است و داده

یعنی خصوصیتی از مخاطره است کـه   »وجه شبه«استخراج شده است،  ل کیفی از آنتحلی

به عبـارت دیگـر، در بررسـی ایـن مـوارد،      . در تشبیه، مورد نظر نویسنده یا شاعر بوده است

مورد نظر نیست بلکـه آن ویژگـی یـا موقعیـت از مخـاطره       منظور اصلی شاعر یا نویسنده،

به دیگر بیـان، زمینـه و موضـوع    . ده شده است؛ مهم استکه براي تشبیه استفا) وجه شبه(

سخن در این موارد، ارتباطی به مخـاطرات طبیعـی بـه مفهـوم واقعـی آن نـدارد ولـی آن        

مورد توجه قرار گرفته، بیـانگر ذهنیـت شـاعر یـا     آنها  خصوصیت از مخاطره طبیعی که در

کننـدگی بـه    لا، ویژگی خرابمثلاً در مصراع اول بیت با. نویسنده در مورد آن مخاطره است

در مصـراع دوم ایـن بیـت نیـز از تشـبیهی      . عنوان دادة این پژوهش، استخراج شده اسـت 

در ایـن  . اي مـرتبط بـا ایـن پـژوهش، اسـتخراج کـرد      توان از آن دادهاستفاده شده که می

کننـد   گونـه کـه شـاه از آنـان کـه در خرابـه زنـدگی مـی        گویـد همـان  مصراع، شـاعر مـی  

گیرد؛ معشوق هم نباید از عاشق کـه از عشـق او درهـم شکسـته     ، مالیات نمی)گانزد زلزله(

توان این داده را استخراج کرد که به نظر شـاعر  از این تشبیه، می. است؛ توقعی داشته باشد

به عبارت دیگـر، ذهنیـت شـاعر در بـارة زلزلـه و      . »زدگان را از مالیات معاف کردباید زلزله«

  . شی از آن، باعث شده که او از چنین تشبیهی استفاده کندهاي نامدیریت آسیب

  مخاطرات طبیعی در مقام استعاره

  دانیم چنانکه می. انددر برخی موارد، مخاطرات طبیعی، به عنوان استعاره به کار رفته
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مشـبه یـا   (استعاره، بیان مجازي مبتنی بر تشـبیه اسـت کـه یکـی از دو طـرف تشـبیه       

در اینجا نیز آنچه مهم است، خصوصـیتی از مخـاطره اسـت کـه     . شود ذکر نمی )به مشبه

مورد توجه شاعر یا نویسنده قرار گرفته است و زمینه و موضوع سخن، براي این پژوهش 

  :مثلاً در بیت. اهمیتی ندارد

 چـــون ســـیل خـــراب کـــرد بنیـــاد    
  

 پــــولاددیــــوار چــــه کاهگــــل چــــه   
  

  )131: 1313نظامی گنجوي، (    

کننـدگی در سـیل آن را   به نظر شـاعر، خاصـیت خـراب   . است سیل استعاره از مرگ

در واقع، همین خاصـیت مـورد نظـر شـاعر     . مناسب استعاره شدن براي مرگ کرده است

  .استخراج شده است »داده«است که براي این پژوهش به عنوان 

بنابراین، از دیدگاه این پژوهش، اینکه منظور اصلی متن از بیـان اسـتعارات چیسـت؛    

ها از مخاطرات اسـت کـه در مـتن بـراي بیـان      آنچه مهم است آن ویژگی. ی ندارداهمیت

  .منظور، به عاریه گرفته شده است

  مخاطرات طبیعی در ساختار کنایه

در ایـن  . در برخی موارد، از مخاطرات طبیعی در ساختار کنایات استفاده شـده اسـت  

تی نـدارد بلکـه آنچـه مهـم     موارد نیز از دیدگاه این پژوهش، زمینه و موضوع سخن اهمی

  :مثلاً در بیت. است آن ویژگی از مخاطره است که در کنایه، مورد توجه قرار گرفته است

ــراب   مـــن مســـکین در ایـــن ربـــاط خـ
  

 ســـــاخته خانـــــه بـــــر ره ســـــیلاب  
  

  )98: 1380سنایی غزنوي، (    

 کنایه از غافل بودن از مرگ و دل در گـرو دنیـا سـپردن    »خانه بر ره سیلاب ساختن«

تـوان اسـتخراج کـرد آن     است ولی آنچه از دیدگاه مطالعۀ حوادث و بلایا، از این بیت می

بـه  . »هاي سیلاب، خانه را نباید در مسـیر آن سـاخت   براي پیشگیري از آسیب«است که 

براي این پـژوهش  ) در اینجا سیل(عبارت دیگر، ذهنیت شاعر در بارة مخاطرة مورد نظر 

در بیت بالا، ذهنیت شاعر در بارة سیلاب ایـن اسـت کـه    . اومهم است و نه منظور اصلی 

ایـن ذهنیـت در بـارة    . کنـد هایی را که در مسیر آن قرار بگیرند، خراب مـی سیلاب خانه

 »خانـه بـر ره سـیلاب سـاختن    «سیل موجب شده است که شاعر از آن در ساختار کنایۀ 
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در ایـن پـژوهش    »داده«وان به عن ـ دقیقاً همین ذهنیت شاعر در بارة سیل،. استفاده کند

  . استخراج شده است

  

  هایافته

  بررسی توصیفی حوادث و بلایا در متون منتخب فارسی

در این پژوهش، در متون منظوم و منثور منتخب، به تفکیک، در مورد چهار مخـاطرة  

طبیعی زلزله، سیل، خشکسالی و برف و سرماي شدید، طبقات و زیرطبقـات مربـوط بـه    

  :هاي توصیفی صورت گرفت ، استخراج شد و سپس بررسی)ه شرح زیرب(هر مخاطره 

  )محیطیهاي انسانی، اقتصادي و زیستشامل آسیب(هاي ناشی از مخاطره آسیب -

شامل مراحل پیشـگیري و  (هاي ناشی از مخاطره اقدامات مربوط به مدیریت آسیب -

  )کاهش آثار، آمادگی، پاسخ و بازیابی

بندي نتـایج حاصـل از بررسـی جداگانـه هـر یـک از چهـار        عآید جمآنچه در زیر می

  .منتخب است مخاطرة

  هاي مورد اشاره ناشی از حوادث و بلایاي طبیعی در متون منتخب فارسی تا قرن هشتمآسیب

هاي ناشی از حوادث و بلایا که در متون منتخب فارسـی بـه آنهـا اشـاره     بیشترین آسیب

هـاي  در رتبۀ بعـدي از ایـن لحـاظ، آسـیب    . است هاي اقتصاديشده است؛ از نوع آسیب

  ).1جدول (انسانی قرار گرفته است 

  هاي ناشی از حوادث و بلایاي طبیعینوع آسیبفراوانی و درصد  -1جدول 

  در متون منتخب فارسی

  درصد  فراوانی  هانوع آسیب

  41  77  هاي انسانیآسیب

  45  84  هاي اقتصاديآسیب

  14  26  محیطیهاي زیستآسیب

  100  187  جمع

هـاي انسـانی و اقتصـادي ناشـی از     در بین مخاطرات مورد مطالعه، بیشـترین آسـیب  

مربوط به خشکسالی  حوادث و بلایا که در متون منتخب فارسی به آنها اشاره شده است؛

  ).2جدول (محیطی هم مربوط به زلزله است بیشترین آسیب زیست. است
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  اي ناشی از حوادث و بلایاي طبیعیهنوع آسیب فراوانی و درصد-2جدول 

  )به تفکیک نوع مخاطره(در متون منتخب فارسی  

  هانوع آسیب

  

  نوع مخاطره

  هايآسیب

  انسانی

  هايآسیب

  اقتصادي

  هايآسیب

  محیطیزیست

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراونی 

  58  15  20  17  22  16  زلزله

  19  5  29  24  3  2  سیل

  15  4  40  34  68  48  خشکسالی

  8  2  11  9  7  5  برف و سرماي شدید

  100  26  100  84  100  71  جمع

هـاي ناشـی از حـوادث و بلایـاي طبیعـی، در      انواع اقداماتی که براي مدیریت آسیب

  .به آنها اشاره شده است متون منتخب فارسی تا قرن هشتم

حـوادث و بلایـا در   هاي ناشی از بیشترین توجهی که به اقدامات مربوط به مدیریت آسیب

  ).3جدول (متون منتخب فارسی تا قرن هشتم شده است؛ معطوف به مرحلۀ پاسخ است 

  فراوانی و درصد نوع اقدام در مدیریت - 3جدول 

  هاي ناشی از حوادث و بلایاي طبیعی در متون منتخب فارسیآسیب

  درصد  فراوانی  نوع اقدام

  12  5  پیشگیري و کاهش آثار مخرب

  2  1  آمادگی

  52  21  پاسخ

  34  14  بازیابی

  100  41  جمع

هـایی کـه در متـون    در بین مخاطرات مورد مطالعه، اقدام بازیابی در مدیریت آسـیب 

بیشـترین اقـدام   . بیشتر مربوط بـه زلزلـه اسـت    منتخب فارسی به آنها اشاره شده است؛

گی اشـاره  ها فقط در یک مورد بـه آمـاد  در تمام نمونه. پاسخ، مربوط به خشکسالی است

  ).4جدول (شده است که مربوط به سیل است 
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هاي ناشی از حوادث و فراوانی و درصد نوع اقدام در مدیریت آسیب -4جدول 

  )به تفکیک نوع مخاطره(بلایاي طبیعی در متون منتخب فارسی 

  نوع اقدام

  

  نوع مخاطره

پیشگیري و 

کاهش آثار 

  مخرب

  بازیابی  پاسخ  آمادگی

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  انیفراو  درصد  فراونی

  86  12  0  0  0  0  0  0  زلزله

  14  2  24  5  100  1  60  3  سیل

  0  0  76  16  0  0  40  2  خشکسالی

  0  0  0  0  0  0  0  0  برف و سرماي شدید

  100  14  100  21  100  1  100  5  جمع

  

  مربوط به حوادث و بلایا در متون منتخب فارسی ) تم هاي(موضوعات  بررسی تحلیلی

مربوط بـه حـوادث و بلایـا کـه از متـون منتخـب       ) هايتم(ر این بخش، موضوعات د

  .هایی از متون مذکور تحلیل شده استاند؛ با آوردن نمونهفارسی استخراج شده

  هاي ناشی از حوادث و بلایاي طبیعی در متون فارسیآسیب

  هاي انسانی و اقتصادي آسیب

هاي انسانی و اقتصادي در متون منظوم بهاي مناسب براي تحلیل آسییکی از نمونه

واقع شده در (فارسی، قصیدة قطران تبریزي، شاعر معروف قرن پنجم در بارة زلزلۀ تبریز 

شاعر در ابتدا، تصویر زیبایی از تبریز قبل از زلزلـه ارائـه   . است) هجري قمري 434سال 

  :دهدمی

ــز    ــتر از تبری ــاق خوش ــهر در آف ــود ش  نب
  

 و بـه نیکـوي و جمـال    به ایمنی و به مـال   
  

 زنــاز و نــوش همــه خلــق بــود نوشــانوش 
  

ــال     ــود مالام ــه شــهر ب ــال هم ــق و م  زخل
  

 در او به کام دل خویش هر کسی مشـغول 
  

 امیــر و بنــده و ســالار و فاضــل و مفضــال  
  

 یکی به طاعت ایزد، یکی به خـدمت خلـق  
  

 یکی به جستن نام و یکی به جسـتن مـال    
  

  )208: 1362قطران تبریزي، (    

برد، به ناگاه مواجه بـا  این شهر که به توصیف شاعر، این چنین در ناز و نعمت به سر می
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  :گرددشود و چهرة رؤیایی شهر دگرگون میزلزله می

 خـــدا بـــه مـــردم تبریـــز برفکنـــد فنـــا
  

ــت زوال     ــز برگماش ــت تبری ــه نعم ــک ب  فل
  

 فراز گشـت نشـیب و نشـیب گشـت فـراز     
  

 مـال رمال گشت جبـال و جبـال گشـت ر     
  

 دریده گشت زمین و خمیده گشت درخت
  

 دمنده گشت بحـار و رونـده گشـت جبـال      
  

 بسا سراي کـه بـامش همـی بسـود فلـک     
  

 بسا درخت که شاخش همی بسـود هـلال    
  

 کسی که رسته شد از مویه گشته بود چو موي
  

 کسی که جسته شد از ناله گشته بود چو نـال   
  

 گذشت خواري لیک ایـن از آن بـود بـدتر   
  

 که هر زمان بـه زمـین انـدر اوفتـد زلـزال       
  

  )209: 1362قطران تبریزي، (    

. زمین زیر و رو شـده اسـت  : فضاي ترسیم شده توسط شاعر، فضایی دهشتناك است

آه و نالـه از  . انـد ها ویران شدهخانه. اند و زمین روان شده استدرختان خمیده و شکسته

انـد و  حرکـت افتـاده  هر سویی خاموش و بـی رفتگان، در . هر سویی به آسمان بلند است

  .اندآلود و ناآراماي آشفته و خاكماندگان، در هر گوشهبرجاي

کنـد کـه   گویی بیان مـی قطران تبریزي در قصیدة دیگري در بارة همین زلزله با کلی

 -رسـد  میرند که البته به نظر میشود و همۀ مردم میهمۀ شهر در یک ساعت ویران می

  :آمیز استاغراق -هابارة تعداد کشته حداقل در

 شهري به دوصد سال بـرآورده بـه گـردون   
  

 خلقی به دوصد سـال در او سـاخته ایـوان     
  

 مردمش همه دسـت کشـید از بـر پـروین    
  

ــرکیوان    ــید از سـ ــه بارکشـ ــاروش همـ  بـ
  

 آن خلق همه گشت به یـک سـاعت مـرده   
  

 وآن شهر همه گشت به یک ساعت ویـران   
  

  )249: 1362زي، قطران تبری(    

هاي انسانی و اقتصـادي در متـون منظـوم    هاي مناسب دیگر براي تحلیل آسیباز نمونه

این خشکسالی در اواسط قرن . فارسی، قصیدة سلمان ساوجی در بارة خشکسالی ساوه است

شـاعر  . هشتم هجري قمري اتفاق افتاده است، هر چند که تاریخ دقیق آن مشـخص نیسـت  

  :گویدانی ساوه قبل از وقوع خشکسالی میدر ابتدا از آباد

 ساوه شهري بود بل بحري پر از گوهر که بـود 
  

ــار     ــد یادگ ــود احم ــز مول ــل او را معج  اص
  

 اش را زینـت بیـت الحـرام    هم نهـاد خطـه  
  

ــرار هــم ســواد عرصــه   ــت دارالق  اش را رتب
  

 باد او چون باد عیسی دلگشا و روح بخـش 
  

 گارآب او چون آب کـوثر غمـزداي و سـاز     
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ــک  ــر در وي چنان ــدار معتب ــان مال  خواجگ
  

 دارهر یکی را همچو قارون بود صد سرمایه  
  

  )236: 1371سلمان ساوجی، (    

کشـد کـه سـاکنانش در آن    شاعر، شهري ثروتمند و خوش آب و هوا و امن را به تصویر مـی 

هـاي  ز اغـراق صـرف نظـر ا  . بردنـد خوش و خرم و مسافران و غریبان در آن، در امنیت به سر می

در ایام خشکسالی و قحطی شرح دهد؛ لازم دیـده  را شاعرانه، چون شاعر قصد دارد وضعیت شهر 

پذیر شود؛ بـه توصـیف شـهر، قبـل از     براي آنکه مقایسه قبل و بعد از بحران، براي خواننده امکان

  رد؟آواما خشکسالی بر سر چنین شهر شاد و آباد و امن چه می. بحران خشکسالی بپردازد

 مال شد مـار سـیه   خواجه شد بی اعتبار و
  

 !الاعتبــار الاعتبــار  ،اي خداونــدان مــال   
  

 ز اضطرابااي بینی چو دریا در تموج بقعه
  

 رمردمی دروي چو در دریـا غریـق اضـطرا     
  

 قحط تا حدي که مرد از فرط بی قوتی چو شمع
  

 چشم خود را سوختی در آتش و بـردي بـه کـار     
  

 گرفـت پستان مادر مـی هر دم از شوق سر 
  

 در دهان پیکان خون آلود طفـل شـیرخوار    
  

  )236: 1371سلمان ساوجی، (    

. شـوند خورد که ثروتمندان شهر از اعتبـار سـاقط مـی   چنان به اقتصاد شهر ضربه می

گیـرد و  معیشـت مـردم در تنگنـا قـرار مـی     . برندمردم در اضطراب و تشویش به سر می

  .شوندء تغذیه میکودکان دچار گرسنگی و سو

هـاي  هاي شاعرانه نیسـت، آسـیب  در متون منثور فارسی که دیگر مجال خیالپردازي

مثلاً ناصـر خسـرو   . اقتصادي و انسانی حوادث و بلایاي طبیعی بهتر نمود پیدا کرده است

  :نویسددر بارة زلزلۀ تبریز که ذکر آن رفت؛ این گونه می

افتاد شب پنجشنبه هفدهم ربیـع الاول سـنه   مرا حکایت کردند که بدین شهر زلزله «

اربع و ثلثین و اربعمائه و در ایام مسترقه بود پس از نماز خفـتن بعضـی از شـهر خـراب     

شده بود و بعضی دیگر را آسیبی نرسیده بود و گفتنـد چهـل هـزار آدمـی هـلاك شـده       

  .)6: 1335ناصر خسرو، ( »بودند

کنـد و  م تاریخ دقیق زلزله را بیـان مـی  شود او از قول دیگران، هچنانکه ملاحظه می

  . کندهم به خسارات مادي و تلفات انسانی آن اشاره می

هاي اقتصادي کـه از آنهـا در متـون    هاي این پژوهش نشان داد که بیشتر آسیبیافته

فارسی تا قرن هشتم یاد شده اسـت؛ بـه دلیـل تـأثیر بـر معیشـت مـردم بـوده اسـت و          
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در رتبـۀ دوم قـرار   ) ماننـد تخریـب بناهـا   (اي آثـار سـازه  هاي اقتصـادي ناشـی از    آسیب

آیند ولـی در  آسیب بر معیشیت مردم، اتفاقاً بخشی است که کمتر به چشم می. گیرد می

ارزاق و اجنـاس   یکی از این آثار مخرب، افـزایش قیمـت  . کننده دارندواقع، تأثیري ویران

  :نوسیدمثلاً ناصر خسرو می. دهداست که اقتصاد خانواده را به شدت تحت فشار قرار می

نجم محرم سنه ثمان و ثلثـین و اربعمائـه دهـم مـرداد مـاه سـنه خمـس عشـر و         پ«

قحط بـود و آن   .اربعمائه از تاریخ فرس به جانب قزوین روانه شدم و به دیه قوهه رسیدم

   .)4: 1335ناصر خسرو، ( »دادند جا یک من نان جو به دو درهم می

  :ی اصفهان که در اواسط قرن پنجم اتفاق افتاده است می نویسدهم او در بارة قحط

و پیش از رسیدن ما قحطی عظیم افتاده بود امـا چـون مـا آن جـا رسـیدیم جـو       ... «

ک درم عدل و سه من نان جوین هم و مـردم  یدرویدند و یک من و نیم نان گندم به  می

 »رم کـس ندیـده اسـت   گفتند هرگز بدین شهر هشت من نان کم تر به یـک د  آن جا می

  .)124: 1335ناصر خسرو، (

  :در تاریخ سیستان نیز در بارة قحطی قرن چهارم هجري قمري آمده است

 بـه  گنـدم  خـرواري  و افتـاد،  قحط و شد تنگ غلّه مائه، اربع) کذا( سنۀ سال اندر و«

  .)358: 1366تاریخ سیستان، ( »...را رنج رسید  مردمان و شد، درم چهل و دویست

الدین اصفهانی نیز در بارة خشکسـالی و قحطـی اصـفهان کـه در قـرن ششـم       جمال

هجري قمري اتفاق افتاده است؛ گران شدن ارزاق عمومی را این گونه در شعرش بازتـاب  

  :دهدمی

 روي خلـق  ز نهفتـه  مخـدرات  چـون  نـان 
  

 بـار  تنـگ  و قـدر  گـران  وار خلیفـه  گنـدم   
  

 تلـخ  طعم به لیکن شیرین نرخ به شد نان
  

 عیار کم گرده هم و شد منکسف قرص هم  
  

 خلـق  و حیـات  آب چـو  گشـته  ناپدید نان
  

 سپار جان گشته او پی از سکندر چون هم  
  

  )193: 1320الدین اصفهانی، جمال(    

علاوه بر گران شدن ارزاق و اجناس، حوادث و بلایا با از بین بردن وسـیلۀ امـرار معـاش    

بسیاري از حوادث و بلایـاي طبیعـی موجـب از    . کندمردم، به آنان آسیب اقتصادي وارد می

شوند که از وسایل اصلی امـرار معـاش مردمـان    بین بردن احشام و محصولات کشاورزي می

مثلاً فردوسی در توصیف خشکسالی اتفاق افتـاده در زمـان   . اندهستند و در گذشته نیز بوده



   65 /و همکاران ینجف مهدي؛ ... هاي ناشی از حوادث تحلیل بازتاب آسیب

  :گویدپیروز ساسانی می

 هــوا را دهــان خشــک چــون خــاك شــد 
  

ــد   ز    ــاك شـ ــو آب تریـ ــه جـ ــی بـ  تنگـ
  

ــاي   ــردم و چارپــ ــردن مــ ــس مــ  ز بــ
  

ــی    را ندیدنـــد بـــر خـــاك جـــاي    پیـ
  

  )16: 1386فردوسی، (    

هاي اقتصادي را به زیبایی در توصیف سیل غـزنین  ابوالفضل بیهقی این نوع از آسیب

  :دهداین گونه شرح می

سیل گاوان و اسـتران  داران بجستند و جان را گرفتند و همچنان استرداران، و  گله... «

و آب از فـراز رودخانـه آهنـگ بـالا داد و در بازارهـا افتـاد،       ...  را در ربود و به پل رسـید 

چنانکه بصرّافان رسید و بسیار زیان کرد؛ و بزرگتر هنر آن بود که پل را با دکّانها از جاي 

و بازارها همه . ردویران کاما بسیار کاروانسراي که بر رسته وي بود، . بکند و آب راه یافت

و این سیل بزرگ مردمان را چندان زیان کرد که در حساب هیچ شـمارگیر  ...  ناچیز شد

  .)411: 1360بیهقی، ( »...نیاید

هـاي  هاي این پژوهش نشان داد در بین مخـاطرات مختلـف، بیشـترین آسـیب    یافته

آنها اشاره شـده   انسانی و اقتصادي ناشی از حوادث و بلایا که در متون منتخب فارسی به

  . مربوط به خشکسالی است است؛

هـاي انسـانی   هـاي روانشـناختی نیـز از آسـیب    هاي جسـمی، آسـیب  علاوه بر آسیب

در متون فارسی تا قرن هشتم، علاوه بر آثار فـوري، از آثـار درازمـدت    . شوندمحسوب می

ابوالفضل بیهقـی   مثلاً. روانشناختی حوادث و بلایا گاه به اشاره ذکري به میان آمده است

  :نویسددر توصیف وضعیت بحرانی ناشی از خشکسالی می

 سرخس تا و شعبان، نوزدهم شنبه روز سرخس، جانب بر کرد حرکت آنجا از امیر...«

 سـتوه  و غمـی  همـی  مـردم  و .نبود اندازه را آن که ستور بیفتاد چندان راه در رسیدیم،

  .)942: 1390بیهقی، ( »...ماندند

و افسردگی مردم و به ستوه آمدن آنان، از جملـه آثـار مهـم درازمـدت     غمگین بودن 

  .روانشناختی ناشی از حوادث و بلایاست

هاي اکتشافی این تحقیـق اسـت   هاي این پژوهش که به نوعی جزء یافتهیکی از یافته

ایم؛ آثار سوء اخلاقـی ناشـی از حـوادث و    هاي انسانی جاي دادهو ما آن را در ذیل آسیب
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-شـوند؛ مـی  آثار مخرب اقتصادي حوادث و بلایا که موجب فقر و گرسنگی می. ستبلایا

. هـاي اخلاقـی شـوند   توانند بر رفتار انسان تـأثیر بگذارنـد و در مـواردي موجـب آسـیب     

اي خشکسالی و زلزله، در رأس مخاطراتی است کـه در متـون فارسـی، آنهـا را بـه گونـه      

آثار سوء اخلاقی گاهی چیزي مانند از یاد . دانموجب به وجود آمدن چنین آثاري دانسته

چنانکه قطران تبریزي در بارة آثار سوء اخلاقـی زلزلـۀ   . بردن عزیزان و خودخواهی است

  : تبریز سروده است که

 فرزنــد ز نیــاورد یــاد فــزع ز مــادر
  

 جانـان  ز نیـاورد  یـاد  جـزع  ز عاشـق   
  

 ایـن  غم خورد همی نه آن جزا روز چون
  

 آن غم خورد همی نه نای پسین روز چون  
  

  )249: 1362قطران تبریزي، (    

الدین اصفهانی در خصـوص از بـین   تواند چیزي باشد مانند آنچه جمالاین آثار سوء می

 :رفتن مروت و کرم و تواضع و وقار در بارة خشکسالی اصفهان گفته است

  :خشکسالی اصفهان گفته است

 کـرم  کسـی  بـا  نـه  و مـروت  کسـی  بـا  نه
  

 وقـار  کسـی  بـا  نـه  و تواضـع  کسـی  بـا  نه  
  

  )193: 1320الدین اصفهانی، جمال(    

  :شودگاه این آثار سوء اخلاقی از این هم شدیدتر است و موجب سنگدلی مردم می

 هم خلق سنگ دل شده هم ابر سخت چشـم 
  

ــار     ــم آب خاکس ــاد آتشــین دم و ه ــم ب  ه
  

  )193: 1320الدین اصفهانی، جمال(    

چنانکه قطـران در  . است اخلاقی ناشی از حوادث و بلایا بسیار نامطلوب و گاهی آثار سوء

  :گویدبارة زلزلۀ تبریز می

 خانـه  همـه  بـد  نعمتشـان  از پـر  آنانکـه 
  

 دکّـان  همـه  بـد  شـان خواسته از پر آنانکه  
  

 دانـگ  یـک  بـه  بفروشـند  تـن  همی امروز
  

 نـان  یـک  بـه  بفروشند جان همی امروز و  
  

  )249: 1362قطران تبریزي، (    

  

  محیطی هاي زیستآسیب

شـناختی،  شـناختی، آب هاي آثار زمـین محیطی، خودش را به گونههاي زیستآسیب

  .دهدشناختی نشان میهواشناختی و زیست
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شناختی حـوادث و بلایـاي طبیعـی چـه در     در متون فارسی تا قرن هشتم، آثار زمین

مـثلاً یکـی از تـأثیراتی    . ود یافته استهاي ادبی، نممعناي واقعی آن و چه در شکل آرایه

 :گویدگذارد، ریزش کوه است، چنانکه نظامی میکه زلزله بر محیط زیست می

 ن گریـــزدآ ن کـــوه کـــه ســـیل از  آ و
  

 بـــین کـــه چـــون بریـــزد    زلزلـــه در  
  

  )152: 1313نظامی گنجوي، (    

  :گویدهم او در نقل زلزلۀ گنجه می

 چنــان لــرزه افتــاد بــر کــوه و دشــت     
  

 ه گــرد از گریبــان گــردون گذشــت   کــ  
  

ــین  ــی  زم ــمان ب ــون آس ــته چ ــرارگش  ق
  

 معلـــــــق زن از بـــــــازي روزگـــــــار  
  

  )20: 1363 نظامی گنجوي،(    

  :گویدقطران نیز در زلزلۀ تبریز تلویحاً از همین تغییر در محیط زیست سخن می

 فراز گشـت نشـیب و نشـیب گشـت فـراز     
  

 رمال گشت جبـال و جبـال گشـت رمـال      
  

  )209: 1362ن تبریزي، قطرا(    

شـود، در  محیطـی مـی  هاي زیستشناختی زلزله را که موجب آسیبهمین آثار زمین

  :بینیماالله همدانی از زلزلۀ نیشابور نیز مینقل رشیدالدین فضل

 آن بود، به نیشابور زلزله صبح وقت به ستمائه، و ستین و تسع سنۀ صفر نوزدهم در«

 دشـتی  در یـا  بماند، سنگی بر سنگی کوهها در که نیامدي تصور در زلزال بیم از چنانکه

 حرکـت  زمـین  ساعت هر روز، شبانه پانزده مدت و نگردد متفرق عرصات هوا در کلوخی

  .)665: 1338االله، الدین فضلرشید( »کردي

کند و موجب تغییر در محـیط زیسـت و   ها را جا به جا میتنها زلزله نیست که سنگ

  :کندسیل نیز چنین می. شودمی هاي زیست محیطیآسیب

ــی     ــر م ــوروز کــه ســیل در کم  گــردد ن
  

 گــردد ســنگ از ســر کوهســار در مــی     
  

  )1023: 1385سعدي، (    

  :کندو علاوه بر این، سیل رودخانه را نیز خراب می

 آن رودکــــده کــــه جــــاي آبســــت   
  

ــت     ــون خرابسـ ــه چـ ــر کـ ــیل نگـ  از سـ
  

  )152: 1313 نظامی گنجوي،(    

ایجـاد  . شـناختی اسـت  شود؛ آثار آبمحیطی میهاي زیستباعث آسیباز آثار دیگر که 
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اي بـه دمنـده   قطـران در زلزلـه تبریـز اشـاره    . شناختی زلزلـه اسـت  موج در دریا، از آثار آب

به هـر حـال چنـین    . اي واقعی است و یا استعاريکند که یا اشارهشدن دریاها می) طوفانی(

  :زلزله استاي دال بر توجه او به این اثر اشاره

 دریده گشت زمین و خمیده گشت درخت
  

 دمنده گشت بحـار و رونـده گشـت جبـال      
  

  )209: 1362قطران تبریزي، (    

هاي زیست محیطی خشکسالی نیز در گـزارش ناصـر خسـرو از خشکسـالی     از آسیب

  :خوانیممکه، چنین می

ها و مصانع  حوض هاي مکه همه شور و تلخ باشد چنان که نتوان خورد اماآب چاه... «

اند که هر یک از آن به مقدار ده هزار دینار برآمده باشد و آن وقـت بـه    بزرگ بسیار کرده

اند و در آن تاریخ که ما آن جـا بـودیم تهـی     کرده آید پر می ها فرو می آب باران که از دره

  .)89: 1335ناصر خسرو، ( »... بودند

به آثار هواشـناختی حـوادث و بلایـاي    در متون فارسی تا قرن هشتم، کمترین توجه، 

هاي منتخب، فقط یک مورد از ایـن آثـار وجـود دارد کـه در     در نمونه. طبیعی شده است

گزارش نظامی از زلزلۀ گنجه آمده است که در آن به گرد و خاکی که از زمین به آسمان 

  :کندبلند شده است؛ اشاره می

 چنــان لــرزه افتــاد بــر کــوه و دشــت     
  

 ریبــان گــردون گذشــت  کــه گــرد از گ   
  

  )20: 1363 نظامی گنجوي،(    

محیطـی در حـوادث و بلایـاي طبیعـی     هـاي زیسـت  از آثار دیگري کـه موجـب آسـیب   

در متون فارسی تا قرن هشتم، این آثـار، گـاه از نـوع از    . شناختی استشوند؛ آثار زیست می

تبریـز از آن یـاد    بین رفتن درختان و پوشش گیاهی است، چنانکه قطران تبریزي در زلزلـه 

  :کندمی

 دریده گشت زمین و خمیده گشت درخت
  

 دمنده گشت بحـار و رونـده گشـت جبـال      
  

 بسا سراي کـه بـامش همـی بسـود فلـک     
  

 بسا درخت که شاخش همی بسـود هـلال    
  

ــار   ــر آث ــون مگ ــده کن ــزان درخــت نمان  ک
  

 وز آن ســراي نمانــده کنــون مگــر اطــلال  
  

  )209: 1362قطران تبریزي، (    

الـدین  چنانکه کمـال  این آثار، گاه از نوع از بین بردن جانوران در محیط زیست آنهاست،
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  :گویداسماعیل در بارة برف می

 ناگــه فتــاد لــرزه بــر اطــراف روزگــار     
  

 از چـــه؟ ز بـــیم تـــاختن ناگهـــان بـــرف  
  

 گشـــتند ناامیـــد همـــه جـــانور ز جـــان
  

 با جان کوهسـار چـو پیوسـت جـان بـرف       
  

  )408: 1348اعیل، الدین اسمکمال(    

هاي در مجموع، در متون فارسی تا قرن هشتم، زلزله به عنوان مهمترین عامل آسیب

   .محیطی در حوادث و بلایا ذکر شده استزیست

  هاي ناشی از حوادث و بلایامربوط به مدیریت آسیب اقدامات

دیریت هاي این پژوهش نشان داد بیشترین توجهی که بـه اقـدامات مربـوط بـه م ـ    یافته

ها در حوادث و بلایا در متون منتخب فارسی تا قرن هشتم شده است؛ معطوف بـه  آسیب

این . گیرداز این لحاظ، توجه به مرحلۀ بازیابی، در رتبۀ بعدي قرار می. مرحلۀ پاسخ است

هـاي  پژوهش همچنین نشان داد در متون فارسی تا قرن هشتم، بـراي مـدیریت آسـیب   

کمترین توجه به پیشگیري و کاهش آثار مخرب بلایـا و آمـادگی    ناشی از حوادث و بلایا،

  .شده است

مثلاً تمام اقـداماتی کـه از زبـان فردوسـی در خصـوص اقـدامات پیـروز ساسـانی در         

  :مواجهه با خشکسالی بیان شده است؛ از جنس پاسخ است

 شهنشــاه ایــران چــو دیــد آن شــگفت    
  

ــت    ــراج و گزیـ ــت  خـ ــان برگرفـ  از جهـ
  

ــه ا    ــو ک ــر س ــه ه ــان  ب ــودش نه ــار ب  نب
  

 مهــــانو  ببخشــــید بــــر کهتــــران    
  

 خروشــــی برآمــــد ز درگــــاه شــــاه   
  

 کـــــه اي نامـــــداران بـــــا دســـــتگاه  
  

ــرچ ــه هــ ــد  غلــ ــدا کنیــ ــد پیــ  داریــ
  

ــد    ــنج آگنیـــ ــروز گـــ ــار پیـــ  ز دینـــ
  

ــه     ــانی غلـ ــه دارد نهـ ــس کـ ــر آنکـ  هـ
  

 گـــاو و گـــر گوســـفند و گلـــه    وگـــر  
  

 کـــه او را هواســـت بــه نرخـــی فروشــد  
  

ــی    ــانور بـ ــوردنی جـ ــه از خـ ــت کـ  نواسـ
  

ــارداري  ــر کــ ــه هــ ــه بــ  اي و خودکامــ
  

 اي فرســـــتاد تـــــازان یکـــــی نامـــــه  
  

ــایند   ــا برگشـــ ــه انبارهـــ ــاز کـــ  بـــ
  

ــرآنکس    ــی ب ــه گیت ــاز  ب ــتش نی ــه هس  ک
  

 نـــان  کســـی گـــر بمیـــرد بنایافـــت   
  

 ز برنـــــــا و از پیرمـــــــرد و زنـــــــان  
  

ــاردار   ــون انبـــ ــن خـــ ــزم ز تـــ  بریـــ
  

ــت     ــزدان گرفتسـ ــار یـ ــا کـ ــوار کجـ  خـ
  

  )16: 1386فردوسی، (    
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ویژگـی  . این اقدامات، بعد از بروز خشکسالی و در حـین آن انجـام شـده اسـت    همۀ 

پیوندد و بـه مـدت طـولانی ادامـه     مخاطرة خشکسالی آن است که به تدریج به وقوع می

گیـرد؛ عمـلاً بـا مرحلـۀ     بنابراین، اقداماتی که به عنوان پاسخ به آن صـورت مـی  . یابدمی

ات، گشـودن انبارهـا، خریـد غـلات و احشـام و      حـذف مالی ـ . کندمیبازیابی تداخل پیدا 

شــک اگــر پادشــاه و بــی. مجــازات محتکــران، همــه اقــداماتی از جــنس پاســخ هســتند

هـاي  داشتند؛ همان سال اول که نشـانه مشاورانش، تفکر پیشگیرانه و رویکرد آمادگی می

  .کردندهاي پیش رو آماده میخشکسالی هویدا شده بود؛ باید خود را براي سال

هاي بررسی شده متون فارسـی در ایـن پـژوهش، در چنـد مـورد بـه اقـدام        ر نمونهد

سه مورد آن که صراحت بیشتري دارند؛ همه از زبان سعدي . پیشگیرانه اشاره شده است

  :است

ــرد   ــد ک ــوع بای ــیش از وق ــه پ ــلاج واقع  ع
  

 دریغ سود نـدارد چـو رفـت کـار از دسـت       
  

ــه روزگــار ســلامت ســلاح جنــگ بســاز   ب
  

 سیل چو بگرفت، سد نشـاید بسـت  وگرنه   
  

  

  )95: 1394سعدي، (  

. ، بهترین بیان براي رویکرد پیشگیرانه اسـت »علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد«مصراع 

، باید دسـت بـه   )روزگار سلامت(تأکید بر اینکه در ایامی که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است 

فاق بیفتد؛ سدسازي کرد؛ به بهترین وجه، اقدام زد و براي سیلی که در آینده ممکن است ات

  . دهدماهیت اقدام پیشگیرانه و رویکرد کاهش آثار مخرب بلایا را نشان می

  :و یا
  

ــت  ــه در آب کاسـ ــر دجلـ ــد اي پسـ  ببنـ
  

ــدارد چــو ســیلاب خاســت     کــه ســودي ن
  

  

  )81: 1359سعدي، (  

  .ز وقوع سیل داردبه اقدام پیشگیرانه قبل ا اش، اشارهکه صرف نظر از معناي کنایی

  :و همچنین
  

 تـــو اول نبســـتی کـــه سرچشـــمه بـــود
  

 ب شـد پـیش بسـتن چـه سـود؟     سیلا چو  
  

  

  )147: 1359سعدي، (  

. مدارانه به جاي رویکرد پیشـگیرانه اسـت  که در واقع، به نوعی انتقاد از رویکرد پاسخ

رسـی آمـده   تر از سایر مخاطرات در متـون فا محور در خشکسالی، پررنگهاي پاسخاقدام
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شاید علت چنین تأکیدي آن باشد که خشکسالی و قحطی، مخاطره طبیعی اصـلی  . است

  .در روزگار گذشته بوده است

ها که در بین مخاطرات مورد مطالعه در این پژوهش، اقدام بازیابی در مدیریت آسیب

بـین  بیشتر مربوط به زلزله اسـت و در   در متون منتخب فارسی به آنها اشاره شده است؛

انواع اقدامات بازیابی، بیشترین موردي که در متون منتخب فارسی به آنهـا اشـاره شـده    

  : مثلاً. اي استمربوط به بازیابی سازه است؛

 بـــه کـــم مـــدت آن مـــرز ویرانـــه بـــوم
  

 بـــــه فـــــر وي آبـــــادتر شـــــد ز روم  
  

ــاب    ــیچ و ت ــه از پ ــر ک ــه منگ  در آن رخن
  

ــراب     ــون خـ ــت دور اکنـ ــد از مملکـ  شـ
  

 ن شـــاه گـــردون ســـریرنگـــر تـــا بـــدی
  

 دگــر بــاره چــون شــد عمــارت پــذیر       
  

ــین بــارویش را زبــس بــرگ و ســاز      گل
  

ــاز       ــرد بـ ــدل کـ ــن بـ ــوار زریـ ــه دیـ  بـ
  

ــه  ــت ویرانــ ــنج  برآراســ ــه گــ  اي را بــ
  

ــج      ــرد رنـ ــت بـ ــاري از مملکـ ــه تیمـ  بـ
  

ــاغ   ــه ب ــد گون ــت ص ــی انگیخ ــر گنج  ز ه
  

 اي صـــد چـــراغ برافروخـــت بـــر خامـــه  
  

 چـــو ز آبـــادي آن ملـــک را نـــور داد   
  

 خرابــــــی ز درگــــــاه او دور بــــــاد    
  

اي است که در اثـر  اي شهر ویرانهدر تمام این توصیف منظوم که در بارة بازیابی سازه

اي بـه بازیـابی روانشـناختی دارد کـه     زلزله خراب شده است؛ فقط در یک مصراع اشـاره 

مـاعی  و اجت) معیشـتی (به بازیـابی اقتصـادي   . »به تیماري از مملکت برد رنج «: گوید می

  .تقریباً هیچ توجهی صورت نگرفته است

اي، به حاکمیت نسـبت داده  سازه هاي منتخب، تقریباً در تمام موارد، بازیابیدر نمونه

این رویکرد را به روشنی در گزارشی که در بـالا از نظـامی نقـل شـده اسـت؛      . شده است

 ـ   . توان دیدمی ادانی کـه بعـد از   تمام بازسازي شهر به سلطان نسـبت داده شـده و هـر آب

چنین رویکردي، هنوز هم در بسیاري . خرابی، به وجود آمده ناشی از ارادة حکومت است

  . از کشورها که نظام مدیریتی متمرکز دارند؛ رویکرد غالب است

  

  گیرينتیجه

هـا در  ایـن آسـیب  . حوادث و بلایاي طبیعی از دیرباز به جوامع انسانی آسـیب رسـانده اسـت   

از آنجا که جان و مـال، تقریبـاً   . هاي مختلف، بازتاب یافته استرادبی، به گونهمتون ادبی و غی
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هـاي انسـانی و اقتصـادي    هاي انسانی اسـت؛ طبیعتـاً توجـه بـه آسـیب     محور تمامی فعالیت

ایـن واقعیـت هنـوز هـم محـور      . بیشترین توجه را در این متون به خود اختصاص داده اسـت 

  .سیاستگذاران و کنشگران عرصۀ کاهش خطر بلایاست پردازان،هاي نظریهاصلی فعالیت

توجه بیشتر به پاسخ در متون فارسی تا قرن هشتم، نشان از یک ذهنیت تـاریخی در  

افراد جامعـه دارد کـه معمـولاً قبـل از وقـوع حـوادث و بلایـاي طبیعـی، اقـدامی بـراي           

اتفاقی بیفتد و بعد به مانند تا به عبارت دیگر، افراد منتظر می. دهندپیشگیري انجام نمی

اي مـورد توجـه قـرار گرفتـه     بازیابی که بیشتر در شکل بازسازي سـازه . فکر چاره بیفتند

هـاي ناشـی از حـوادث و بلایـاي     است؛ در رتبۀ بعدي اقدامات مربوط به مدیریت آسیب

دهندة همان ذهنیـت  اي نیز بازتابتوجه به بازسازي سازه. طبیعی در متون فارسی است

نقطه مقابل این ذهنیت، تفکر پیشگیرانه و توجه به کاهش آثار مخـرب  . محور استپاسخ

هـا  بلایا و همچنین آمادگی است که در متون فارسی تا قرن هشتم، کمترین توجه به آن

  . شده است

محور جامعۀ ما به حـوادث و بلایـاي طبیعـی، ریشـه در     رسد رویکرد پاسخبه نظر می

درك . متون فارسـی تـا قـرن هشـتم، انعکـاس یافتـه اسـت        ذهنیتی تاریخی دارد که در

تـر  پـردازان در فهـم عمیـق   توانـد بـه نظریـه   روشمند و عمیق این ذهنیت تـاریخی مـی  

بـراي تغییـر ایـن    . رفتارهاي کنونی مردم و مدیران در حوادث و بلایاي کشور کمک کند

هـاي  نیـان رفتارها در جهت مطلوب که منجـر بـه کـاهش خطـر بلایـا شـود؛ بایـد بـه ب        

  .تواند موضوع پژوهشی مستقل باشدشناختی آنها نیز توجه کرد که می جهان

  

  نوشت پی

1. Natural Hazard 
 سوء آثار ساختن محدود و کاهش عبارت است از): Mitigation(کاهش آثار مخرب بلایا . 2

 سـوء  اثـرات  از کامـل  پیشـگیرى  بـه عبـارت دیگـر، امکـان    . مربوط بلایاى و مخاطرات

 قـدامات ا و راهبردهـا  بـا اتخـاذ   آنهـا  شـدت  و دامنه اما نیست، مقدور معمولا طراتمخا

  ).UNISDR ،2009 :19(است  تخفیف قابل توجهى قابل میزان به گوناگون

 پـیش  منظـور  بـه  شده ایجاد ظرفیت و دانش از است عبارت) Preparedness(آمادگی . 3

موجـود   یـا  الوقـوع  ط قریـب شـرای  یـا  مخـاطرات  محتمـل  بازیـابى آثـار   پاسـخ،  بینـى، 
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)UNISDR ،2009 :21.(  

 حین در عموم به رسانى کمک و فورى خدمات تامین از است عبارت) Response(پاسخ . 4

 از اطمینان سلامت، بر سوء اثرات کاهش حفظ جان، منظور به بلا یک بعد از بلافاصله یا

: UNISDR ،2009(دیـده   آسـیب  مـردم  پایـه  و نیازهاى حداقل رفع و عمومى ایمنى

24.(  

 زنـدگى  شرایط و معیشت تسهیلات، بهبود و ترمیم از است عبارت) Ricovery(بازیابی . 5

  ).UNISDR ،2009(بلایا  از متاثر جوامع

6. Purposive Sampling 
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  .المعارف بزرگ اسلامی

  .ققنوس دیوان، ازرويِ نسخۀ تصحیح شدة محمد نخجوانی، تهران،) 1362(قطران تبریزي، ابومنصور 

نامـه  پایان ،»عی در ادبیات منظوم از رودکی تا بهارحوادث و رویدادهاي طبی«) 1375(کامران  کسایی،

 .واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی، کارشناسی ارشد،

دیوان خلاق المعانی، به اهتمام حسین مجدالعلومی، ) 1348(الدین اسماعیل اصفهانی، ابوالفضل کمال

  .دهخدا تهران،

  .کتابفروشی زوار تهران، بیر سیاقی،به کوشش محمد د سفرنامه،) 1335(ناصر خسرو قبادیانی 

  مطبعه ارمغان به تصحیح حسن وحید دستگردي، تهران، لیلی و مجنون،) 1313(نظامی گنجوي 
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   .الاقب به کوشش دکتر بهمن کریمی، تهران، ،)1388(رشیدالدین فضل االله  همدانی،
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 »پژوهش زبان و ادبیات فارسی« فصلنامه علمی

  77- 102: 1401 پاییز، ششم شصت وشماره 

  24/09/1399: تاریخ دریافت

 10/11/1401: تاریخ پذیرش

  هشیوپژ: نوع مقاله

  در رمان فارسیهاي زن  گرایی مدرن شخصیت

 *پریوش میرزاییان

 **جهانگیر صفري 

  ***نرگس باقري

نقش بسیار مهمی در تحولات ذهنی زن ایرانـی داشـته   

گرایـی مـدرن را    یکی از منابعی که تغییرات و تحولات ناشی از مدرنیته و انسان

هـاي   بـا بررسـی رمـان    تـا  صدد اسـت مقاله دراین 

ش تـا  .ه1320از ، ش.ه1320ش تا .ه1300از سال 

، »آنتـونی گیـدنز  « هـاي هبا تکیه بـر نظری ـ  ـ  ش.ه 1357

بررسـی   ،فارسی تصـویر شـده اسـت    گرایی مدرن بر زنان را که در رمان

نشـان   ،کشند آنچه نویسندگان به تصویر میکه  بیانگر آن است

گرایی مدرن نتوانسته است بـه طـور    در دورة اول تحول ناشی از رواج لذت

هـاي   رواج بیش از پـیش مؤلفـه  . کلی ذهن زنان را از تفکرات وابسته به سنت رها کند

هاي انسـانی را بـراي    تر از علایق و خواست انی گسترده

نشـان از رواج تـدبیرگرایی    هرچنـد هاي فمینیستی 

میزان سطحی بـودن ایـن تفکـر را     و تناقضات رفتاري زنان

نی و غریـزي در دورة  هاي انسـا  افراط در پیروي از خواسته

انفعــال ناشــی از  ،در ایــن دوران. گرایــی اســت ســوم حــاکی از جهــش تفکــر انســان

   .است  تقدیرگرایی نیز مورد انتقاد نویسندگان بوده

  .شناسی ادبیات جامعه و رمان فارسی، زنان، گرایی مدرن

                                                 
  mirzaeyan90@gmail.com، ایران دانشگاه شهرکرددکتري زبان و ادبیات فارسی، 

  Safari_706@yahoo.com                 ، ایران    دانشگاه شهرکرد

  n.bagheri@vru.ac.ir         ن، ایرارفسنجان)عج(صر ولیع

 

گرایی مدرن شخصیت سیر تحول انسان تحلیل

   چکیده

نقش بسیار مهمی در تحولات ذهنی زن ایرانـی داشـته    ،گرایی مدرن مدرنیته و انسان

یکی از منابعی که تغییرات و تحولات ناشی از مدرنیته و انسان. است

این . رمان فارسی است، بازنمایی کرده

از سال  ـ  منتخب فارسی در سه بازة زمانی

1357ش تا .ه1345ش و از .ه1345

گرایی مدرن بر زنان را که در رمان تأثیرات انسان

بیانگر آن استشده بررسی انجام. کند

در دورة اول تحول ناشی از رواج لذتکه دهد  می

کلی ذهن زنان را از تفکرات وابسته به سنت رها کند

انی گستردهمید، مدرنیته در بازة زمانی دوم

هاي فمینیستی  رواج اندیشه. زنان مهیا کرده است

تناقضات رفتاري زنان ،مدرن در این دوران است

افراط در پیروي از خواسته. دهد در بین آنان نشان می

ســوم حــاکی از جهــش تفکــر انســان

تقدیرگرایی نیز مورد انتقاد نویسندگان بوده

گرایی مدرن انسان، مدرنیته: هاي کلیدي واژه

دکتري زبان و ادبیات فارسی،  دانش آموخته: نویسنده مسئول *
دانشگاه شهرکرد، زبان و ادبیات فارسیگروه استاد  **
ولیع دانشگاه، زبان و ادبیات فارسی گروه دانشیار ***
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  مقدمه 

  بیان مسئله و روش تحقیق

. بوده اسـت  ریو انکارناپذ یناگسستن يوندیبا فرهنگ، پ اتیها ارتباط ادب دوران یتمام در

گـذار اسـت و رمـان بـه     ریو هم بر جامعـه تأث  ردیپذ یم ریهم خود از جامعه تأث سندهینو

 یجهان هست یانسان با جامعه، فرهنگ و به طور کل ۀرابط یبه نوع ياثر هنر کیعنوان 

از  یشناخت و آگاه يجامعه برا کی يتحولات هنر یشناخت و بررس. سازد یم انیرا نما

 -یکـی از تحـولات تـاریخی   . رسـد  یبـه نظـر م ـ   يآن ضرور یاجتماع -یتحولات فرهنگ

در را سـیر تحـول آن   ، به طـور خـاص  ، توان با تکیه بر آثار ادبی و رمان اجتماعی که می

اصـل از آن بـر شخصـیت زنـان     گرایـی ح  تأثیر مدرنیته و تفکر انسان، جامعه ردیابی کرد

ژانر غالب معاصر ادبی و خود زاییدة عصر مدرنیته است کـه بیشـتر از دیگـر     ،رمان. است

همـین سـبب   بـه  . ایرانی نزدیک شده است ۀهاي ادبی به تصویر واقعی زن در جامع قالب

 ش تـا .ه1300سـال   هـاي ایرانـی منتخـب از    رمـان در این پژوهش برآنیم که با بررسـی  

بـه بررسـی   ، شـناس بریتانیـایی  جامعه ،1آنتونی گیدنز هايهو با تکیه بر نظری ش.ه1357

ش تـا  .ه1320، ش.ه1320ش تـا  .ه1300گرایـی در سـه دورة زمـانی     سیر تحول انسـان 

  . ش بپردازیم.ه1357ش تا .ه1345ش و .ه1345

نوشـتۀ مرتضـی مشـفق     »تهـران مخـوف  «: نـد از ا خب دورة اول عبـارت نتهاي م رمان

 »همـا «، آبـادي  نوشتۀ یحیی دولـت  »شهرناز«، نوشتۀ عباس خلیلی »روزگار سیاه«، کاظمی

 »ام مـن هـم گریـه کـرده    «، نوشتۀ محمد مسـعود  »تفریحات شب«، نوشتۀ محمد حجازي

  . از محمد حجازي »زیبا«جهانگیر جلیلی و 

نوشـتۀ   »روینـد  هایی که در جهـنم مـی   گل«: ند ازا هاي منتخب دورة دوم عبارت رمان

، نوشتۀ بـزرگ علـوي   »هایش چشم«، آذین نوشتۀ محمود به »دختر رعیت«، محمد مسعود

  . محمدعلی اسلامی ندوشن »افسانه و افسون«نوشتۀ صادق چوبک و  »سنگ صبور«

   »سووشون«، نوشتۀ زکریا هاشمی »طوطی«: ند ازا هاي منتخب دورة سوم عبارت رمان

                                                 
1. Anthony Giddens 
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نوشـتۀ احمـد    »هـا  همسـایه «، اسـماعیل فصـیح   نوشـتۀ  »دل کور«، نوشتۀ سیمین دانشور

نوشتۀ غزاله علیـزاده و   »بعد از تابستان«، نوشتۀ بهمن فرسی »شب دو، شب یک«، محمود

  . پور نوشتۀ شهرنوش پارسی »سگ و زمستان بلند«

توان بـا   به همین سبب می .کنند زنان نقش محوري ایفا می ،شدههاي انتخاب در رمان

هـا بـه سـیر تحـول ذهنیـت آنـان در مواجهـه بـا          بررسی شخصیت زنـان در ایـن رمـان   

  . گرایی مدرن دست یافت انسان

  چیستی مدرنیته

ایـن کلمـه   . بسیار قدیمی است، traditionیعنی ، ریشۀ کلمۀ سنت در زبان انگلیسی

بـراي  ، یا دادن چیزي به شـخص دیگـر  دارد که به معنی انتقال  traderریشه در واژه لاتین 

اي اسـت   سنت به معنی مجموعه ،در علوم اجتماعی. )69: 1395، گیدنز( استمحافظت از آن 

. شـود  رسوم و آدابی که به صورت جمعـی از نسـلی بـه نسـل دیگـر منتقـل مـی       ، از باورها

 ،شناسـان بـه اعتقـاد جامعـه   . انتقال آن از نسلی به نسل دیگر است ،ترین ویژگی سنت مهم

کنـد و   در حالی که جامعۀ مدرن به سرعت تغییر مـی  ؛جامعۀ سنتی از ثبات برخوردار است

ولی نه آنچنـان نظمـی کـه در آن    ، امعۀ سنتی استجاز  نوعی نظم پس ،تجدد. ثبات ندارد

جاي خود را بـه یقـین حاصـل از دانـش      ،احساس امنیت و قطعیت ناشی از عادات و سنن

  . )17: 1398، مانه( سازد اصل شک بنیادین را نهادینه می ،جددت. عقلانی سپرده باشد

کـاري بـه شـدت رواج     شود و محافظه کننده تلقی میتهدید ،نوآوري در جامعه سنتی

. کنـد  چیزي که سنت متعـارف را تهدیـد مـی    اي است علیه هر دارد و به روشنی پشتوانه

یـا   هـایی از زنـدگی   شـیوه ، مدرنیتـه : کنـد  گونه تعریـف مـی  مدرنیته را این ،آنتونی گیدنز

در اروپا پیدا شد و به تدریج نفوذ کـم و بـیش    سازمان اجتماعی است که از سده هفدهم

مربوط به یک  مدرنیته را از جنس هنجارهاي اجتماعی، این تعریف ابتدایی. یافت جهانی

بـیش  ، تـه کند و بدین ترتیب مدرنی دوره زمانی و یک جایگاه جغرافیایی اولیه معرفی می

، هـاي مدرنیتـه را در اختـراع سـاعت     سرچشـمه  ،گیـدنز . شناختی استاز هر چیز جامعه

 هـاي انتزاعـی و ادراك بازاندیشـی    اعتمـاد بـه قابلیـت   ، کشف منـاطق دوردسـت جهـان   

اي بـه   خصلت ویژه ،بازاندیشی، با پیدایش مدرنیته که او معتقد است. کند جو میو جست
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ادراك  شـوند و بـدین ترتیـب    سنجی میاجتماعی پیوسته بازعملکردهاي . دگیر خود می

 آیـد  هاي ذاتی مدرنیته به شمار می گرایی و نهادینه شدن شک از ویژگیآینده، بازاندیشی

  . )26-14: 1376، گیدنز ؛4: 1378، دوران(

هـاي دیگـر از جملـه     و بسیاري از زبان هاي اروپایی که در تمام زبان »مدرن« هتبار واژ

 modo است کـه خـود از قیـد    modernnus لفظ لاتینی، فارسی امروزي ما رایج شدهدر 

اي بسـیار   گذشـته ، بـه تـازگی  ، ایـن اواخـر  « ،modo معنـاي  ،در زبان لاتین. مشتق شده

رویارویی مسائل تـازه بـا   ، شانزدهم هدر سد ،به گمان برخی از پژوهشگران. است »نزدیک

این معنـاي ضـمنی   . شد modernه دلالت ضمنی واژترین تبدیل به مهم، هاي کهن سنت

. باقی مانده است »کنونی و امروزي«همراه با معناي اصلی آن یعنی ، تا امروز »مدرن« هواژ

که به جاي منش کهـن زیسـتن    اي امروزي و جدید است زندگی همدرنیته به معنی شیو

و تـلاش   معنی خردبـاوري مدرنیته به . )9: 1387، احمدي( و آن را نفی کرده باشد نشسته

، هاي اجتماعی و باورهاي سـنتی  شکستن و ویرانگري عادت، چیز براي بخردانه کردن هر

هاي مادي و فکري  باورها و در یک کلام شیوه، ها حس، ها همراه با پشت سر نهادن ارزش

 بدین ترتیب مدرنیته بیانگر تازگی و نو بودن است و. )11: 1373، مانه( زندگی کهن است

، رشـد ، این مفهوم با نوآوري. شود با زمان حال به معنی بریدن از زمان گذشته مرتبط می

گرایـی و بـه    گذشـته ، و نقطه مقابل سنت و تعابیري از این دست همراه است مد، سلیقه

  . کنند می اهیمی است که قدیمی بودن را القاطور کلی مف

  گرایی مدرن انسان

اي در پی تغییر  است از فرایندهایی که به نحو زنجیرهمدرنیت عبارت ، به گفتۀ گیدنز

نتیجـۀ  . به وقوع پیوسته اسـت  ،دیدگاه و تصاویر ذهنی ما از کیهان و جایگاه خود در آن

ایجـاد اشـکال   ، شهرنشینی، بینی است که طی روند صنعتی شدن نوعی جهان، این تغییر

. ..فـردي و اي از روابط بین انواع تازه، هاي جدید هنري ظهور صورت، جدید قدرت سیاسی

، گیـدنز ( جهانی آغـاز شـده اسـت   مدرنتیه با شروع اتکا به عقلانیت این. نمودار شده است

شناسی قرون وسـطایی قـرار    در واقع در تقابل با هستی، شناسی مدرن هستی. )52: 1388

زنـدگی   »خـدا مـرده اسـت   «در دوران  ،گویـد  کـه نیچـه مـی    انسان مدرن همچنان .دارد
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منظـور نیچـه از   . اند اند که خدا را کشته ها بوده این انسان ،ولی به نظر خود نیچه. کند می

عدم حضور خداوند به عنوان یک ملاك و معیار نهـایی در ایـن جهـان    ، »است  خدا مرده«

، عدالت کیهانی یونانی که مبتنـی بـر رعایـت حـدود میـان انسـان      ، در عصر مدرن. است

مـدار شـد؛    حـق  ،هم شکسته شد و انسان به عنوان سرور کائناتدر، ودجامعه و طبیعت ب

هنجارهـا و   ،ها و هنجارهاي خـودش را بیافرینـد و عـلاوه بـر آن     توانست ارزش دیگر می

  . )24: 1381، واترز( قوانین طبیعت را کشف و دگرگون کند

نادرسـتی  خرد انسان قابل اعتنا و شاخصـی بـراي تشـخیص درسـتی از     ، در این باور

جهـان از وجـود داوري کـه    . خرد انسانی است، گذار رفتارهاي انسان در واقع قانون. است

 ،انسـان و خـرد انسـانی   . خـالی اسـت   ،عهـده بگیـرد  مسئولیت داوري رفتـار انسـان را بر  

رواج  ،از جمله پیامدهاي چنین تفکـري . عهده دارندگذاري و داوري را برمسئولیت قانون

اي  تقـدیرگرایی از مسـائل دیرینـه   . مقابل تقدیرگرایی سنتی اسـت  تدبیرگرایی مدرن در

به مفهـوم جهتـی    -سرنوشت هر انسان. ها مطرح بوده است تمدن است که در بسیاري از

ینـده در  آو بـا آنچـه    اند با تقدیري که براي او رقم زده -که زندگی او باید در پیش گیرد

نـوعی جبـر از پـیش    ، سرنوشـت ، در باور سنتی. گردد مشخص می ،دل خود نهفته است

  . )158: 1398، گیدنز( شده استتعیین

گـرایش  ، با توجه به ماهیت زندگی اجتماعی و فرهنگی جدیـد که گیدنز معتقد است 

او . هـاي آینـده اسـت     کلی اینک معطوف به متقابل قرار دادن سرنوشت و گشـادگی افـق  

است یا بـه معنـاي    »امروزین شدن«گرایی در حقیقت نفی تجدد و تقدیرکه معتقد است 

تن حـالتی  و در پیش گـرف  شده به آیندهگیري کنترل کنار گذاشتن و ترك هرگونه جهت

چـه افـراد   هر ،در جامعه مدرن. )همان( خوش آید ،چه پیش آیدمبتنی بر این اصل که هر

بر آنها  شوند که افعال واقف می بیشتر به این امر، یابند بیشتر به هویت مستقل دست می

  . گذار استشان تأثیر سرنوشت و آینده

آزادي در . گرایـان مـدرن گردیـد    ستایش آزادي از جمله موضوعات مورد توجه انسان

را . ..امپراطـوري و ، گذاري نهادهایی مثل کلیسـا  قانون ،این تفکر بدین معناست که انسان

  جایگاه او را در هستی  ،پیش از این در تفکر سنتیکه را مراتبی پذیرد و نظام سلسله نمی
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  . )47-46: 1352، آلبرتینی( کند رد می، کرد مشخص می

توان چهار محور اصلی زیر  می، گیدنز هايهبا تکیه بر نظری، شدهبنا به توضیحات بیان

   :گرایی در دوران مدرن در نظر گرفت را براي انسان

  ها و علایق انسانی خواستمحوریت انسان و پایبندي به ) الف

  گذار سنت توجهی به نهادهاي قانون گذاري خرد و بی تأکید بر قانون) ب

  گرایی و عدم اعتقاد به مفاهیم ماوراي طبیعی  ستایش عقل) ج

  تدبیرگرایی در مقابل تقدیرگرایی) د

در این مقاله به بررسی تأثیر ایـن چهـار محـور بـر ذهنیـت زنـان در رمـان فارسـی         

  . شود می پرداخته

  

  پیشینۀ پژوهش

ت کـه بـه بررسـی نـوع     بسیاري از پژوهشگران را بر آن داش ـ ،تحولات منتج از مدرنیته

هــایی اســت کــه  ادبیــات نیــز یکــی از عرصــه. شــده و عوامــل آن بپردازنــدتغییــرات ایجاد

ــد پژوهشــگران بــه بررســی بازتــاب تغییــرات حاصــل از ورود مدرنیتــه در آن پرداختــه  . ان

داستان فارسـی  «کتاب : ند ازگرفته در عرصه ادبیات عبارت ورتهاي ص از پژوهشهایی  نمونه

گوهـایی را  و نوشتۀ حورا یاوري که مقـالات و گفـت   )1388( »و سرگذشت مدرنیته در ایران

نامـۀ  پایـان . آوري کـرده اسـت   جمـع ، انـد  که به پیوند میـان مدرنیتـه و داسـتان پرداختـه    

فاطمـه   هنوشـت  »هـاي احمـد محمـود    مدرنیته در رمـان سنت و «کارشناسی ارشد با عنوان 

مدرنیته و ساختار سنتی خانواده با تکیه بر رمـان شـوهر آهـو    «مقالۀ ، آباديحسینی اسحق

چالش سنت و مدرنیته در رمان اهل غـرق  « همقال، جهانگیر صفري و همکاران هنوشت »خانم

روایت گذر از سنت به مدرنیتـه در  « همقال، زاده و همکاران رضا قاسم هنوشت »پورمنیرو روانی

، گرفتـه هـاي صـورت   در اغلب پژوهش. . ..واحمد گلی و همکاران  هنوشت »طعم گس خرمالو

شـده در بـازه زمـانی    سیر تحول تغییرات ایجاد. اند شدهآثار ادبی به صورت جداگانه بررسی 

یـک کلیـت    مدرنیتـه بـه عنـوان   ، همچنین در این آثار. کمتر مورد توجه بوده است، خاص
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گرایـی و تـأثیر آن بـر     همچـون انسـان  ، هاي ذهنـی ایـن تحـول    مؤلفه است و شده کاویده

  . شخصیت زنان به صورت اختصاصی بررسی نشده است

  

  گرایی زنان در رمان فارسی انسان

  )ش.ه1320ش تا .ه1300( گرایی زنان در رمان دوره اول انسان

 تفریحـات  «، »فـرنگیس «، »همـا «، »شـهرناز «، »روزگار سـیاه «، »تهران مخوف«هاي  رمان

ش .ه 1320ش تـا  .ه1300هـاي   لکه در فاصله سا »زیبا«و  »ام من هم گریه کرده«، »شب

هـاي اجتمـاعی اولیـه     رمـان ، اغلـب ایـن آثـار   . شدنددر دسته اول بررسی ، اند چاپ شده

تـلاش  ، عـدالتی  فحشا و بـی ، با توصیف فساد سیاسی و اداريآنها  هستند که نویسندگان

رویکـرد زنـان   . تصویري از جامعه ایران پس از انقلاب مشروطه را ترسیم کنند تا اند کرده

  . گرایی مدرن در رمان این دوره به شرح زیر است نسبت به محورهاي انسان

  ها و علایق انسانی محوریت انسان و پایبندي به خواست) الف

تغییـر  . شـود  انسان به عنوان سرور کائنات و مرکز هستی معرفی مـی ، در تفکر مدرن

همه چیـز بـه خـاطر او و    که شود  جایگاه انسان و محوریت او در نظام هستی موجب می

مفهـوم شـیوة   ، در زنـدگی امـروزین  کـه  گیدنز معتقد اسـت  . براي او تفسیر و معنا شود

افـراد  ، شـود  سنت کمتر می چه نفوذ و کششهر. گیرد ناي خاصی به خود میمع ،زندگی

 هاي مختلـف انتخـاب کننـد    شوند که شیوة زندگی خود را از میان گزینه بیشتر ناچار می

هـایی از تـأثیر ایـن تفکـر در      هاي دورة اول بـا نمونـه   در بررسی رمان. )20: 1398، گیـدنز (

هاي  رمانکه نویسندگان ، گريرواج روسپی. اجتماع و به طور خاص در بین زنان هستیم

البته نه به این معنـا  ( یکی از نتایج نفوذ این تفکر است، اند اجتماعی بسیار بدان پرداخته

  ). گرایی مدرن است گرایی و انسان لذت، گريکه تنها عامل رواج بیش از پیش روسپی

، »زیبـا «و  »تفریحات شـب «، »ام من هم گریه کرده«، »روزگار سیاه«، »تهران مخوف«در 

نویسـندگان در رمـان ایـن دوره    . انـد  ه فحشا و روسپیگري پرداختـه مسئلنویسندگان به 

هایی که ارتباط نزدیکی بـا ایـن    اغلب با نقل قول داستان زندگی از زبان زنان و شخصیت

هـاي   جـذابیت . پردازنـد  گـري مـی   و چگونه رسیدن به روسپیآنها  به گذشتۀ ،زنان دارند
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ضور اجتماعی زنان و آزادي مدرن کـه بـه صـورت بسـیار     ح آورد دوران مدرن همچون ره

زنان بتوانند بـه   تا دهشموجب  ،برخی از زنان را از حصار خانه بیرون آورده است ،محدود

رفتن به مدرسه و آشنایی بـه مظـاهر   . ها و علایق مادي و انسانی خود بیندیشند خواست

بـدان اشـاره    »تفریحـات شـب  «و  »روزگار سـیاه «مدرنیته از جمله موضوعاتی است که در 

همچـون  ( شده است و به عنوان یکی از عوامل رسیدن زنان به فحشا در کنار عللی دیگر

  . مطرح شده است )قربانی شرایط خاص اجتماعی شدن

ها و  در کجروي، صراحتاً به محوریت خواست شخصیت اصلی زن رمان »زیبا«در رمان 

گرایی به عنـوان  لذت، ها در این رمان. است سرپیچی از قوانین عرفی و شرعی اشاره شده

یکی از عوامل تأثیرگذار در گرایش زنان به رفتارهاي ناهنجـار اجتمـاعی نشـان داده شـده     

ابراز ندامت و شـرمندگی   ،گرایانۀ خود از رفتارهاي لذت، اما همۀ این زنان در لحظاتی ؛است

که جسورتر از دیگر زنان در ایـن دوره معرفـی    »زیبا«حتی شخصیت زیبا در رمان . کنند می

در لحظـاتی از رفتـار   ، کنـد  شود و خود بارها به اهمیت خواست و غریزة خود تأکید مـی  می

ایـن  . شـود  هاي دنیایی و انسانی خود پشیمان می خود و در واقع از پیروي کردن از خواست

موجـب تحـولاتی در    دهرچن ـ، گرایـی مـدرن   گرایی و لـذت  انسان که دهد ه نشان میمسئل

این تحول نتوانسته است به طور کلی ذهـن آنـان را از    ،رفتارهاي اجتماعی زنان شده است

وضـعیت   ۀمقایس ـ از پشیمانی و ندامت این زنـان حاصـل  . تفکرات وابسته به سنت رها کند

ل بینند و به حا روز دورتر از این تعریف میبهخود را روزآنها  .خود با تعریف زن سنتی است

جامعه فاسـد   سمیالیبه ماتر لیما یدگاهیبا د سندگانینو نیاغلب ا. خورند خود افسوس می

زنـان در  . داننـد  یزنـان م ـ  يبـرا  يبار رقت طیشرا نیو ناسالم را مسبب به وجود آمدن چن

اجتمـاع،   از یشناخت کـاف  نداشتنو  یناآگاه لیهستند که به دل یانیقربان يا جامعه نیچن

نویسندگان این دوره با تکیه بـر وضـعیت زنـان    . شود یو روزگارشان تباه م خورند یم بیفر

باعـث گـرایش بـیش از    ، گرایـی  ه تأکید دارند که رواج مدرنیته و انسانمسئلروسپی بر این 

  . هاي حاصل از آن شده است روي گرایی و کج پیش به لذت

  گذار سنت قانونتوجهی به نهادهاي  گذاري خرد انسانی و بی تأکید بر قانون )ب

  سعادت  به او یابی دست و نیازها تمام به گویی باور به مرجعیت خرد انسان در پاسخ
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انسان مدرن خود را ملزم به پایبندي به قوانین نهادهاي مـذهبی  که گردد  موجب می

یک نـوع   ،در دوران مدرن، به تعبیر گیدنز. گذار سنت نداند و به طور کلی نهادهاي قانون

 داد) قطعیـت حـواس تجربـی   ( جایش را به نوع دیگري از قطعیت ،)ون الهیقان( قطعیت

گذار سنت در  جایگاه نهادهاي قانونکه  دشاین تحول موجب . )121: 1388، حیدري حاجی(

شـاهد   »زیبـا «اي از ایـن تحـول را در رمـان     نمونـه . جامعه مدرن همچون گذشته نباشد

 ،در رفتار خود تماماً به قوانین مذهبی و سنتی پایبند نیسـتند  هرچنددیگر زنان . هستیم

در واقـع همـراه بـا جریـان     آنهـا   .نگاه انتقادي و یا اعتراضی نیز بـه ایـن قـوانین ندارنـد    

اند و خودشان بـه عنـوان    گرایی جامعه از قید و بند برخی از قوانین سنتی رها شده مدرن

  . کنند تی سرپیچی نمیگیرنده از قوانین سن شخص متفکر و تصمیم

بـه نادرسـتی    ،کـه زنـی روسـپی اسـت     »ام کـرده   من هم گریه«شخصیت اصلی رمان 

 ،تقوي حکومت داشـت  ،اگر در دنیا است که اجراي احکام مذهبی معترض است و معتقد

آنچـه در  . )58 و 57، 50: 1312، جلیلـی ( زنان روسپی اینگونه نبود ویژهبهوضعیت جامعه و 

قوانین سـنتی همچنـان مرجـع     که کند تصریح می ،نشان داده شده است رمان این دوره

نویسـندگان بـا تأکیـد بـر وضـع زنـان       . اغلب زنان سنتی در انتخاب شیوة زندگی اسـت 

نتیجـۀ  که نشان کنند هند به مخاطب خاطرخوا روسپی و تلاش براي انذار افکار عموم می

  . و فلاکت نیست جز روسیاهی چیزي ،توجهی به قوانین شرعی و سنتی بی

ها به مختار بودن و آزادي براي وضع قـوانین   اعتقاد انسان، گرایی از جمله نتایج انسان

قـوانین سـنتی و    کـه  شـود  ه موجـب مـی  مسئلاین . و هنجارهاي فردي و اجتماعی است

معنی تلقی گـردد و خـود را    براي فرد بی ،استهگذار آن پایه ،همچنین قوانینی که مذهب

رفتارهاي متضاد با قـوانین شـرعی و   . شده نداندملزم به رعایت این قوانین از پیش تعیین

. یکی از نتایج رواج ایـن تفکـر اسـت   ، شود توصیف می »تفریحات شب«عرفی که در رمان 

هاي منـافی عفـت   عاملی مهم در گرایش افراد به رفتار ،شرایط نابسامان اجتماعی هرچند

  . کنندة نهایی رفتار اوستتعیین، نوع تفکر شخص ،است

 سـندگان یو از جملـه در رمـان مـذکور، نو    رانی ـا اتیادب هیاول یاجتماع يها در رمان

متضاد  يرفتارها یفحشا و به طور کل ،یاخلاق يمتأخر به رواج فسادها يها از دوره شیب
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 ریموجود در اجتماع به تأث يها یو تباه ها یاهیس میاند و با ترس پرداخته یشرع نیبا قوان

در واقع در این دوران بـه   .اند عفت اشاره کرده یمناف يبر رفتارها لمناسا یاجتماع طیمح

فسـاد فـردي و   ، گرایی مدرن و برداشت نادرست از این مؤلفـۀ مدرنیتـه   علت رواج انسان

اي شـدت یافتـه    به طور قابل ملاحظـه ) دوران پیش از ورود مدرنتیه به نسبت( اجتماعی

گـذاري شـرع در   شرمساري و احساس گناه نیز به علت کنار رفتن مرکزیـت قـانون   .است

کـه  شـود   ایـن مـوارد موجـب مـی    . بسیار کم شـده اسـت   ،بین افراد متمایل به مدرنیته

. و قابل ذکر در رمـان بداننـد   فساد اخلاقی و اجتماعی زنان را موضوعی مهم، نویسندگان

یکـی از دلایـل از بـین     ،در دوران پیش از مدرنیته نیز رواج داشـته اسـت   هرچندفحشا 

و  گرایـی  رواج اندیشـۀ انسـان  ، رفتن نسـبی قـبح آن در بـین برخـی از سـطوح اجتمـاع      

  . گذار سنت است توجهی به نهادهاي قانون بی

  به مفاهیم ماوراي طبیعی نداشتن اعتقادگرایی و  ستایش عقل )ج

بـه عقلانـی شـدن     روزافزونـی تمایـل   ،هاي زندگی مـدرن  تمام حوزه، به تعبیر گیدنز

ــد ــه. دارن ــۀ جامعــه اســت  ،مدرنیت ــه ؛ســازمان بخردان ــام از باورهــاي  گون اي گسســت ت

، حـاجی حیـدري  ( توجیه شدنی ،شناسانه و اعتقاد به هدفی علمی و از دیدگاه عقلانی غایت

تأکیـد بـر وجـه تقـدس امـور      ، در واقع نقطه مقابل تفکر خردگرایانـه مـدرن  . )59: 1388

 هـاي  در بـین زنـان سـنتی رمـان    مذهبی و آمیختن آن بـا خرافـات مجعـول اسـت کـه      

گرفتـه  این زنان نسبت به تحولات صورت. توان موارد زیادي مشاهده کرد می، شده بررسی

یکی از دلایـل ایـن مقاومـت    . کنند آمده مقاومت میوجوددر اجتماع و تغییرات فکري به

با عقایـد مـذهبی و   ، هاي متمادي در حصارهاي بلند سنت قرن ،این است که زنان سنتی

. انـد  سـرگرم شـده   ،بـا خرافـات آمیختـه شـده    آنها  مفاهیم ماوراي طبیعی که بسیاري از

 ،هایی است که زنان سنتی هاي مذهبی از معدود مکان حضور در مراسم سنتی و عزاداري

همچنان آنها  ،آمدهوجودحال با ورود مدرنیته و تغییرات به. اند اجازة ورود به آن را داشته

بـه موضـوعات نـو     پردازند و زنانی را که با پیروي از تفکر مدرن به عادات مألوف خود می

و  »تهـران مخـوف  «نویسـندگان در  . دهـد  گستاخ و خودرأي لقـب مـی  ، اند مند شده علاقه

. )66: 1303، خلیلـی  ؛377: 1347، کـاظمی : ك.ر( انـد  به این موضوع اشاره کرده »روزگار سیاه«
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اشاره شده است کـه شـرکت در مراسـم عـزاداري مـذهبی بـراي        »هما«و  »زیبا«در رمان 

 شـد  بیش از یک تکلیف مذهبی و در حقیقت نوعی سرگرمی محسوب می ،برخی از زنان

  . )7: 1340و  109: 1307، حجازي(

راهـی  آنها  تا دش اد حس حقارت در آنان موجب میعمومی به زنان و ایجاعتمادي  بی

جبرانـی  ، جـادو . خرافه و دعانویسی نداشته باشـند ، فال، به جز پناه بردن به جهان جادو

 هاي اجتمـاعی آنـان بـود    هاي اجتماعی زنان و واکنشی در مقابل محدودیت براي ناتوانی

هـا بـراي    ترین ترس یکی از مهم ،است که جادو دلیلبه همین . )22: 1397، فارسـانی ترابی (

در . کند تلاش می ،داند زن سنتی است و براي دفع خطراتی که ناشی از سحر و جادو می

 شــاهد ایــن دســته از زنــان ســنتی هســتیم »تهــران مخــوف«و  »همــا«، »شــهرناز«رمــان 

  . )113 و 103: 1347، کاظمی ؛58: 1307، حجازي ؛30: 1305، آبادي دولت(

زنان آشنا با مدرنیته نیـز بـه مفـاهیم مـذهبی و مـاوراي طبیعـی       ، در رمان این دوره

امـا   ،انـد  قوانین شرعی را زیر پـا نهـاده   ،زنان روسپی. )209: 1347، کـاظمی ( معتقد هستند

: 1312، جلیلی ؛166: 1303، خلیلی: ك.ر( یابند هایی از اعتقاد مذهبی را در خود می هنوز رگه

نشـان   ،کشـند  آنچه نویسندگان ایـن دوره از زنـان بـه تصـویر مـی     . )144 و 127، 112، 58

به ، گرایی ناشی از رواج تفکر مدرن به واسطۀ عقل حدوديتا هرچنداین زنان که  دهد می

موضوعات روزمره زندگی اسـت و در   بارهاغلب این انتقادها در ،اند اندیشۀ نقاد دست یافته

 شخصیت همـا در رمـان  . اند مباحث مهم علمی و یا اعتقادي با این تفکر ورود پیدا نکرده

تفـاوت دیگـر زنـان آشـنا بـا      . اي استثنایی در بین زنان بررسی شـده اسـت   نمونه، »هما«

طبیعـی و  تأکید کمتر بر موضوعات اعتقادي و مـاوراي  ، مدرنیته با زنان سنتی اطرافشان

  . توجهی به خرافات رایج است بی

 تدبیرگرایی در مقابل تقدیرگرایی) د

تـوان یافـت کـه مفـاهیم      گونه فرهنگ غیر جدیـد را نمـی   هیچ« :گوید آنتونی گیدنز می

 ،در ایـن تفکـر  . سرنوشت و تقدیر را به نوعی در بطن فلسفۀ خـاص خـود نگنجانـده باشـد    

اما نگرش مدرن با چنین مفهومی در تقابـل   .استشده نوعی جبر از پیش تعیین، سرنوشت

چندین دهـه پـس   ، شدههاي ذکر زمان نگارش رمان هرچند. )158- 157: 1398، گیدنز( »است
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 ،نسـبت بـه اندیشـۀ تقدیرگرایانـۀ سـنتی      ،هاي نوگرایانه به ایران است از زمان ورود اندیشه

، کننـد  اغلب زنانی که نویسندگان این دوره تصویر مـی . شود تغییرات شدیدي احساس نمی

یا تماماً سنتی و تقدیرگرا هستند و یا پوشیده در ظاهري مدرن به تقـدیر و محتـوم بـودن    

رپـذیر از دیگرانـی هسـتند کـه     منفعـل و تأثی ، هـا  زنان سنتی این رمـان . آن معتقد هستند

کـه  شرایط سنتی حاکم بر خانواده و اجتمـاع باعـث شـده اسـت     . گیرد شان تصمیم میبرای

زنان بـا مفـاهیمی همچـون     این. خودباوري در زنان سنتی بسیار ضعیف و نامحسوس باشد

  . ناآشنا هستند، تلاش براي تغییر شرایط و اتکا به تدبیر براي گذر کردن از شرایط ناگوار

دلیلـی  ، گیرد اینکه مورد تجاوز قرار میپس از ، »زیبا«خودکشی کردن زینب در رمان 

ــر ایــن مدعاســت ــدبختی و زنــدگی تلــخ را محتــوم و  ،زینــب. )385: 1312، حجــازي( ب ب

در گروه زنان مدرن ، زیبا، نقطه مقابل این شخصیت ،در همین رمان. داند می ناپذیرتغییر

محسـوب  زنـی مـدرن    ،تنهـا از لحـاظ ظـاهري و ارتبـاط اجتمـاعی     زیبا نه. گیرد قرار می

گـري و   حیلـه . گرایـی مـدرن اسـت    تـدبیرگرایی او نیـز بنـا بـر اندیشـۀ انسـان      ، شود می

یابی به آرزوهاي کاملاً مادي و اغلب در خلاف جهت هرچند براي دست، هاي او سازي چاره

زیبـا بـه تـأثیر خـود در سـاختن آینـده        کـه  دهد نشان می ،شرع و عرف اجتماعی است

  . اش باور دارد زندگی

با ارجاع رفتارهاي ناشایست خـود بـه   ، آشنا با مظاهر مدرنتیه زنان، »روزگار سیاه«در 

شرایط نامساعد  هرچند. کنند میفردي و اجتماعی را از سر خود بازهاي  مسئولیت، تقدیر

گیـري   در شـکل ، هاي روحـی و روانـی ایـن زنـان     اجتماعی و همچنین ویژگی -فرهنگی

آنها تقدیر را به عنوان نیرویی بیرون از وجود و  ،تشخصیت و به خطا رفتن آنان مؤثر اس

، 26: 1303، خلیلـی ( دانند می ها و اتفاقات ناگوار زندگی رويمسئول تمام کج، اختیار انسان

  . )178 و 143، 96

 توان یافت که بـه تأثیرگـذاري انسـان در    شماري میموارد انگشت ،در این بازه زمانی 

 سکوت عفت در مقابل ظلم آشـکار همسـر و پـذیرفتن هـر    . تغییر شرایط معتقد هستند

. اي از انفعال ناشی از تقـدیرگرایی اسـت   نمونه، »تهران مخوف«آید در  آنچه به روزش می

شخصـیت  ، پذیري انسان در رفتـار همـا  اعتقاد و باور به تغییر، هاي این دوره در بین رمان
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 همچنـین ، گیـري بـراي زنـدگی آینـده     تصـمیم . قابل مشـاهده اسـت   »هما«رمان  اصلی

 نتیجۀ این نوع تفکر اوست ،یادگیري علوم و تلاش براي انتقال این علوم به دختران دیگر

  . )55: 1307، حجازي(

، دختـري روسـتایی   ،پریـوش . شخصیت پریوش قابل تأمـل اسـت  ، »شهرزاد«رمان  در

بـا   هرچند ،پریوش براي بهبود و کنترل شرایط زندگیهاي  تلاش. فعال و تأثیرگذار است

ه بدین معنی نیست که پریوش با تکیه مسئلاین  ،گرایی مدرن مطابقت داردمفهوم انسان

عـاملی مهـم در    ،روحیه تلاشگري روسـتایی . یابد بر تفکر مدرن به تدبیرگرایی دست می

ر آنچه تا پیش از آن در حقیقت پریوش به دنبال تغیی. است فعال بودن شخصیت پریوش

  . پردازد کوش به شغل دیرینۀ اجداد خود میبلکه به عنوان زنی سخت ،نیست ،بوده است

 ،شمار زنانی که به فکر تغییر سرنوشت و تدبیر کـردن در امـور هسـتند   موارد انگشت

زودتر از تفکر مدرن در  ،ظواهر مدرن که نویسندگان این دوره معتقدندکه  دهد نشان می

  . است یافتهبین زنان نفوذ 

  )ش. ه1345ش تا . ه1320( گرایی زنان در رمان دوره دوم انسان

سـنگ  «، »هـایش  چشـم «، »دختر رعیـت «، »رویند هایی که در جهنم می گل«هاي  رمان

هـاي   از جملـه ویژگـی  . انـد  در دورة دوم بررسی ما قرار گرفته »افسانه و افسون«و  »صبور

تنـوع بیشـتر   . محـور اسـت  تـر بـه موضـوعات زن    پرداخت جزئی، رمان در این بازه زمانی

 انــواعمخاطــب را بــا ، هــا پــردازيهــا و تنــوع شخصــیت موضــوعات اجتمــاعی در رمــان

گرایی مدرن  هایی انسانتحلیل ن. کند تري از شخصیت زنان در این دوره آشنا می گسترده

  . هاي زیر صورت گرفته است در رمان این دوره با شاخص

  ها و علایق انسانی محوریت انسان و پایبندي به خواست) الف

این بـه معنـی   . شود گري همچون دورة قبل پیگیري نمیۀ روسپیمسئل ،در این دوره

رویکردهـاي متفـاوت و   بلکـه نویسـندگان بـا    ، کمتر شدن این معضل در جامعـه نیسـت  

هـاي   رواج بـیش از پـیش مؤلفـه   . اند گرایانۀ بیشتر به کار نوشتن پرداخته هاي جزئی نگاه

. هاي انسانی را براي زنان مهیا کرده اسـت  تر از علایق و خواست میدانی گسترده، مدرنیته

ــن عرصــه ،هــاي اجتمــاعی آزادي بیشــتر در ارتبــاط  هــايدر رمــان. هاســت یکــی از ای
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هـاي   زنان بیش از گذشته به دنبـال گسـترش ارتبـاط   ، »افسانه و افسون«و  »ایشه چشم«

تر شدن عرصۀ حضور اجتمـاعی   وسیع. ارتباط با جنس مخالف هستند ویژهبهاجتماعی و 

. تر از گذشته براي دستیابی به این خواسته تلاش کننـد  جديکه زنان موجب شده است 

هـاي ظـاهري    جـذابیت . انسان مدرن اسـت جاي گرفتن در قالب ظاهري ، خواستۀ دیگر

زیـاد اسـت کـه     »افسـانه و افسـون  «در  به حدي براي زنی چـون حلیمـه بـاجی    مدرنیته

کند و تبـدیل بـه زنـی بـا      شخصیت مذهبی و سنتی او در عرض مدت کوتاهی تغییر می

  . )51و  7: 1346، اسلامی( شود  ظاهر مدرن می

زنان بـا تکیـه    که داد نشان می ،کردند می آنچه نویسندگان در دورة قبل از زن تصویر

از قـوانین جامعـه سـنتی روي     ،بر تمایلات اغلب جنسی و بـراي جـذب جـنس مخـالف    

هـاي زن   ایـن تمـایلات را در تعـداد کمتـري از شخصـیت      ،در ایـن دوران . گرداندنـد  می

طلبـی از جملـه   سـالاري و جـاه  مبـارزه بـا مرد  ، هاي اجتماعی شرکت در عرصه. بینیم می

بـراي  آنها  .شده است  ها پرداخته هاي این دوره بدان لایق انسانی زنان است که در رمانع

انـد؛ امـا    بخشی از قـوانین سـنتی را نادیـده گرفتـه     ،ها یک از این خواست رسیدن به هر

. ر برابرشـان کمتـر از گذشـته اسـت    هاي نمایندگان جامعه سنتی د ها و مقاومت مخالفت

مادر فرنگیس مخالف سفر رفتن اوسـت؛ امـا حمایـت    ، »هایش چشم«مثال در رمان  رايب

، علـوي ( فرنگیس به خواسته خـود برسـد   که شود پدر از حضور اجتماعی زنان موجب می

شـوند   هاي بانوان می ها و کلوپ جذب گروه، »افسانه و افسون«یا زنان در رمان  .)73: 1331

هـاي   برخـی از مطالبـات و خواسـته   هاي فمینیستی براي رسیدن به  و با پیگیري اندیشه

  . کنند محور خود تلاش میزن

مـداري   انسـان . توجه به آزادي و تقدیس آن اسـت ، گرایی مدرن از جمله نتایج انسان

جـاي   ،هاي زندگی سنتی بـود  انقیاد و پذیرش که از جمله مشخصهکه د شمدرن موجب 

ها در جوامع ناشی از همین تغییـر   ها و انقلاب جنبش. خود را به انتقاد و بازاندیشی بدهد

به مبارزات سیاسی در خلال یکـی   »هایش چشم«رمان . دیدگاه سنتی به مدرن بوده است

جریان ایـن مبـارزات    در این رمان در فرنگیس. کند هاي در راه آزادي اشاره می از جنبش
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گرایـی   لایۀ ظاهري این حرکت همسو بـا انسـان  . کند در آن نقش ایفا می گیرد و قرار می

 کنـد کـه غـرض شخصـی و     اعتـراف مـی  هـایش   مدرنیته است؛ اما فـرنگیس در صـحبت  

  . )115: 1331، علوي( کند او را وادار به شرکت در فعالیت اجتماعی می ،طلبی جاه

دکتـر  . هسـتند در تلقین تفکرات ضد استبدادي به فـرنگیس نیـز مـردان تأثیرگـذار     

بـر اسـاس   «: نویسـد  مشارکت سیاسی زنـان در دوران پهلـوي چنـین مـی     بارهریه دریبش

بلکـه   ؛مشارکت مستقلی نیسـت  ،مشارکت زنان در زندگی سیاسی ،ها بسیاري از پژوهش

 بـه عبـارت دیگـر   . جا در زندگی سیاسی حـاکم اسـت  اي است که همه تابع علایق مردانه

گردد و نبود اصل برابري و آزادي در زندگی فـردي و   اي تلقی می مشغله مردانه ،سیاست

بـا ایـن   . )42: 1385، ریهیبش ـ( »سـازد  مشارکت آنان را محدود و مختل مـی  ،اجتماعی زنان

نشـان   هرچند، حضور زنان در عرصۀ سیاسی در این دورهکه توان تحلیل کرد  تفاسیر می

زنـان   ،هـا و علایـق انسـانی اسـت     پایبندي به خواسـت  گرایی مدرن و از رشد تفکر انسان

  . اند همچنان روحیۀ پیرو و تابع بودن زن سنتی را در خود حفظ کرده

  گذار سنت توجهی به نهادهاي قانون گذاري خرد انسانی و بی تأکید بر قانون )ب

اعتنایی به قوانین موجود  بی که دهد نشان می ،شود دوره تصویر می آنچه در رمان این

قـوانینی  هاي بیشـتري از زنـان،   گروه. گذشته استاز در جامعه سنتی در این دوره بیش 

 را الـزام پیـروي زن از مـرد   ، ارتباط محدود زنان با دنیاي خارج از خانـه ، همچون حجاب

به  بلکه وضعیت رو ،توجهی یک فرد نیست تنها حاصل بی، اعتنایی این بی. دکنن نقض می

سهم ویـژه   ،مدرنیتۀ جامعۀ ایرانی و مدرنیسم فرمایشی دولت نیز در ایجاد چنین فضایی

تـر   تر شدن دایرة آشنایی افراد جامعه با مدرنیسم و همچنین متـداول  وسیع. داشته است

هـاي زن سـنتی    شخصـیت   مقاومـت کـه  گرایانه موجب شده است  شدن رفتارهاي مدرن

  . کمتر از گذشته باشد ،گریزي زنان مدرن نسبت به سنت

موضـوعاتی مثـل برتـري مـردان بـر زنـان و یـا         ،گرایـی مـدرن   به دلیل رواج انسان 

که تا پیش از آن در گفتمان سنتی مطرح و پذیرفتـه   -مردان فرمانبرداري مطلق زنان از

 هـاي نویسـنده بـه گـرایش   ، »افسـانه و افسـون  «در . گیـرد  مورد انتقاد قرار می -شده بود

نویسندة این رمـان بـه    هرچند. پردازد هاي خاص زنان می فمینیسیتی رایج در بین گروه



   1401شصت و ششم، پاییز شماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  92

 

دسـت بـه کـار نوشـتن شـده       ،فمینیستی هايها در گرایش قصد انتقاد از افراط و تفریط

هاي کلوپ بانوان و عقایـد   شده در سخنرانیموضوع قابل تأمل در موضوعات مطرح ،است

 تعریـف  هـا و هنجارهـاي   به محدودیت هوم زن و اعتراضتعریف مفباز، اعضاي این کلوپ

لازم به ذکر است کـه ایـن   . )280 و 122، 85، 84: 1346، اسلامی( شده براي زن سنتی است

این اندیشه بیشـتر در بـین   . انتقادها به صورت گسترده و در بین تمام زنان مطرح نیست

محور مورد توجه قرار گرفته اسـت و بـا   هاي انتقادي و زن هاي خاص آشنا با اندیشه گروه

  . هایی نیز همراه است کژفهمی و افراط

  به مفاهیم ماوراي طبیعینداشتن گرایی و اعتقاد  ستایش عقل )ج

. مفاهیم مذهبی و اعتقادي در بین زنان سنتی این دوره همچـون گذشـته رواج دارد  

افسـانه و  «و  »هـایش  چشم«، »سنگ صبور«، »روید هایی که در جهنم می گل«هاي  در رمان

هایی از اعتقادات مذهبی و همچنین آمیختگی ایـن اعتقـادات بـا مفـاهیم      نمونه، »افسون

تقـدس  ، »سنگ صـبور «مثال در  براي. توان یافت خرافی در زنان سنتی و اغلب مسن می

، چوبک( سلطان و رویاي بهشت و ازدواج با ملائکهدر نظر جهان )ع(چراغ شاه  زاده حریم امام

او در سراسر عمر خود با اعتقاد به یک کلیت واحد در جهان که  دهد نشان می )17: 1345

معتقـد   ،شـود  مراتبی که از ایـن اعتقـاد ناشـی مـی    هستی زندگی کرده است و به سلسله

  . برده نیز وجود داردهاي نام نمونۀ زنان سنتی و با اعتقادات مذهبی در دیگر رمان. است

رنـگ شـدن   کـم ، این بررسی این است که از نگـاه نویسـندگان   موضوع قابل تأمل در

نتیجـۀ   ،مسائل و موضوعات اعتقادي در بین زنان آشنا با مدرنیته در دورة مـورد بررسـی  

به همین سبب در . بلکه همراهی با جریان تغییرات اجتماعی است ؛نگرشی نقادانه نیست

املاً مـدرنی هسـتیم کـه بـه     هاي زن در رمان این دوره شاهد ظاهر ک برخی از شخصیت

زنـان بـه   . گیري از دنیاي ماوراي طبیعی و موضوعات موهـوم و خرافـی اسـت    دنبال بهره

  . اي از این زنان هستند نمونه، »افسانه و افسون«ظاهر مدرن در 

  تدبیرگرایی در مقابل تقدیرگرایی) د

در دوران  ،انفعال جامعۀ سنتی در برابر رخدادها کـه نتیجـۀ تقـدیرگرایی سـنتی اسـت     

هـا   اما این جایگزینی به یکباره و در تمام عرصه. دهد جاي خود را به تدبیرگرایی می ،مدرن
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هاي آغازین ورود تفکر مدرن به ایران حکایـت   از سال »دختر رعیت«رمان . گیرد صورت نمی

کـه  ورود اندیشۀ مدرن و تغییر ذهنیت سنتی در برخی از ابعـاد موجـب شـده اسـت     . دارد

گرایی ناشی از مدرنیتـه موجـب    انسان. به بازاندیشی در حیات اجتماعی خود بپردازندافراد 

نظم اجتماعی سابق را نپذیرنـد و دسـت   ، هاي جامعه فکران و برخی از گروهروشنکه ده ش

شـود ایـن اسـت کـه ایـن       آنچه در این رمان نشان داده می. به قیام علیه عوامل ظلم بزنند

. فقط مختص مـردان بـوده اسـت    ،تحولات سیاسی و اجتماعی، تغییرات ذهنی و در پی آن

همـواره در پـی ایـن    آنهـا   .بیننـد  زنان همچون گذشته خود را در حاشیۀ نظام هستی مـی 

فوق بشري و خواه انسان قدرتمنـدتر از  خواه قدرت ما( هاي برتر از خود هستند که با قدرت

یـک از ایـن زنـان    رایط در ذهن هـیچ مقاومت کردن و یا اندیشۀ تغییر ش. کنار بیایند) خود

  . تفاوتی محسوس نیست ،در این موضوع بین زنان ارباب و رعیت. گیرد شکل نمی

-زن موضـوعات  بارهدر هرچند »افسانه و افسون«تفکر مدرن در  ةبرخی از زنان نمایند

هـاي   راه دربـاره پردازند و با عضویت در کلوپ بانوان و سخنرانی  محور به تدبیرگرایی می

اما همین زنان با دریافتی ناقص از  ،اند متمدن کردن زنان به دنبال سیادت زنان در آینده

ایـن تنـاقض   . خبر شدن از تقدیر و سرنوشت هسـتند فاهیم مدرن به دنبال فال براي بام

 هاي متمایل به مدرنیتـه اسـت   اي نبودن تفکرات مدرن در بین اغلب گروه ناشی از ریشه

  . )40-33: 1346، اسلامی(

  )ش.ه 1357ش تا .ه 1345 ( گرایی زنان در رمان دوره سوم انسان

و  »بعد از تابستان«، »شب دو، شب یک«، »ها همسایه«، »دل کور«، »سووشون«، »طوطی«

ش تـا  .ه1345یعنـی از  که در دورة سـوم   استهایی  عناوین رمان، »سگ و زمستان بلند«

بـا در  . نتخب قرار دارنـد بررسی به عنوان رمان ماند و در این  ش به طبع رسیده. ه1357

بخـش زیـادي   ، در این دوره، هاي مدرنیته براي طبقۀ متوسط دسترس قرار گرفتن مؤلفه

تعداد زنانی که جـداي از ظـاهر    با وجود این. از زنان جامعه با ظواهر مدرنیته آشنا شدند

هاي ایـن دوره   تفاوت از یکی. شمار استانگشت ،به تفکر مدرن دست یافته باشند، مدرن

نویسندگان زن با تأکیـد بیشـتر بـر    . وجود آثاري از نویسندگان زن است، با دو دورة قبل

. تر از زن ایرانـی ارائـه دهنـد    تصویري واقعیتا اند  تلاش کرده ،فردیت و هویت زن ایرانی
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نعکـاس  انتقادگر و مخالف سنت را در رمان ا، شخصیت زنان ستیزنده ،مردان آنها بیش از

هـاي ایـن دوره بـدان     گرایی که در رمـان  ترین موضوعات در ارتباط با انسانمهم. اند داده

  :عبارتند از ،خوریم برمی

  ها و علایق انسانی محوریت انسان و پایبندي به خواست) الف

با توجه به گذشت زمان و سوگیري بـیش از پـیش نهادهـاي مختلـف اجتمـاعی بـه       

گرایـی   طبیعی است که در رمان دورة سوم با افـزایش مـوج انسـان   ، سمت مدرنیزاسیون

بـه   »طـوطی «و  »بعد از تابستان«، »دل کور«، »ها همسایه«که در   چنان. مدرن مواجه باشیم

هـاي ایـن دوره نشـان داده شـده      اما آنچه در برخی از رمان. اي با آن مواجه هستیم گونه

گـویی  . هاي انسـانی دارد  مایلات و خواستحکایت از جهشی افراطی در پیروي از ت ،است

 هـا را از بسیاري از امتیازآنها  ها زنان در واکنش به فشارها و اختناق فضاي سنتی که قرن

خواهنـد انتقـام دوران محصـور و     می، با رفتار ناهنجار و نامتعارف خود، محروم کرده بود

  . د تأکید کنندمحدود بودن را از جامعه سنتی بگیرند و بر خواست و آزادي خو

گرایـی   هـاي زن بـه لـذت    شخصـیت  گرایی سطح بالاي انسان، »شب دو ،شب یک«در 

ارتبـاط آزاد و نامشـروع بـا جـنس     . صرف و گریز از هنجارهاي اخلاقـی انجامیـده اسـت   

هاي سنتی بـین اغلـب ایـن     مخالف در نتیجۀ حذف اعتقادات مذهبی و گسستن از ریشه

ارتبـاط نامشـروع   ، هاي پـیش از ایـن   نویسندگان در رمان. امري تقریباً عادي است ،زنان

کردنـد و اغلـب زنـان     زنان و روسپیگري را نتیجۀ شرایط نابسامان اجتماعی قلمـداد مـی  

کردند؛ اما فرسـی در ایـن رمـان     هایی قابل ترحم و قربانی ترسیم می روسپی را شخصیت

فکري که فرسـی خلـق   وشنزنان هنرمند و ر. کند اشاره می گرایی زنان به خواست و لذت

خدا را به عنوان ملاك و معیاري بـراي داوري رفتارهـاي انسـان و عـاملی بـراي       ،کند می

که گاه برخـی  ( ندامت و پشیمانی ،به همین دلیل. شناسند پاداش و یا عقوبت کردن نمی

در رفتـار ایـن زنـان بـه     ) دادنـد  هاي پیش از این از خود بروز می از زنان روسپی در رمان

، همانند طراحـی لبـاس بـراي زنـان روسـپی     ، بی رفتارهاي جسورانه بی. خورد چشم نمی

گرایـی   تفاوت سطح انسـان ، ارتباط نامشروع با جنس مخالف و تحسین شجاعت روسپیان

  . دهد نشان می، را در این شخصیت و زنانی که پیش از این بررسی شد
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است که در جـدال سـنت   نمایندة کسانی ، »سگ و زمستان بلند«شخصیت حوري در 

او در این جدال در سـوي  . رسند و مدرنیته به درك جدید و شناختی متفاوت از خود می

مادر و ، هاي پیشین را که خواهر به همین دلیل قوانین و سنت .مدرنیته قرار گرفته است

هاي ممنوع بـه دنبـال    او با تجربۀ عشق. پذیرد نمی، اند دیگر زنان سنتی اطرافش پذیرفته

، ارتباط نامشروع با جنس مخـالف . رهایی از قیدهاي سنت و تأکید بر خواستۀ خود است

دهنـدة  نشـان ، تـوجهی بـه قـوانین و هنجارهـاي سـنتی      در سر داشتن اندیشۀ فرار و بی

هاي  خواهد از تمام ریشه حوري به دنبال یافتن آزادي مدرن می. فردگرایی افراطی اوست

اما پدر بـه   .هاي فردي خود باشد بگریزد و تابع خواست، ندا سنتی که او را در خود گرفته

این . شود اش می عنوان نمایندة سنت در مقابل اوست و موجب مرگ فرزند به دنیا نیامده

اي باشد بـه اینکـه سـنت حتـی بـه فرزنـد بـه دنیـا نیامـدة           شاید کنایه، کنش داستانی

  . )12: 1392، راندیگبهبهانی و ( ترسد کند و از تولد آن می مدرنیسم رحم نمی

  گذار سنت توجهی به نهادهاي قانون گذاري خرد انسانی و بی تأکید بر قانون )ب 

 کـه  آشنایی بیش از پیش زنان با تفکـر انتقـادي در ایـن دوران موجـب شـده اسـت      

بیشتر از دو دورة قبلی بـا قـوانین    ،شوند هاي زنی که نماد مدرنیته محسوب می شخصیت

، بـی  بـی . کنـد  گاه به شکلی افراطـی بـروز مـی   ستیز این. رایج در اجتماع بستیزندسنتی 

در کسـوت زنـان    »شـب دو  ،شب یـک «که در  استنام زنانی ، ...عباسه ملوکی و، تهمینه

در واقع نویسندگان با خلـق  . اند توجه مدرن به قوانین سنتی و مذهبی رایج در اجتماع بی

هاي نامشروع با جنس مخالف و عـدم پایبنـدي    رتباطهایی و با تکیه بر ا چنین شخصیت

پایبند  ،خواهند زنی را مدرن جلوه دهند که در انتخاب روش زندگی به بنیان خانواده می

 بـراي . کند تر عمل می جسورانه  ،به قوانین نهادهاي سنتی نیست و در ابراز عدم پایبندي

بـاز هـم جـرأت و     ،بـاط اسـت  خود به طور نامشـروع بـا زاوش در ارت   هرچندبی  مثال بی

لبـاس طراحـی    ،و براي زنان روسپی )43: 1353، فرسی( ستاید جسارت زنان روسپی را می

  . )231 :همان( کند می

خواهد خود به عنوان یک انسان بـراي زنـدگی و    می »سگ و زمستان بلند« در حوري

و ( مقابـل او گذاري کنـد؛ پـدر بـه عنـوان نماینـدة و نمـاد سـنت در         نوع رفتارش قانون
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حوري به موضوعات اعتقادي و مـذهبی بـه دیـدة    . ایستد می) طور برادرش حسین همین

 ،رباب و دیگـران ، خانم افخمی، قزيعم، بدري، مادر، در این رمان. نگرد می شک و تردید

فهیمـه و  . دهنـد  هایی از شخصیت زن سنتی ایرانی را نشـان مـی   جنبه، هر یک به نوعی

گـاه در برابـر    هـیچ  ،نسل حوري و آشنا با ظـواهر مدرنیتـه هسـتند    هم هرچندمهري نیز 

کـه خواسـتار    دهـد  با ستیز خود نشان مـی  حوري. کنند اصول سنتی حاکم اعتراض نمی

راهی  ،بلکه سرخورده و مطرود ،شود تنها مایه ایجاد تحول نمیتغییر و تحول است؛ اما نه

  . )287: 1387، پور پارسی( یابد ه میباختشود و خود را زنی هویت بیمارستان روانی می

سـتیزي  هـایی از سـنت   بـا نمونـه   یادشـده در دو رمـان  که هرچند لازم به ذکر است 

ساختار سـنتی خـانواده   در این دوره تعداد این زنان معدود و ، افراطی زنان موجه هستیم

هـا اغلـب بـا     بنـابراین ایـن سـتیزها و مقاومـت     .حد زیادي حفظ شده است؛و اجتماع تا

جـدال و  . گـردد و در بـین همـۀ زنـان عمومیـت نـدارد       هاي تند و تلخ مواجه می واکنش

کشمکش اغلب بر سر قوانینی است که شکل ارتباط با جنس مخـالف و رابطـه زنـان بـا     

  . کند مردان را تعریف می

توجه و تأکید زنـان مـدرن بـر     ،شده در رمان این دورهیکی دیگر از موضوعات مطرح

هاي سـنتی نسـبت بـه زنـان اسـت کـه        تعریف مفهوم زن و تلاش براي تغییر دیدگاهباز

سـیمین دانشـور در   . توان آن را از جمله نتایج خردگرایی مدرن در این دوره دانسـت  می

ــور شــهرنوش پارســی، »سووشــون« ــد «در  پ ــود در  »ســگ و زمســتان بلن ــد محم و احم

  . اند ه اشاره کردهمسئلاین به  »ها همسایه«

  گرایی و عدم اعتقاد به مفاهیم ماوراي طبیعی ستایش عقل )ج

تنهـا بـه    ،شـوند  اغلب زنان به ظاهر آشنا با مدرنیته که در رمان این دوره معرفی می

اما در کنـه   ،اند طبیعی دور شده يرایج در جامعه از باورهاي ماورا دلیل جریان مدرنیسم

تصـویر   »طوطی«زنانی که هاشمی در رمان . جایی براي باورهاي مذهبی دارند ،ذهن خود

بنا بـر آنچـه   . کنند در محلۀ بدنام شهر نو زندگی می همگی روسپی هستند و ،کرده است

بـا مـوازین مـذهبی و یکـی از      رفتار ایـن زنـان در تضـاد کامـل    ، کند نویسنده تصویر می

خود را متعلـق بـه    ،انسان سنتی، در دوران سنت. گرایی دوران مدرن است تأثیرات انسان
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مراتبـی وجـود   نظمـی سلسـله  ، در این زنجیـرة هسـتی  . دانست زنجیرة عظیم هستی می

موجودات آسمانی و مخلوقات زمینی هـر کـدام در   ، ها به همراه فرشتگان داشت و انسان

نظـم   نقـش و وظـایف او در ایـن   ، جایگـاه انسـان  . گرفتنـد  جایگاه مناسب خود قرار مـی 

 ،با به عرصه آمدن آزادي مـدرن . گردانی از آن تقریباً غیر ممکن بود مشخص شده و روي

اعتنـایی بـه    زنان این رمان نیز بـا بـی  . )85: 1385، تیلور( اعتبار گردید هایی بی چنین نظام

فروشـی را بـه    تن، هاي ناشی از رواج مدرنیته با تکیه بر آزادي، دستورات مذهبی و سنتی

اما با وجود اینکه قوانین مذهبی جامعه را به طور کامـل نادیـده    .اند شغل برگزیدهعنوان 

مراتـب تقـدس کـه در    همچنان خدا به عنوان نیروي مـافوق انسـان و سلسـله   ، اند گرفته

پیـامبر  ، اعتقاد به خدا. در ذهن برخی از آنان حضور دارد ،مذهب بر آن تأکید شده است

به عنوان شـاخص راسـتی و درسـتی در     ،طا باز نداشته استرا از خآنها  هرچندو امامان 

  . )319: 1348، هاشمی( ذهن برخی از آنان حضور دارد

اجـازه داده  آنهـا   از اینکـه در مـرگ یوسـف بـه    ) »سووشـون «در ( ناراحت شدن زري

زري  کـه  دهد نشان می ،نماز میت و دیگر مراسم مذهبی برگزار شود، طوافکه شود  نمی

اعتقادي  این به معنی بی ،کند عمل نمی از جمله حجاب به برخی دستورات دینی هرچند

  . کامل نسبت به مسائل مذهبی و مرکزیت خداوند در نظام هستی نیست

و برخـوردار از   اي اشـرافی  دختري از خـانواده ، غزاله علیزاده »بعد از تابستان«حورا در 

شیوة رفتاري او با زنـان سـنتی    که شود میاین برخورداري موجب . مظاهر مدرنیته است

شـود و یـا در    مثال او بدون حجاب اسلامی در اجتماعات حاضـر مـی   براي. متفاوت باشد

بـا وجـود ایـن    . )261: 1396، علیـزاده ( پـردازد  ها به شیوة اروپاییان بـه رقـص مـی    مهمانی

مـادر او هـر   . استرفته  تمامی تعلقات و اعتقادات مذهبی در او از بینکه توان گفت  نمی

کند تا در این  کند و حورا در مهمانی از دوستانش دعوت می ماه در خانه روضه برگزار می

این اهمیت دادن به برگزاري مراسـم مـذهبی حـاکی از    . )235 :همان( جلسه شرکت کنند

  . هاي مذهبی است احساس تعلق به ریشه

در این دوره شاهد تعـداد انـدك زنـانی     که توان گفت شده میبا تکیه بر بررسی انجام

. نگرند طبیعی می يا تفکر انتقادي به موضوعات ماوراگرایی و ب هستیم که با تکیه بر عقل
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این زنان از معدود افرادي هستند که فراتـر از ظـواهر مدرنیتـه بـه دنبـال دسـتیابی بـه        

  . ذهنیت مدرن هستند

  تدبیرگرایی در مقابل تقدیرگرایی) د

بـه جـاي    که دهند هاي گذشته ترجیح می زنان سنتی همچون دوره ،این دورهدر رمان 

رو  دنبالـه ، اندیشیدن به چرایی موضوعات و تـلاش بـراي ایجـاد تغییـر در شـرایط موجـود      

قزي و خانم افخمـی در  عم، مادر حوري، »ها همسایه«مادر خالد در . هاي پیشین باشند سنت

هـایی از ایـن زنـان     نمونـه ، »دل کور« وکب خانم درکو و گلین خانم  »سگ و زمستان بلند«

  . ترین دلایل امتناع آنان از تغییر تفکر استیکی از مهم، ترس از گناه و عقوبت. هستند

، مـدرن در ذهـن زنـان مـدرن و یـا نیمـه     کـه  توان ادعا داشـت   نمی در این دوره نیز

امـا تأکیـد ویـژه بـر      .جاي خود را به یکباره به تدبیرگرایی داده است ،تقدیرگرایی سنتی

مفهوم تقـدیر و  که دهد  نشان می )»سووشون«به طور خاص در رمان ( مفهوم تدبیرگرایی

. انـد  یکی از موضوعاتی است که نویسندگان منتقدانه به آن نگریسـته  ،انفعال ناشی از آن

مدرسـه  ، )فکـر و مخـالف بـا سـنت    ي روشـن فـرد ( تعالیمی کـه از پـدر   هزري با مجموع

) به عنوان حافظ و مروج تفکر مـذهبی ( و مادر) به عنوان مروج فرهنگ مدرن( آمریکایی

مثـال زري بـراي آرام   براي . شخصیتی بینابین سنت و مدرنتیه یافته است ،آموخته است

هـاي   ابتدا بـه علـت  ، زند هنگامی که از مرگ ناگهانی چوپانش حرف می ،کردن همسرش

مشیت و خواست خدا را دلیـل   ،ذهنیت تقدیرگراي او، اما در ادامه .کند طبیعی اشاره می

بعد از  ویژهبه، پس از تغییر و تحولات روحی. )113: 1348، دانشور( داند وقوع این اتفاق می

داستان نمـادینی کـه   . شود تقدیرگرایی زري به تدبیرگرایی مبدل می ،واقعۀ مرگ یوسف

اربـاب آسـمان    ،در ایـن قصـه  . اشاره به همین موضوع دارد ،خواند براي او میماهون مک

از ایـن بـه   کـه  ستارة هر کس را به خودش بدهند و بگویند  ،ها دهد که فرشته دستور می

  . )229 :همان( بعد سرنوشت به دست خود توست

زنان و ، که بعد از گذشت چندین دهه از ورود اندیشۀ مدرنیسم به ایراننکتۀ دیگر این

. داننـد  دختران بسیاري وجود دارند که خودشان را مسئول آینده و سرنوشت خـود نمـی  

کوت آن س ـبـاره  در، ترین موضوعی که دختران با تکیـه بـر تفکـر سـنتی تقـدیرگرا     مهم
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) و در حقیقت قدرت برتر در خانـه ( مادر یا برادر، عهده پدرکنند و تصمیم نهایی را بر می

ه حتی در بـین دختـران   مسئلاین . تصمیم براي انتخاب همسر است ازدواج و، گذارند می

 . شود نیز دیده می کرده و ظاهراً مدرن تحصیل

  

   گیرينتیجه

 تـرین موضـوع در  مهـم  ،هـاي ادبـی   هـاي اجتمـاعی و واقعیـت    پیونـد میـان واقعیـت   

از  ،هاي اجتماعی در آیینـۀ آثـار ادبـی    بررسی بازتاب واقعیت. شناسی ادبیات است جامعه

هاي اجتماعی کمـک خواهـد    تر واقعیتهایی است که به درك بهتر و نزدیک جملۀ روش

گرایـی مـدرن و همچنـین     رواج تفکر انسان، تحولات ناشی از ورود مدرنیته به ایران. کرد

هاي اجتماعی است که با بررسـی   یکی از واقعیت ،تأثیر این تحولات بر ذهنیت زن ایرانی

. به چگونگی تأثیر این تحـول پـی بـرد    توان میهاي زن داستانی  رمان فارسی و شخصیت

 1320، ش.ه 1320ش تـا .ه1300هاي منتخب فارسی در سـه بـازة زمـانی      بررسی رمان

 ـ، در دورة اول که ش نشان داد.ه 1357 ش تا.ه1345ش و .ه1345ش تا .ه یش از رواج ب

شـود؛ امـا تحـول     گري زنان به عنوان یکی از نتایج ورود مدرنیه معرفی مـی پیش روسپی

کلـی ذهـن زنـان را از تفکـرات      گرایی مدرن نتوانسته اسـت بـه طـور    ناشی از رواج لذت

. گذار سنت همچنان مورد تأیید اغلب زنان است هاي قانون نهاد. وابسته به سنت رها کند

و اعتقادات مذهبی در بـین زنـان سـنتی بـا خرافـات و تصـورات       مفاهیم ماوراي طبیعی 

کمتـر بـه موضـوعات اعتقـادي      هرچنـد زنان آشنا با مدرنیته نیز . نادرست آمیخته است

. پردازنـد  هاي نادر با رویکرد انتقادي و یا مخالف به این موضـوع مـی   در نمونه ،پردازند می

بـه   هرچنـد نان آشـنا بـا مدرنتیـه نیـز     ز. تقدیرگرایی در بین تمام زنان سنتی رواج دارد

  . پردازند اندیشی نمی به تدبیر و چاره ،ها اعتراض دارند برخی نابرابري

گرایانۀ بیشتر بـه   هاي جزئی نویسندگان با رویکردهاي متفاوت و نگاه، در بازة زمانی دوم

تـر از علایـق    گستردهمیدانی ، هاي مدرنیته رواج بیش از پیش مؤلفه. اند کار نوشتن پرداخته

ارتبـاط  ، قوانین سنتی همچون حجـاب . هاي انسانی را براي زنان مهیا کرده است و خواست

از زنـان نقـض    بیشتري گروه را الزام پیروي زن از مرد و محدود زنان با دنیاي خارج از خانه
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تی رایـج  هاي فمینیستی به قوانین سـن  گروه محدودي از زنان با آشنایی با اندیشه. دکنن می

 ،نـد اگرایـی بـه تـدبیرگرایی متمایـل     سـان همسو با ان هرچنداین زنان . تازند زنان می بارهدر

  . هاي تقدیرگرایی در اندیشۀ آنان کاملاً از بین رفته است ریشه که توان ادعا کرد نمی

هـاي انسـانی و غریـزي در بـین      در دورة سوم با جهشی افراطی در پیروي از خواسته

ستیز با قوانین جامعۀ سنتی و مقاومـت  . نمایندة تفکر مدرن مواجه هستیم برخی از زنان

اما سـاختار قدرتمنـد    ،کند هایی را ایجاد می جدال و کشمکش، در برابر نمایندگان سنت

مفهـوم   که دهد تأکید بر مفهوم تدبیرگرایی نشان می. اغلب پیروز این جدال است، سنت

موضـوعاتی اسـت کـه نویسـندگان منتقدانـه بـه آن       یکی از  ،تقدیر و انفعال ناشی از آن

 .اند نگریسته
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، بنیـادي شناسـی   نشریه غـرب ، »اي آن گرایی مدرنیته و مبانی اسطوره انسان«) 1389( مریم، پور صانع

  . 116-87 صص ،1شماره 
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 ،3شـماره  ، کتـاب توسـعه  ، »هاي جوامع سنتی و جوامع صنعتی ویژگی« )1371( هوشنگ، فرخجسته

  . 158-143 صص

  . سازمان چاپ و پخش پنجاه و یک، تهران، شب یک شب دو) 1353( بهمن، فرسی

  . نو، تهران، دل کور )1369( اسماعیل، فصیح

  . بامداد، تهران، تهران مخوف )1347( مشفق، کاظمی

زویـا   »طعم گـس خرمـالو  «روایت گذر از سنت به مدرنیته در داستان «) 1389( ناردیگاحمد و ، گلی

  . 98-81 صص ،6 سال شانزدهم، شماره، نشریه بهارستان سخن، »پیرزاد

  .ین، نشرتهران ي،ترجمه منوچهر صبور ی،شناس جامعه )1376(ی آنتون دنز،یگ

  . مرکز، تهران، چاپ چهارم، ترجمه محسن ثلاثی، پیامدهاي مدرنیته) 1387( -----------

  .مدرنیت زمان فضا، ترجمه حامد حاجی حیدري، تهران، اختران) 1388(-----------

ترجمـه  ، دهـد؟  مـی جهانی شدن چگونه دنیاي ما را شـکل  ، جهان لغزنده است )1395( ----------

  . بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، تهران، علی عطاران

  . نی ،تهران، چاپ یازدهم، ترجمه ناصر موفقیان، تجدد و تشخص) 1398( ----------

  . امیرکبیر، تهران، ها همسایه) 1353( احمد، محمود

  . دانش، تهران، تفریحات شب )1311( محمد، مسعود

 نشـریه ، »بررسـی عوامـل مـؤثر بـر تقـدیرگرایی زنـان      « )1393( شـفائی مقـدم   و الهام محسن، نیازي

  . 147-123 صص ،1شماره ، پژوهی فرهنگی جامعه

، ترجمه منصـور انصـاري  ، جامعه مدرن، مفاهیم انتقادي جامعه سنتی، مدرنیته )1381( مالکوم، واترز

  . نقش جهان، تهران

  .طوطی، تهران، روزن) 1348(هاشمی، زکریا 
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   ؛اندیشی در آثار ابراهیم یونسی

  1ایرانیتکیه بر زبان فارسی و تقویت هویت 

  * مهدي سعیدي

  ** سیده نرگس رضایی

هاي قومی و هویـت ایرانـی در مـرز میـان      در ایران معاصر، گاهی رابطۀ میان هویت

هـاي سیاسـی و اجتمـاعی از     روایـت . همسویی، تضاد، تنازع و گسست بـوده اسـت  

از . مسئله هویت ایرانی و عناصر آن، در تضعیف یا تقویت این رابطـه اثرگـذار اسـت   

تنها روایت تاریخی است کـه بـا   گرا، مدرن و پست مدرن و تاریخی، 

پرهیز از افراط و تفریط در تبیین مسئله، به تحکیم و پیوستگی حـداکثري ایـران و   

 ،ابراهیم یونسی، فعال سیاسی، مترجم و نویسنده کردتبار ایرانی

برخـی از آنچـه او ترجمـه کـرده دربـارة      . صاحب آثار متعددي به زبان فارسی است

همچنـین از او  . فرهنگـی و سیاسـی کردهـا و وقـایع سیاسـی معاصـر اسـت       

او در مقدمـه یـا پـاورقی اغلـب     . هایی نیز با زمینۀ اقلیمی منتشـر شـده اسـت   

اندیشانه میـان   اي هویت و ایران توجه دارد و به گونه

کند و نظـر نویسـندگانی را کـه     جهت برقرار می همسو و هم

قائل به تمایز و جدایی میان هویت قومی و هویت ایرانی هستند یا بخشی از عناصـر  

او بـه  . کنـد  اند، نقد می هویت قومی را در جهت تضعیف هویت ایرانی برجسته کرده

                                                 
) آذربایجان، غرب، شـمال، خراسـان  (تحلیل ادبیات داستانی اقلیمی در ایران 

است که با حمایت دفتر مرکزي جهـاد دانشـگاهی در پژوهشـگاه     2324

 .  

ــات فارســی،  ــان و ادبی ــاعی   زب ــات اجتم ــوم انســانی و مطالع پژوهشــگاه عل

                                           mehdesaedi@yahoo.com   

 sn.rezaie@pnu.ac.ir                        تهران، ایران، پیام نور

 

اندیشی در آثار ابراهیم یونسی هویت

تکیه بر زبان فارسی و تقویت هویت 

   چکیده

در ایران معاصر، گاهی رابطۀ میان هویت

همسویی، تضاد، تنازع و گسست بـوده اسـت  

مسئله هویت ایرانی و عناصر آن، در تضعیف یا تقویت این رابطـه اثرگـذار اسـت   

گرا، مدرن و پست مدرن و تاریخی،  سه روایت ملت

پرهیز از افراط و تفریط در تبیین مسئله، به تحکیم و پیوستگی حـداکثري ایـران و   

ابراهیم یونسی، فعال سیاسی، مترجم و نویسنده کردتبار ایرانی. ایرانیان توجه دارد

صاحب آثار متعددي به زبان فارسی است

فرهنگـی و سیاسـی کردهـا و وقـایع سیاسـی معاصـر اسـت        تاریخ

هایی نیز با زمینۀ اقلیمی منتشـر شـده اسـت    رمان

و ایران توجه دارد و به گونه هاها به نسبت میان کرد ترجمه

همسو و هم  اي و ایران رابطه هاکرد

قائل به تمایز و جدایی میان هویت قومی و هویت ایرانی هستند یا بخشی از عناصـر  

هویت قومی را در جهت تضعیف هویت ایرانی برجسته کرده

تحلیل ادبیات داستانی اقلیمی در ایران « این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی. 1

2324-22با کد  »و نقد نسبت آن با هویت ایرانی

. علوم انسانی و مطالعات اجتماعی اجرا شده است
ــتاد :ئولنویســنده مســ * ــروه اریاس ــات فارســی،  گ ــان و ادبی زب

                                                                           جهاددانشگاهی
پیام نوردانشگاه  زبان و ادبیات فارسی، گروه اریاستاد **
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بنـابراین، بـه   . ساز زبان کردي و زبان فارسی است ویژه متوجه نقش و کارکرد هویت

احـزاب سیاسـی در نظـر     برخـی  ستگی سیاسیِ ابتدایی خود یا خلاف آنچهرغم واب

رو زبـان   از ایـن . اي همسو است دارند، میان زبان کردي و زبان فارسی قائل به رابطه

کند با کاربسـت فـراوان واژگـان و     گیرد و سعی می فارسی را براي نوشتن به کار می

لغـوي   ۀگنجین ـ و اي زبان فارسیهاي دانشی و زبانی کردي است، بر غن آنچه داشته

هـا و   هـاي ترجمـه   مقدمـه  بـا تحلیـل  در این مقاله  .و فرهنگی آن در آثارش بیفزاید

اندیشانۀ ابراهیم یونسی پرداختـه   به این وجه هویتها  توجه به مسائل زبانی داستان

   .شده است

  

زبـان  ابراهیم یونسی، هویت ایرانی، هویت قومی، زبان فارسی، : هاي کلیدي واژه

  .کردي
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  مقدمه 

 از اوایل دهه بیست به بعد،. هاي سیاسی هم دارد در ایران، پیدایش ادبیات اقلیمی زمینه

اي اسـت   اقلیمی تحت تأثیر اندیشه چپ و گفتمانِ هویتی ینویس بخش مهمی از داستان

ها  چپ تحت تأثیر همین اندیشه،. ایرانی در مرکز قرار دارند »خلق«یا  »ها ملت«که در آن 

آن تغییـر   آن بـه مردمـان شـکل دهنـدة     »ملـی «موضوع هویت جمعی ایرانی را از جنبه 

بـه  . گفتنـد  سخن می )هاي ایرانخلق(دادند، و نه از ملت ایران، بلکه از مردمان ایران  می

هـاي قـومی را بـه    گمان آنها ایران کشوري چند ملیتی است که در آن باید حـق اقلیـت  

نفـی و انکـار گذشـته تـاریخی و      ،توم و نهـایی ایـن اندیشـه   نتیجه مح. رسمیت شناخت

نخسـت تحـت تـأثیر برپـایی نظـام       هـا  دیدگاه چپ. هاي جدایی طلبانه بوده است زمزمه

بخشی از ادبیات اقلیمی در پیونـد بـا   در ایران، بنابراین، . هاي اتحاد شوروي بود جمهوري

و سبک نوشتاري آثار اقلیمی هـم  و شیوه  است  ها و مسائل هویتی آنها پدید آمده قومیت

اقلیمـی غـرب ایـران پدیـد      که در آثاري که در ادبیات چنان .رئالیسم سوسیالیستی است

اشـرف   نظیر علی(اغلب آنها . آمده، نویسندگان، سویه و گرایش سیاسی و اجتماعی دارند

سـبک   بـه گزینند تـا   زمینۀ اقلیمی و محیط روستایی را برمی) درویشیان، ابراهیم یونسی

توصیف چهرة زشت فقر و بیان خشونت زندگی مردمانی بپردازند کـه   رئالیسم انتقادي به

هـاي   هـا و سیاسـت   هـا، اربـاب   اند و گرفتار ظلم خـان  از نخستین امکانات زندگی محروم

  اند و ناامنی و آشوب و اضطراب ناشی از زندگی در مـوقعیتی ایـن   شده  هاي مرکزي دولت

این سـویه  . خواهانۀ نویسندگان اقلیم غرب بازتاب یافته است ي آرمانها چنینی در روایت

هـاي پدیـد آمـده در ایـن اقلـیم هـم دیـده         سیاسی در نخستین داسـتان  غالبِ و نگرشِ

در میـان  ) 1397(و رضا صـادقی شـهپر    )1383(ی نظیر قهرمان شیري منتقدان. شود می

شـان همـین    اند که زیسـتگاه  اد کردهداران ادبیات داستانی معاصر از نویسندگانی ی طلایه

برنـد کـه یکـی از نخسـتین      خسـروي نـام مـی    يازمحمدباقر میر از جمله از. اقلیم است

بعدها نیـز  . را نوشته است) ش1289(هاي تاریخی ایرانی یعنی رمان شمس و طغرا  رمان

یـاد   شین پرتـو  علی شیرازپور پرتو مشهور به از توان  نسل نخست می در میان نویسندگانِ

در میـان نسـل دوم نویسـندگان ایرانـی نیـز      . هاي کوتاهی نوشته اسـت  کرد که داستان

توان از نویسندگان نامداري نظیر علی محمد افغانی، مهشید امیرشاهی، علـی اشـرف    می
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رضـا صـادقی   . )298: 1387شـیري،  (درویشیان، منصور یاقوتی و لاري کرمانشاهی یاد کرد 

او . نویسی ایـن خطـه را بررسـی کـرده اسـت      یشینۀ داستانپاز منتقدانی است که شهپر 

ه کُرد دینوري ادنخستین داستان اقلیمی ایران را نیز با نام روز سیاه کارگر از احمد خداد

او کسی اسـت  «: نویسد صادقی شهپر دربارة کُرد دینوري می. داند این خطه می و متعلق به

در کرمانشاه منتشر کرده اسـت و آن  شمسی  1305که رمان روز سیاه کارگر را در سال 

اش بـر   نخستین رمان اقلیمی روستایی در ادبیات داستانی معاصر ایران اسـت و نویسـنده  

  . )374: 1397شهپر،  صادقی( »نویسان ایران، فضل تقدم دارد همۀ اقلیمی

ها و مناطق بومی، زبان  هاي اقلیمی منطقۀ غرب، همچون طبیعت بومی، مکان ویژگی

هـا،   هاي عامیانه، باورهـا و آداب و رسـوم محلّـی، مشـاغل و حرفـه      حلّی، ترانهو گویش م

بازتاب عریـان،  «نظام دهقانی و شیوة ارباب و رعیتی رایج در روستاها از،  مسائل مربوط به

مسـائل و مشـکلات    آلود فقر، نگرش حزبی و آرمان خواهانۀنویسـندگان بـه   خشن و خشم

مایـۀ ناتورالیسـتی، همـدردي و     هـا بـا تـه    یق از واقعیتبرداري دق مردم، رئالیسم و عکس

ها و دهقانـان نسـبت    همسویی با فرودستان اجتماع و برانگیختن خشم و احساسات توده

 »هـاي اقلیمـی غـرب اسـت     هاي طبقاتی، مهمترین و بارزترین مشخّصۀ داسـتان  فاصله به

هاي این سبک مضامین  ژگییکی از وی«: اند که منتقدان هم گفته چنان. )56: 1383شیري، (

نویسـندگان ایـن اقلـیم عمومـاً      .)13: 1369آژند، ( »جویانه است اجتماعی فقرگونه و مبارزه

ها و نوع غذا  ها، بیماري ها، آلودگی زندگی روستانشینان و رعایا را همراه با توصیف خرابی

ها تنها مخـتص   رسد این فلاکت نظر می اي که به گونه به. دنکن هایشان توصیف می و لباس

هـاي درویشـیان و    ویـژه در داسـتان   هاي داستانی اقلیم غرب و بـه  روایت. این طبقه است

ادبیات این اقلیم، حدیث نفس «پردازد؛ براي اینکه  بیان و تکرار مضمون فقر می یونسی به

اي دور افتـاده و   با فریاد رسا و از منطقـه خواهد رنج تاریخی خود را  یک قوم است که می

  . )65: 1383شیري، ( »گوش همۀ مردم ایران برساند فراموش شده به

در غرب ایران، در کنار تنوع و تشخص جغرافیایی که وجود دارد و از ایـن نظـر ایـن    

کـرده اسـت، فرهنـگ بـومیِ      متمـایز هـاي ایرانـی    برخی دیگر از اقلـیم  اقلیم را نسبت به

هاي مختلف کردي و گـاه لـري و نیـز     هم وجود دارد که با قومیت، زبان و لهجه متنوعی

سـاز و   دو عنصر زبان و قومیـت از عناصـر مهـم هویـت    . هاي کرد و لر نسبت دارد قومیت
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از این جهت نوع نگاهی کـه صـاحبان ایـن زبـان و     . ها از هم هستند متمایز کننده هویت

هاي مرکـزي در صـد سـال گذشـته      یی که دولتها این مسئله دارند و سیاست قومیت به

از سوي دیگر حدود جغرافیایی ایـن اقلـیم   . اند، اهمیت دارد دربارة این مسئله اتخاذ کرده

آن و نحوة حضور این قومیت و صاحبان زبان کردي در دو سوي مرزهـا   موقعیت مرزيو 

د صـد سـال   در حدو. هاي هویتی بیندیشند ها و گسست است برخی به بحران  سبب شده

سوي مرزهاي ایران، عراق و ترکیه شکل  سو و آن گذشته مبارزات سیاسی بسیاري در این

هـاي مرکـزي سـه کشـور و      هاي حکومـت  گرفته که محور اغلب آنها مخالفت با سیاست

طلبان کرد در سـه کشـور مـذکور     جدایی. گیري کردستان واحد بوده است تأکید بر شکل

اما آنچه مهم است، مسئله کردسـتان در نسـبت   . ه هستندبا مسائل متعدد مختلفی مواج

کـه در ادامـه و بـر مبنـاي      چنـان  ،ها و همین تفاوت با سه کشور متفاوت و مختلف است

در  .بررسی آثار یونسی نشان داده خواهد شد، موجب تقویت هویـت ایرانـی شـده اسـت    

کـرده تحلیـل و    هاي ابراهیم یونسی بر آثـاري کـه ترجمـه    نویسی رو مقدمه بررسی پیش

قیام شیخ سعید پیران، مسئله کرد و روابط ایـران  هاي  از جمله در کتاب. شود بررسی می

و  ها ها، عرب و ترکیه، گشتی در کردستان ترکیه، کردها، کردها و کردستان، کردها، ترك

همچنین با تکیه بـر آثـار داسـتانی او نقـش زبـان      . جنبش ملی کرد و تاریخ معاصر کُرد

  .شود زبان کردي در تقویت هویت ایرانی نشان داده می فارسی و

  

  پیشینه پژوهش

نخست آثاري کـه بـه شـکل    . پیشینه این مقاله در سه دسته قابل احصا و اشاره است

نویسـی   کلی دربارة ادبیات اقلیمی نوشته شده و در کنار بیان کلیات، اشاراتی به داسـتان 

دوم آثاري که مشخصاً دربارة اقلیم غرب . در اقلیم غرب و نویسنده مورد نظر ما هم دارند

 حسن میرعابـدینی . اند هایی ازآثار یونسی پرداخته تحلیل جنبه است و سوم آثاري که به

ادبیــات اقلیمــی،  بــه در بحــث مربــوط )1377(نویســی در ایــران  ســال داســتان در صــد

-505: 2و 1ج( اسـت  روستانویسی پرداخته و نویسـندگان شـاخصِ آن را معرّفـی کـرده     به

طـرح   -اصـلاحات ارضـی   ( 1340 فرهنگی دهۀ -تحولات اجتماعی «نویسد  او می. )583

نویسندگان را واداشت تا بـا  ) زدگی و بازگشت به زندگی ساده و سنتی روستا مسئلۀ غرب

اي گردند که آن را  مسائل زندگی روستایی بنگرند و موجد گرایش ادبی تازه دیدي تازه به
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البته این گرایش، همچون هر . کنیم مشخص می »ادبیات روستایی و اقلیمی«تحت عنوان 

یعقـوب آژنـد در    .)505: 1377میرعابـدینی،  ( »جریان ادبی دیگري، ریشـه در گذشـته دارد  

: 1369، اسـفند  12 سـوره، دورة دوم، ش ( »از انقلاب وضع ادبیات داستانی در قبل و بعد«مقالۀ 

او از هشت سبک . هاي آن پرداخته است بندي به موضوع ادبیات اقلیمی و تقسیم )12-16

 برد و جنوب، خراسانی، شمال، آذربایجان، شیرازي و کرمانشاهی نام میتهرانی، اصفهان، 

قهرمان شـیري در  . )13: 1369آژنـد،  (کند  آنها را ذکر میمشهور نویسان ها و داستان ویژگی

دانشکدة ادبیات (، »نویسی در ادبیات معاصر ایران هاي داستان درآمدي بر مکتب پیش«مقالۀ 

هـاي   بندي اقلیم دربارة تقسیم) 190-147: 1382، زمسـتان  189 تبریز، شو علوم انسانی دانشگاه 

گفته و هفت مکتب یا سبک را در ادبیات داستانی  هاي آن سخن نویسی و ویژگی داستان

. مشخّص کرده و نمایندگان و نویسندگان شاخص هر کدام را معرفـی کـرده اسـت    ایران

هـاي   نویسـی اقلـیم   هـاي داسـتان   ژگـی بررسی و تحلیـل وی  شیري در چند مقاله دیگر، به

). 1383( »نویسی کرمانشاه هاي اقلیمی در داستان ویژگی«از جمله: مختلف پرداخته است

نـام   مقالات خود در این زمینه را بـا تغییـرات و اضـافات در کتـابی بـه      1387او در سال 

ن منتشـر کـرده و در ایـن کتـاب برخـی نویسـندگا       نویسی در ایـران  هاي داستان مکتب

ارتباط با ادبیـات اقلیمـی    و از جنبه  شاخص ادبیات اقلیمی و آثارشان را هم معرّفی کرده

 .شرح آنها پرداخته است به

هـاي   ادبیات اقلیمی در داستان«رضا صادقی شهپر در رسالۀ دکتري خود تحت عنوان 

پنج حوزه  نویسی اقلیمی را به داستان »)1389(معاصر ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی 

. کنـد  بنـدي مـی   و آذربایجـان تقسـیم  ) کرمانشـاه (، غرب )خراسان(شمال، جنوب، شرق 

هاي اقلیمی و روستایی ایران از مشروطه تـا   بررسی داستان صادقی شهپر در این رساله به

تحقیـق در   وي ابتدا تعریفی از داستان اقلیمـی و پیشـینه  . انقلاب اسلامی پرداخته است

گانـه   هـاي پـنج   دهد، سپس در هـر فصـل، هـر یـک از حـوزه      دست می ادبیات اقلیمی به

در فصل پایانی هم دلیـل اصـلی گـرایش    . کند نویسی اقلیمی را نقد و بررسی می داستان

شـهپر   صـادقی  .کـاود  بـاز مـی   »اسـطوره بازگشـت جاودانـه   «نویسی را بر مبناي  اقلیمی به

نخسـتین رمـان   «: موضوع ادبیات اقلیمی غرب پرداخته اسـت  همچنین در مقالات زیر به

 »نویسـی اقلیمـی کرمانشـاه    داسـتان «، )1389( »نویسـی معاصـر ایـران    اقلیمی در داستان
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). 1391( »نویسی در ادبیات داستانی معاصـر ایـران   گانۀ اقلیمیهاي پنجحوزه«و ) 1390(

گـرد   )1397( لـیم داسـتان  اقرضا صادقی شهپر مجموع مباحث پیشین خود را در کتاب 

اهتمـام امیـد    به) 1395( شناختنامۀ ابراهیم یونسیدربارة آثار یونسی کتاب  .آورده است

هـا و   شـامل مجموعـه مقـالات، مصـاحبه     ونـوا منتشـر شـده     ورزنده و سـید شـجاع نـی   

ها یا مقالات به موضوعاتی مرتبط با بحث ما  هایی است که برخی از آن مصاحبه یادداشت

نوشـتۀ کـاوه بیـات     »ابراهیم یونسی و مطالعات کردي«اي یادداشت دو صفحه .دارند اشاره

بررسـی سـاختار   «مقاله  مقالات بسیاري نظیر .از جهاتی به بحث ما نزدیک است) 1391(

کـه از   چنـان  هـم  از بدریه قوامی و کاوان عظیمـی  »یا اثر ابراهیم یونسیؤر یا بهؤداستان ر

بازتاب عناصـر اقلیمـی   «نویسی یونسی پرداخته و دو مقاله  نامش پیداست به هنر داستان

گرایـی  اقلـیم «از زینب نظري و همکاران و مقاله ) 1399( »هاي ابراهیم یونسی در داستان

لاله امینی و رضـا صـادقی شـهپر نیـز بـه       از هه) 1399( »هاي ابراهیم یونسی در داستان

مقاله امینـی و   .اند ه به مسئله عناصر اقلیمی در کارهاي ابراهیم یونسی پرداختهشکل ویژ

تر است و از جهـت   تر و دقیق صادقی شهپر در این زمینه از مقاله نظري و همکاران اصیل

 .کند بخشی از مسائل زبانی آثار یونسی به کار ما کمک می بررسیِ

براي مثال نقد و بررسی آثـار  . شده است هایی هم دربارة آثار یونسی نوشته پایان نامه

ابراهیم یونسی نوشتۀ شـهناز گیشـگی در دانشـگاه تربیـت معلـم و نقـد و بررسـی نثـر         

زهره خزاعی . هاي ابراهیم یونسی نوشتۀ معصومه شفیعی حصاري در دانشگاه یزد ترجمه

غـرب   نویسـی در  ارشد خود را به موضوع نقـد و تحلیـل داسـتان    نامۀ کارشناسی هم پایان

فهرست ایـن  . اختصاص داده است) 1388(نویسان مطرح کرمانشاه  کشور با تکیه بر رمان

ایرانـداك، پرتـال جـامع    (ها و مقالات  نامه هاي نمایه پایان ها در سایت نامه مقالات و پایان

  .در دسترس است...) و SIDعلوم انسانی،

 

  هاي هویت ایرانی روایت: مبانی نظري

دهنـده   هايِ محققان معاصـر، دربـارة عناصـر تشـکیل    پژوهش نوعِدر آثار متعدد و مت

دید و از منظري خـاص،  هر محقق، برمبناي زاویه. میان آمده است هویت ایرانی سخن به

ویژگـی عمـدة اغلـب    . هویت ایرانی را تعریف کرده و عناصري را براي آن برشمرده است
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تـرین عنصـر سـازنده     برخـی دیـن را عمـده   . موضوع است گرایانه به این آثار نگرش تقلیل

ویژه عناصـر مـرتبط    اند و آگاهانه یا ناآگاهانه نقش عناصر دیگر، و به هویت ایرانی شمرده

را برجسته کرده و دین، مـذهب   »ایرانیت«بعضی، تاریخ و . اند را نادیده گرفته »ایرانیت«با 

انـد و آن را بـر صـدر     اي زبان فارسـی را مهـم دانسـته   عده. اند را نادیده گرفتهو معنویت 

بخـش   برخـی از عناصـر تـداوم    رغم نگاه جامع و غیرتقلیلـی بـه   اند و گروهی نیز به نشانده

هویـت ایرانـی   احمد اشرف، از سه روایـت   .اند عناصر دیگر بازمانده جه بههویت ملّی، از تو

  : کند یاد می

  .»تاریخی«و روایت  »مدرن مدرن و پست«روایت ، »گرا لتم«روایت 

خواننـد، ملـت را پدیـدار     نیـز مـی   »ناسیونالیزم رومانتیـک «روایت نخست، که آن را  

سـاختن  . انگارد که منشأ آن را باید در دوران پیش از تاریخ جسـت  طبیعی تاریخ بشر می

این . مفاهیم مدرن ایران و هویت ایرانی از قرن نوزدهم تحت تأثیر این دیدگاه بوده است

ایـران   ریخ واقعیِاي و تا اي و افسانه هاي اسطوره سنت کمک آثار فراوان مربوط به هویت به

و  هدر نیمۀ قرن بیسـتم تـدوین شـد    »مدرن مدرن و پست«روایت . تکامل بوده است رو به

دانـد کـه سـاخته و پرداختـۀ      این دیدگاه ملت را پدیداري جدیـد مـی  . ه استرواج گرفت

افزون بر این از نظر این روایت بین هویت ملـی، کـه   . هاي ملی در عصر جدید است دولت

این روایت . هاي پیش از آن گسستی تاریخی وجود دارد درن است، و هویتویژة دنیاي م

طلبد ازحامیان ایـدئولوژي چـپ اسـت کـه خـود را      که تعبیر هویت ملی را به چالش می

ها اغلب موضوع هویت جمعی ایرانی را  این گروه. کردند ایران قلمداد می -قهرمانان مردم 

دادند، و نه از ملت ایـران بلکـه از    آن تغییر میآن به مردمان شکل دهنده  »ملی«از جنبه 

به گمان آنها ایران کشوري چند ملیتـی  . گفتند سخن می) هاي ایرانخلق(مردمان ایران 

روایت سوم یـا دیـدگاه   . هاي قومی را به رسمیت شناختاست که در آن باید حق اقلیت

مـدرن و پسـت   «اه در اینکه هویت ملی زادة دنیـاي جدیـد اسـت بـا دیـدگ      »نگر تاریخی«

ویژه ایران را بـا هویـت    آواز است، اما گسست بنیادین هویت ملی همۀ ملل، به هم »مدرن

نگـر   روایت تاریخی. )46-25: 1395اشرف، ( پذیرد استناد شواهد تاریخی نمی گذشتۀ آنان به

اي بـراي بررسـی و تحلیـل     ضمن پرهیز از افراط و تفریط این دو روایت، راه حـل میانـه  

لحـاظ   احمد اشرف معتقد است، هم از نظر تحلیلی و هم به. برگزیده است »هویت ایرانی«
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روایـت  . تمـایز قائـل شـد    »هویت ملی ایرانی«و  »هویت ایرانی«شناختی باید میان  هستی

دانـد و   عصـر جدیـد مـی    اي متعلق بـه  را مقوله »هویت ملی«نگر در عین حال که  تاریخی

اي تـاریخی   را مقولـه  »هویـت فرهنگـی ایرانـی   «پـذیرد،   یماسبق کردن آن را نم عطف به

ایـن   به. صور گوناگون بازسازي شده است امروز به داند که از دوران پیش از اسلام تا به می

ترتیب، مفهوم تاریخی هویت ایرانی که در دوران ساسانیان بازسازي شده بـود، در دوران  

عصر صـفوي تولـدي دیگـر یافـت، و در      اسلامی با نشیب و فرازهایی تحول پیدا کرد، در

پس این سخن که هویت . ساخته و پرداخته شد »هویت ملی ایرانی«صورت  عصر جدید به

هزار ساله یا دوهزاروپانصـد سـاله، یـا دوهـزار سـاله       اي مثلاً سه ملی امروزي ایرانی سابقه

ریخی و متعلق اي کاملاً تا دارد، سخنی گزاف است؛ چرا که این تصور از هویت ملی مقوله

امـا در مقابـل   . هاي دیگر نـدارد  این معنا، سابقۀ تاریخی در دوران عصر جدید است و به به

در عصر جدید پدید آمده، پس مفهوم  »هویت ملی ایرانی«اگر گفته شود که چون مفهوم 

نیز امري تازه و تقلیدي از غرب یا از شگردهاي اسـتعمار اسـت، ایـن نیـز      »هویت ایرانی«

، که مفهومی پیچیده »هویت ملی«جاي مفهوم  اگر به. ادرست و خلاف واقع استسخنی ن

و تحـولات   »هویـت ایرانـی  «اندیشـد، از مفهـوم    آن مـی  است و هر کسی از منظر خود به

تاریخی آن از زمان ساسانیان تا عصر مشروطه، و از پیدایش هویت ملـی و تحـول آن در   

  . )39ـ38: همان(آید  نظر می تر بهدو قرن گذشته سخن بگوییم، مناسب

  

 ابراهیم یونسی

دنیـا   در شهر بانـه بـه   1305ابراهیم یونسی نویسنده و مترجم معاصر ایرانی، در سال 

مـرداد بازداشـت و    28او از افسران شبکه نظامی حزب توده بود و پـس از کودتـاي   . آمد

خـدمت در ارتـش از   تر یک پایش را در حین  دلیل اینکه پیش اعدام محکوم شد؛ اما به به

. و نزدیک به ده سـال زنـدانی شـد    حبس ابد محکوم گردید دست داده بود، با تخفیف به

او در بهمـن  . یونسی، پس از انقلاب، در مدت کوتاهی نخستین اسـتاندار کردسـتان بـود   

. اسـت  ها ترجمه باقی مانده از او بیش از ده کتاب تألیفی و ده. در تهران درگذشت 1390

هـاي   نویسـی ابـراهیم یونسـی همـواره زیـر سـایۀ ترجمـه        خلاقانه و داسـتان هرچند کار 
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هاي یونسی از  شود گفت که فضا و زبان رمان چشم منتقدان آمده، می نظیرش کمتر به بی

  . فرد است جهاتی که بدان خواهیم پرداخت منحصر به

وضـعیت  نویسندگان اقلیم غـرب، در کنـار اثرپـذیري از     اند، که منتقدان نوشته چنان

 .)320-312: 1387شـیري،  ( پذیرنـد  جغرافیایی و اقلیمی غرب، از فضاي سیاسی نیز اثر می

هـاي   مایـه  یونسی نیز که خود گرایش سیاسی مشخصـی داشـته بـراي بیـان بـن      ابراهیم

نویسی آورده و محیط روستا را بهترین محمـل و محـل بـراي بیـان      اقلیمی سیاسی رو به

ویـژه در آثـار او تمـایلات سیاسـی      به. هاي حزبی یافته است فکر سیاسی و تبیین اندیشه

بـار رعایـا، فقـر     زنـدگی نکبـت  . هـا باشـد   وقوع داستان ، محلسبب شده محیط روستایی

وآمـد   قاچـاق و رفـت   مردمانی که گرفتار ستم و نظام ارباب و رعیتی هسـتند، توسـل بـه   

او چونـان دیگـر   . تندهـاي یونسـی هس ـ   سوي مرزها از موضوعات پر بسامد داسـتان  آن به

اش  نویسندگان چپ، ذیل گفتمان ادبیات متعهد زمانه دربارة زادگـاه و سـرزمین مـادري   

دست دادن روایت داستانی از  نویسد و با ترسیم سیماي اقلیم غرب و مردمانش و با به می

. کنـد  هاي آنان، جامعه را از وضعیت بخشی از ایران آگاه مـی  ها و مصائب و گرفتاري اندوه

هاي یونسی مستقیم و غیرمستقیم فقـر و نـداري    محور و نقطه مرکزي ماجراهاي داستان

اما آنچه کارهاي داستانی یونسی را که به شـیوة  . ها و خشونت حاصل از آن است خانواده

اندیشـانه   کند، نگاه هویت رئالیسم سوسیالیستی نوشته شده از برخی آثار دیگر متمایز می

  .آن است

  

  اندیشی در آثار یونسی هویت

ویژه موضوع هویت قومی و نسبت آن بـا   نویسی یونسی و به موضوع هویت در داستان

هاي هویـت ایرانـی کـه بـدان      ابراهیم یونسی در میان روایت .است  هویت ایرانی برجسته

ترین وجهی که ابـراهیم یونسـی را بـا مسـئله      مهم .، قائل به دیدگاه سوم استاشاره شد

. دهد، کارهایی است که دربارة کردها انجام داده است پیوند می و این دیدگاه سوم هویت

موضـوع کردهـا و کردسـتان پرداختـه      اش به اي از کارهاي غیرداستانی او در بخش عمده

هایی چون شادروان  چهره-رد نسل خود کُاي از دیگر سرآمدان  همانند پارهیونسی «. است

ایرانی بودن کل کردها تأکید داشت و پیونـدهاي دیرینـه   اول بر  ۀدر درج -محمد قاضی
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هـا و   کردها تركگونه که در مقدمه کتاب  از این رو همان .آنها با سرزمین و اندیشه ایران

اي  هایی از آن دست را موجب فـراهم آمـدن مجموعـه    ترجمه ،خاطرنشان ساخت ها عرب

نـژاد مـا و احـوال مـردم      مشخصات سرزمین تقسیم شده ایرانیـان هـم  ...«دانست که  می

بر همـین اسـاس    و) ص ب( »...ساکن در آن مناطق را بر خواننده ایرانی ارائه خواهد کرد

چه در داخل قلمرو کشـور   -در تعاملات خود با کردها  انتظار داشت که ایران نیز متقابلاً

. و چــه در وراي آن مســئولیت ناشــی از یــک چنــین پیونــدي را در نظــر داشــته باشــد 

ها به همین موضـوع اختصـاص    مهاي از این ترج هاي او بر پاره هاي مهمی از مقدمه بخش

مسـئلۀ   ها و کارهاي یونسـی در پـرداختن بـه    ایدة مرکزي فعالیت .)59: 1390بیات، ( »دارد

- 39: 1397نـوا،   ورزنده و نی( »شناسند مردم ایران یکدیگر را خوب نمی«هویت این است که 

اینکه زمینـه شـناخت مـردم از همـدیگر فـراهم شـود در دو جهـت        بنابراین، براي . )40

  .و نوشتن داستان ترجمه متون پژوهشی درباره کردها :کوشش کرده است

هـاي محققـان غربـی دربـارة کردهاسـت و       ترین نوشته مترجم بخشی از مهم ،یونسی

 و شـان و شـناخت بهتر  آنهـا هویـت   شکلی هدفمند براي آگـاهی دادن بیشـتر دربـارة     به

زبان فارسـی   هاي کُردشناسانۀ محققان غربی را به پژوهشاز شناساندن مردم کرد، بخشی 

مسـئله کـرد و   و کتـاب   قیام شیخ سـعید پیـران  از جمله آثاري نظیر . ترجمه کرده است

نوشته شیرین  گشتی در کردستان ترکیهنوشته نوشته رابرت اُلسن، روابط ایران و ترکیه 

کردهـا،  نوشـته درك کینـان،    کردهـا و کردسـتان  نوشـته مصـطفی نـازدار،     کردهالیزر، 

تـاریخ  و  از کریس کوچرا جنبش ملی کردادموندز و . سیسیل جی نوشته ها ها، عرب ترك

  . از دیوید مک داول معاصر کُرد

از آنجایی کـه مـن   «: گوید انتخاب این موضوعات براي ترجمه می دلیل یونسی دربارة

دانم تلاش کردم موضـوعات تألیفـاتم بیشـتر حـول و حـوش       خود میکردستان را ریشۀ 

ام باشـد و چـه    هاي تـاریخی و تحلیلـی   مسائل مرتبط با کردستان بگذرد، حال چه کتاب

هـایم نقـدي را    ام در مقدمـه کتـاب   معمولاً سـعی کـرده  . هایم هاي داستانی و رمان کتاب

وگو و  جاي تفنگ، گفت نم که چرا بههاي کرد وارد و این نکته را مطرح ک برخی از گروه به

  . )25: 1397نوا،  ورزنده و نی( »قلم را برنگزینیم؟
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هـاي   نقـد برخـی از پـژوهش    هـایش نوشـته بـه    هایی که بر ترجمـه  یونسی در مقدمه

هـا بخشـی از رفتارهـایی را کـه از نظـر او       کردشناختی نیز پرداخته یا در همین مقدمـه 

هــایی کــه نوشــته  نگــاه او در مقدمــه. اســت ردي اســت، نقــد کــردهخــلاف فرهنــگ کُــ

کـه   ها کتاب هاي اصلی متن  ها با درك روایات یونسی در این مقدمه. شناسانه است آسیب

شناسانه دارند و مسئله کردها و نسبتشان با سرزمین مادري را از  عموماً خاستگاهی شرق

شناسـانه نسـبت    قجویانـه شـر   نقد نگاه برتـري  به ،کنند منظر همین خاستگاه تحلیل می

پنـدارد،   پردازد و از دیگرسو آنچـه را رفتارهـاي نامناسـب کردهـا مـی      انسان شرقی می به

دانـم و همـواره    من کردستان و ایـران را داراي یـک ریشـه مـی    «. کند صراحت نقد می به

شاید هم دستی در کار باشد که . ام شعارم در زندگی این بوده است که من کردم و ایرانی

ردها را از دیگر ایرانیان جدا کند، در حالی که من ریشۀ آنـان را  ریشه فرهنگی کُبخواهد 

. )25: همـان (ام  دانم و همواره هم در آثار و مواضعم براین موضوع تأکید کـرده  مشترك می

بـا سـرزمین و   را یونسی بر ایرانی بودن همۀ کردها تأکید دارد و پیوندهاي دیرینـۀ آنهـا   

: نوشـته اسـت   ها ها و عرب کردها، تركاو در مقدمۀ کتاب . کند می اندیشۀ ایران یادآوري

هـایی را کـه    اگر روزي در آینده کسی دامن همت بر کمـر زنـد و حاصـل پـژوهش    [...] «

نژاد ترکیه و سوریه و اتحاد شوروي شده به پارسی درآورد و بـر ایـن    دربارة کردان ایرانی

شـدة   هد بود که مشخصات سرزمین تقسـیم اي در دست خوا دو اثر بیفزاید آنگاه مجموعه

را بر خواننده ایرانـی ارائـه خواهـد     نژاد ما و احوال مردم ساکن در آن مناطق ایرانیان هم

اي که این مـردم در   کرد و او را با تاریخ این مردم و جغرافیاي زیستگاه آنها و وقایع عمده

  .)ص ب: 1382، ادموندز( »اند آشنا خواهد ساخت ها از سر گذرانده طول قرن

از نظـر یونسـی جنـبش    . کنـد  هایشان را نقد می یونسی سیاستمداران کرد و سیاست

از جملـۀ اینهـا   . کند که هیچ ارتبـاطی بـا کردهـا نـدارد     رد را چیزهایی تهدید میملی کُ

از نظر او کردهـا بـراي ثبـت تـاریخ     . هاست توجهی به ثبت وقایع و تبلیغ و نشر آرمان بی

به عبـارت دیگـر   . »شناسد تفنگ ست و بس می] کُرد[آنچه او «نیستند خود ارزشی قائل 

. )284: 1396تـوکلی،  (یونسی به جدال میان قلم و تفنگ در جنبش ملی کرد اعتقـاد دارد  

توجهی به تاریخ و غفلت از خود و توجه به مسائلی که هـیچ ربطـی بـه     از دید یونسی بی

او از نقش منفی اغلب احـزاب کـردي انتقـاد    براي همین . کردها ندارد، پیامد منفی دارد
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هـاي رمـان، پـژوهش و تـاریخ مـردم       احزاب حاضر نیستند کتاب«از نظر ایشان . کند می

کردستان را منتشر نمایند و به جاي آن حاضرند مطالبی دربارة انور خوجـه یـا مـائو بـه     

اضر بـه انتشـار   وقتی ح. هاي مالی و جانی کلانی براي آن بپردازند چاپ برسانند و هزینه

کتاب نیستند به طریق اولی آن را نیز نخواهند خواند و عدم آگـاهی از تـاریخ و فرهنـگ    

هاي نادرست در جنبش و عدم شناخت سازوکار سیاست داخلـی   منجر به گرفتن تصمیم

  .)همان( »شود و شرایط جهانی می

ایـن  . هـایی هـم پرداختـه اسـت     نوشـتن داسـتان   ها به ابراهیم یونسی در کنار ترجمه

ده اثـر داسـتانی او در کنـار    . شـناختی او اسـت   ها وجه دیگري از کارهاي هویـت  داستان

شـناخت بیشـتر و    ترین منابعی است که به هایی که موضوع آنها کردها است، مهم ترجمه

دغدغـه  . سازي کردهـا مـدد رسـانده اسـت     فرهنگتحکیم هویت قومی و هویت ایرانی و 

اینکـه  . هم معرفی کنـد  یونسی براي نوشتن داستان این است که طوایف مردم ایران را به

 :، پرسـش و دغدغـه اوسـت   »شناسـد  شناسد یا کـم مـی   را نمی دیگر مردم ایران همچرا «

دیگـر معرفـی    دغدغۀ اصلی من این بود که بتوانم به نوعی طوایف مردم ایران را بـه هـم  «

را و  »کرمـانی «، »ترکمن«را و  »ترکمن«، »کُرد«شناسد یا  را نمی »کرد«، »لر«اینکه چرا . کنم

قدر از هـم دور هسـتند؟ مـا اگـر بـه تـاریخ        و چرا این اقوام این... را »شیرازي«، »کرمانی«

پنجـاه سـال   -بینیم اقوام گوناگون این کشور، تنها در عـرض چهـل   معاصر نگاه کنیم می

دیگـر را   هـا، امکـان ایـن را پیـدا کردنـد، هـم       واسطۀ کشیده شدن جـاده  اخیر، آن هم به

  .)39: 1397نوا،  ورزنده و نی( »بشناسند

سی در پـی زدودن اطلاعـات نادرسـت و بیـان تصـورات نادرسـت و خرافـی هـم         یون

تصورات بد و خرافی را هم بیان کنم و با چنین مسائلی گلاویز بشـوم   مخواست می«:هست

 ،شـان  در خانـه . و این تصورات را از ذهن مردم برانم که بابـا قـوم کُـرد ترسـناك نیسـت     

فـرض کنیـد در رمـان دعـا بـراي      . کننـد  خفه هم نمی. کشند ها شما را نمی شب ،کردها

شـما  . دانـد  برد به این خانوده، خانواده او را از خودش نمی آرمن، دختر ارمنی که پناه می

گیرد که خدا بهتر و بیشـتر   اگر دعا براي آرمن را خوانده باشید، زن، بچه را سر دست می

. خوانـد  بان کردي مییا دعایی به ز »یاسین«داند یا  ضمن کارهاي دیگرش، نمی. ببیندش
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همان کارهایی را که براي بچـه خـودش   داند و  نمیاین بچه را از بچه خودش جدا یعنی 

   .)50: همان( »بدون هیچ تفاوتی. دهد کند، براي او هم انجام می می

دیگـر در   اساندنشان به همبراي نزدیک کردن اقوام و شن یونسیروي  بهترین راه پیش

چـرا کـه رمـان در واقـع     . به ویژه رمـان . چون ایران، از طریق داستان استیک کشوري 

اي  هـایش کـه اغلـب در زمینـه     یونسی در رمان. )41: همان(انعکاسی است از خود زندگی 

هـاي خـاص فرهنگـی مردمـان      اي از ویژگـی  نحوة زیست و پاره افتد به روستایی اتفاق می

از جملـۀ ایـن   . پـردازد  گریبـان هسـتند مـی    روستانشین کرد و مسائلی که با آن دست به

. رود مسائل روابط مردمان و رعایاي فقیر با اربابان و ظلم و ستمی است کـه بـر آنهـا مـی    

ایـن  . بـرد  هاي مبارز سیاسی می سمت گروه پناهی مردم آنها را به ها و بی این ظلم و ستم

خواهانـه و   مبارزات آزاديها و  در میان کُردها جنبش. دهند ها وعدة آزادي و نان می گروه

رد و نسـبت آن  اي وجود دارد که بر پایه تأکید بر زبان، مذهب یا قومیت کُ جدایی طلبانه

هـا عمومـاً زبـان،     ایـن جنـبش  . هاي دیگر شکل گرفتـه اسـت   ها و زبان قومیت ،ها با زبان

ایـن  دانند و بر پایه تأکیـد بـر یکـی از     مذهب یا قومیت را فصل میان خود و دیگران می

ها عموماً مبانی علمی دربارة قومیـت   این جنبش. عناصر در پی جداسازي هویتی هستند

لحـاظ تئوریـک در تعریـف قومیـت      بسیاري از آنچـه کـه بـه   «. گیرند و زبان را نادیده می

شـود، مـابین    خوانده مـی  »...افسانه اجداد مشترك، خاطرات مشترك، عناصر فرهنگی و «

مقـدار ایـن   ) ترکیـه (هـا   و تـرك ) عـراق (ترك و البته با اعراب کردها و سایر ایرانیان مش

اي کاوه آهنگر، رستم  حماسۀ اسطوره. یابد شدت کاهش می به) جز عامل دین به(اشتراك 

خصوص کریم خان زنـد، بزرگداشـت نـوروز،     و سهراب، حکومت مادها و خاندان زند و به

، آداب و رسوم، تـاریخ  )مذهب و مذهب شیعه براي کردهاي شیعه(پیروي از آیین اسلام 

هاي زبانی کردي و فارسی از جمله فهرست بسـیار   طولانی مشترك و حتی نزدیکی ریشه

کـرد بـا هـر    (خصوصاً آنکه نام کرد . طولانی اشتراکات متعدد کردها و سایر ایرانیان است

 عنوان بخشی از مردمـان ایـران و کردسـتان بـا عنـوان      همواره به) دو عنوان عام و خاص

تا جایی که حتی تـا ایـن اواخـر،    . بخشی از ایران در خاطره این مردم ثبت گردیده است

شناسی محسـوب   ها بخشی از ایران بخش کردشناسی در مراکز پژوهشی و فرهنگی غربی

  . )9: 1383هوشمند، ( »گردید می
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  جایگاه زبان فارسی و کردي در نظر یونسی

زبـان فارسـی متعلـق    . عناصر هویت ایرانی استترین  در ایران، زبان فارسی، یکی از مهم

شود، وجه  عنوان عنصر هویتی از آن یاد می رو وقتی به اي نیست؛ از این قوم یا نژاد ویژه به

رو از  از ایـن . انـد  مشترك همۀ مردمانی اسـت کـه بـر محـور نـام ایـران گـرد هـم آمـده         

زبـان   ، همـۀ مـردم بـه   بندرترکمن تا بندرعباس، از طبس تا خرمشهر و از بانه تـا مشـهد  

هاي توجه و کاربرد رسمی زبـان فارسـی در    در تاریخ ایران نمونه. گویند فارسی سخن می

براي مثال، . بسیار است هاي محلی و مادري متفاوتی هم دارند، که زبان میان اقوام ایرانی

بسیاري از شعراي بزرگ زبان فارسی نظیر خاقانی، نظامی گنجـوي، قطـران تبریـزي بـا     

از طرف دیگـر،  . اند زبان فارسی شعر سروده شان فارسی نبوده، به نکه ظاهراً زبان مادريای

آنچه باعث شده زبان فارسی حلقۀ وصل و وجه مشترك اقوام ایرانی قرار گیـرد، کـارکرد   

هـایی میـان برخـی از     در تاریخ معاصر ایران نیز که گـاهی تـنش  . وحدت بخش آن است

هـاي محلـی برجسـته     ها یا گـویش  پدید آمده و نقش زبانمرکزي  هاي ها و دولت قومیت

حضـور   در ایران معاصـر،  در این میان،. بخش داشته است شده، زبان فارسی نقش وحدت

زبـان فارسـی    شان فارسـی نبـوده امـا بـه     ی که زبان مادريایران نویسندگان و روشنفکران

زبان فارسی بر پیوند میان  یکی اینکه آنها با نوشتن به: از دو جهت اهمیت دارد ،اند نوشته

انـد و از سـوي دیگـر بـودن      قومیتی که بدان وابسته هستند با تمامیت ایران تأکید کرده

قومیـت، مـذهب یـا گـویش و زبـانی       نویس براي مردمی که بـه  نویسندگان بزرگ فارسی

ا در تحکـیم پیونـد میـان مردمـان وابسـته بـه       آنه ـ. خاص وابسته هسـتند اهمیـت دارد  

  .اثرگذارند ایرانیزبانی، قومی و مذهبی با هویت  فرهنگی، هاي هویت خرده

ــارزي دارد  ــان کــردي و نقــش هــویتی آن اهمیــت ب برخــی از . در میــان کردهــا زب

دولـت مرکـزي   . اند هاي معاصر کردي با تأکید بر مسئلۀ زبان، ساز جدایی نواخته جنبش

ها و زبان مادري بـر آتـش    هاي که داشته با محدودیت براي گویش ی در سیاستنیز گاه

توانـد نقـش مسـتقلی     تنهایی مـی  اما آیا زبان کردي به. ها دمیده است تفرقه یا نارضایتی

واقـع زبـان    آیـا بـه  . ها داشته باشد براي تمایز تام و تمام میان هویت کردي و دیگر هویت

است؟ آیا در طول تاریخ زبان کردي چنین نقشی داشـته  کردي، زبانی مستقل از فارسی 

دهد که تأکید بر چنین نقشـی بـراي زبـان کـردي از مسـائل       ها نشان می پژوهش. است
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انـد و  گذشته تـاریخی کردهـا پرداختـه    از سویی عموماً منابعی که به. نوپدید معاصر است

خـان بـن    نوشـته شـرف   مانند تـاریخ شـرفنامه  (اند  حتی آنهایی را که خود کردها نوشته

و زبان فارسی تـا اوایـل قـرن بیسـتم، زبـان       )1(زبان فارسی است به) الدین بدلیسی شمس

بـوده اسـت    -چه ساکنین ایران و چه کردهاي دیگـر نقـاط  -فراگیر ادبی در میان کردها 

سـرایند و  فارسی شـعر مـی   تعداد نویسندگان و شعراي کردي که به .)10: 1383هوشمند، (

حتی در میان نویسندگان و شعراي طراز اول معاصـر  . نویسند نیز بسیار است داستان می

زبـان کـردي نیــز بـر پایـۀ مطالعــات     . نیـز نویسـندگان و شــعراي کـرد فـراوان هســتند    

  . هاي ایرانی است هاي خانواده زبان خانوادة زبان فارسی و از شاخه شناختی هم زبان

تشـابهات عمـده بـین    . سـاز باشـد   داییتواند عنصر ج ـ زبان کردي نمی ،بنابراین بحث

همچنـین  . هاي کردي با فارسی یکی از دلایل تشریح این وضعیت اسـت ها و گویش زبان

 .نمادهاي ایرانی از دیگر دلایل این امر اسـت  نزدیکی فرهنگی و نیز عشق عمیق کردها به

) 1377(اي که بر ترجمه کتـاب جنـبش ملـی کـرد از کـریس کـوچرا        یونسی در مقدمه

در سلیمانیه عراق بـه حضـور تـاریخی     )2(»جشن کردي«نوشته است با اشاره به برگزاري 

تـرین وقـایع    کردها در تاریخ ایران اشاره دارد و نقش آنها را حفـظ کیـان ایـران در مهـم    

که چرا این نقش در پیوند میان کردها و ایران نادیده  دهد و گلایه دارد تاریخی نشان می

  . شود گرفته می

. هـاي آن اسـت   مسئلۀ دیگري که دربارة زبان کردي قابل توجه اسـت، تنـوع گـویش   

: نویسـد  احسان هوشمند به نقل از دیوید مک داول، مؤلف کتاب تاریخ معاصـر کـرد مـی   

امـروزه  . هاي زبانی است دارد تفاوت یچیز دیگري که بر تنوع منشأ و تبار کردها اشاره م«

کـه بیشـتر مـردم     »کرمـانجی «: در کردستان دو زبـان یـا دو گـویش اصـلی وجـود دارد     

کـه بیشـتر مـردم جنـوب بـدان سـخن        »سورانی«کنند و  کردستان شمال بدان تکلم می

 هاي انگلیسـی و آلمـانی   این دو زبان از حیث نحو و دستور زبان به اندازة زبان. گویند می

با یکدیگر فرق دارند، هر چند از حیث لغت شاید این تفاوت در حد تفاوتی است که بین 

ها سه زبان دیگـر نیـز هسـتند     علاوه بر این[...] خورد  لغات هلندي و آلمانی به چشم می

از سـنندج بـه    -در جنـوب شـرق   . گوینـد  ها سخن مـی  هاي قابل توجهی بدان که اقلیت

تـر از   گویند که بـه پارسـی جدیـد نزدیـک     گویشی سخن می بیشتر کردها به -کرمانشاه 



   119 /و همکار مهدي سعیدي؛ ...اندیشی در آثار ابراهیم یونسی هویت 

گـورانی زبـان برخـی از منـاطق     : انـد از گـورانی و زازا   دو زبان دیگر عبارت. سورانی است

غـرب اعـم از تـرك و کـرد      هاي کردستان شمال  کردستان جنوب است، و زازا زبان علوي

 ـ زازا و گورانی خویشاوندند و به گروه زبان: است غـرب تعلـق دارنـد در     ی شـمال هاي ایران

این امر حکایـت از ایـن دارد   . اند غربی حالی که کرمانجی و سورانی متعلق به گروه جنوب

گوینـد ممکـن اسـت از تبـاري      که مردمی که به این دو زبان، زازا و گـورانی سـخن مـی   

مشترك باشند، و احتمالاً از دیلم یا گیلان واقع بـر حاشـیۀ جنـوب غـرب دریـاي خـزر       

اي از رعایـاي کشـاورز منطقـه سـلیمانیه      کرده باشند و تا همین سدة کنونی عده نشئت

اي  شـوند و در محـل، آنهـا را از تبـاري جـدا از تبـار کردهـاي قبیلـه         گوران خوانده مـی 

 . )22: 1383، هوشمند( »دانستند می

 ها دربارة منشأ زبان کردي، رابطۀ آن با زبان فارسـی و جایگـاه آن در خـانوادة    بحث 

تأکید مستشرقین و نیز فعالان سیاسی . هاي آن بسیار است هاي ایرانی، تنوع گویش زبان

عنـوان یـک خواسـتۀ قـومی مـردم کُـرد گـاه         گراي کرد بر استفاده از مقولۀ زبان بـه قوم

هاي زبان کُردي منجـر گردیـده اسـت و برخـی از     اظهارنظرهاي غیرعلمی دربارة ریشه به

میـان خـود و    ،بندي زبانی بر نوع خاصی از گویش یا تقسیمهاي سیاسی با تأکید  حرکت

هاي سیاسی بـراي زبـان کـردي بـدون      برخی از همین حرکت. اند دیگران مرزبندي کرده

هایی هستند که با مسـتندات و مطالعـات    ارائه هرگونه دلیل و شاهد علمی قائل به ریشه

  . شناختی همخوانی نداردزبان

بخـش آن دربـارة کردهـا و     بنابراین، نقش زبان فارسی و تأکید و تکیه بر وجه وحدت

در عین اینکه حفظ و پاسداري از زبان کردي و . نسبتشان با هویت ملی بسیار مهم است

جهت و همـراه بـا تقویـت هویـت      توجه به مسائل آن و آزادي آموزش و حفظ آن نیز هم

. سندگانی است که به اهمیت این مسئله پی برده اسـت ابراهیم یونسی از نوی. است ایرانی

که بـه   یعنی همچنان. یونسی در بحث زبان، به نوعی تعادل در نگرش به مسئله باور دارد

نویسد، بر اهمیت زبان کردي در ساختار و سازة هویت کـردي واقـف اسـت و     فارسی می

زبـان کـردي کـار     نسبت به کسانی که دانسته یا نادانسته در جهـت تحریـف یـا تحقیـر    

تبـار و خاسـتگاه    ،که در نقد رشید یاسمی کـه خـود او هـم    کند؛ چنان اند انتقاد می کرده

گوید زبـان کـردي    می[...] اي در کار نباشد  وي براي اینکه شبهه«: نویسد کردي دارد می
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کـه   چنـان . اي است از شکل افتـاده  وکوله شدة زبان فارسی است؛ فارسی در واقع وجه کج

گوینـد روز، کردهـا    هـا مـی   گوینـد بفـر، فـارس    گویند برف، کردهـا مـی   ها مثلاً می فارس

او . )11: 1377کـوچرا،  ( »[...]گویند مانـگ   گویند ماه، کردها می ها می گویند روژ، فارس می

انـد   همچنین از نویسندگان دیگر کردتباري که زبان کـردي را تحریـف یـا تحقیـر کـرده     

متأسفانه «نویسد که او تحریف لغت داشته و  محمد مکري می که دربارة چنان. گلایه دارد

بحـر همـان دریاچـۀ مریـوان اسـت، کمتـرین        با اینکه شاید دانسـته باشـد کـه ایـن زره    

  . )11: همان( »روشنگري در این باب نگفته

، کسـی بـه انـدازة ابـراهیم یونسـی بـه       رسـد در میـان نویسـندگان کُـرد     به نظر می

ی مناطق کُردنشین توجه نکرده است؛ یکی از نمودهـاي بافـت   هاي اقلیمی و محلّ ویژگی

شـماري اسـت کـه در     هـاي یونسـی، واژگـان و اصـطلاحات کُـردي بـی       اقلیمی در رمان

ها از کلمات و اصطلاحات بومی اسـتفاده   او در جاي جاي رمان. هاي او آمده است داستان

او کـه زادة  . اسـت   تـر کـرده   هـاي او را پررنـگ   کند و همین کار صبغۀ اقلیمی داستان می

زبان فارسـی   اش هم کردي است، اغلب آثارش را به مناطق کردنشین است و زبان مادري

ایـن  . هاي محلی بهره برده اسـت  هایش از زبان کردي و گویش نوشته است؛ اما در نوشته

کند، زبان فارسی و مخاطبان گسترده  هاي او کمک می گرایی و عینیت داستان واقع کار به

در میـان واژگـان کـردي کـه در     . کنـد  هاي بسیاري از زبان کردي آشنا مـی  آن را با واژه

ها، ترکیبـات   واژه ها و عناصر زبانی مربوط به کار رفته، بیشترین واژه هاي یونسی به داستان

ضـاع و احـوال   و اصطلاحات مربوط باورهاي بومی و محلی، خورد و خـوراك، پوشـش، او  

. ها از چند جهت ارزشمند اسـت  ثبت و ضبط این واژه. جغرافیایی و وضعیت اقلیمی است

شود و لـذت دانسـتن و خوانـدن مـتن      از یک جهت خواننده فارسی زبان با آنها آشنا می

ها سبب رواج آنهـا در   از دیگرسو کاربرد و کاربست برخی از واژه. براي او دو چندان است

او در کنـار ثبـت برخـی از باورهـا، آداب،     . شـود  آن مـی  غنـا بخشـیدن بـه    زبان فارسی و

هـا بـرده    اش که کردي است، بهره معتقدات و رسوم محلی، از امکانات وسیع زبان مادري

برخی از این . است و بر مخزن بزرگ واژگان فارسی، واژه و عبارت و اصطلاح افزوده است

هاي یونسـی صـورت دیگـري از آنهـا بـا       ر داستانها، در زبان فارسی وجود دارند و د واژه

یونسی از امکانات وسیع زبان کـردي بهـره بـرده    . کار رفته است اندکی تفاوت در تلفظ به
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. تر کرده است است و با کاربرد این واژگان در متن فارسی دایره لغات زبان فارسی را غنی

هـاي او   هـاي داسـتان   یتشخص. نویسی یونسی از این جهت زبانی ویژه است زبان داستان

دار خاص ابزاري است براي بیـان   گویند و این فارسی لهجه داري سخن می فارسی لهجه به

هاي دیگري در  هویت قومی با هویت دیگر و قومیت این نکته که آنها در کنار وابستگی به

  . ترین عناصر آن است پیوستگی با هویتی اشتراك دارند که زبان فارسی از مهم

شود خوانندة غیرکُـرد   ستفاده زیاد یونسی از لغات و اصطلاحات بومی موجب میگاهی ا

براي همین نویسنده در پـاورقی و یـا حتّـی در همـان     . زبان از درك مفهوم سخن باز بماند

  . کند دهد و یا معادل فارسی آنها را بیان می معناي آنها توضیح می متن داستان راجع به

کلاه و کولی به نقل از امینـی و   ي به کار رفته در رمان کجها براي مثال بخشی از واژه

)19: 1399( شهپرصادقی 
  : به شرح زیر است )3(

به : »کلَ آوردن«، )16ص(دیوانه : »شیت«، )9ص(کاغذ : »قاقذ«، )7ص (دار  خانه: »بناوان«

: »در«، )36ص(چشم در چشم هم دوختن و مژه نـزدن  : »چاو برِکینه«، )29ص(فحل آوردن 

نـرِ گلـه   : »یکانـه «، )37ص(چشـمۀ مخصـوص زنـان    : »ژنـان کانی«، )37ص(دریده، گستاخ 

: »نـان بـرهَ  «، )60ص(مسـیحی  : »گاورِ«، )58ص( »ماندن، پاي افشردن: مان کردن«، )58ص(

، )80ص(دعـا  : »نوُشـتهَ «، )65ص(بندنـد  نهند و به کمر مـی اي که نان در آن میگونهکیسه

- موي بور، چشم خاکستري یـا آبـی کـم   : »کال«، )86ص(ار خوردن شام و نه: »نان خوردن«

ماندن شب هنگام گوسفندان در کوه، دختر شیردوشی که بـه کـوه   : »بیري«، )99ص(رنگ 

، )118ص(قهقهـۀ ریـز   : »تریقـه تریـق  «، )117ص(دوشد رود و گوسفندان را در کوه میمی

دوقلـو  : »دوانَـه «، )121ص(ویی خوشـامدگ : »خوشـامایی «، )118ص(کاکا سـیاه  : »قلُهَ رشهَ«

: »خوشـکه «، )133ص(سـاطور  : »پـاچ گوشـت «، )138ص(سرنوشت : »نوسچاره«، )130ص(

مـوز  «، )149ص(درد : »ژان«، )149ص(نـر و مـاده قـاطی    : »نیر و برانـی «، )148ص(خواهر 

: »دارتَـرم «، )160ص(قراري کردن حیوان در اثر نیش زدن نوعی مگـس درشـت   بی: »کردن

گذارند دربارة دسـتمزد  قراري که با شبان می: »شرطه شوان«، )161ص(تخت روان، برانکار 

، )174ص) (گیــاه(گیامیــا : «گژوگیــا«، )172ص(بامچــۀ کنــار پنجــره : »بــانیژه«، )164ص(

خشـتک  : »نافـک بریـدن  «، )178ص(پوزخنـد  : »خَـن زرده«، )178ص(خش خش: »خشپه«
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گومـه  «، )189ص(کوه سیاه / تیغ: »رششاخه«، )181ص(ق نطُُ: »متق«، )180ص(درآوردن 

، )194ص(زنـک  دوغ: »دوژِنـگ «، )190ص(بزرگ : »گوره« - جاي گود رودخانه: قمُب: »گوره

: »تـارا «، )203ص(آغـوز  : »ژكَ«، )199ص(آبسـتن  : »دوجانـه «، )198ص(ماده گـاو  : »مانگا«

ننـگ  : »ییشوره«، )209ص(اندازند توري، بافتۀ بسیار نازك و لطیف که روي سر عروس می

، )212ص(مشـک کوچـک   : »مشـکوله «، )211ص(خـرِ کبـود   : »شین کرَهَ«، )209ص(و عار 

، )218ص(دست و بال زدن یا تکان دادن : »پله قاژهَ«، )213ص(ریسمان باربندي : »گرُیس«

 سـنگی بـراي کوبیـدن   : »دول دسـته «، )221ص(نیمکت مخصوص شستن مرده : »شورتاتهَ«

  ).241ص(برنج و جدا کردن پوسته از شلتوك 

  

  گیري نتیجه

موضـوع  بـا   هاي ابراهیم یونسی و در نسبت هاي داستانی و ترجمه روایتآنچه دربارة 

 و هویـت ایرانـی   در نسبت با ایـران ها و هویت قومی اهمیت دارد، موضوع کرد این مقاله

 یاسـی متناسـب بـا آن،   این موضوع و اندیشیدن دربارة ایـن نسـبت و تحـولات س    .است

، از جمله مسائل نوپدیدي است که در حدود یـک  »هویت«شناختی  همانند مسئلۀ جامعه

شود و در ادبیـات سیاسـی و اجتمـاعی و     قرن گذشته در ارتباط با مسئله ایران طرح می

برخـورد و مواجهـۀ بـا ایـن مسـئله و نحـوة       . گـردد  نیز فرهنگی ایران با اهمیت تلقی می

نسبت با مسئلۀ ایران و نیز حضور کردها در مرزهاي کشـورهاي همسـایه،    در تعریف آن

در  هاي کردي، احزاب کرد و پیـدایش حـوزه سیاسـی اقلـیم کردسـتان      پیدایش جنبش

سـو   از یـک : اندیشی یونسی دو جنبه دارد هویت .بر اهمیت این موضوع افزوده است عراق

جامعـه کردهـا نوشـته شـده اسـت،       با ترجمه منابع پژوهشی که درباره تاریخ، سیاست و

زمینه را براي شناخت و شناساندن مردم کرد فراهم کرده و در خودآگاهی کردهـا نقـش   

از دیگرسو در نوشتن داستان به زبان فارسی، به عناصـر و امکانـات   . اي داشته است عمده

بت بـه نس ـ  یشها او در مقدمه یا پاورقی اغلب ترجمه .زبان کردي توجه بسیار کرده است

اي  اندیشانه میان کردها و ایـران رابطـه   اي هویت میان کردها و ایران توجه دارد و به گونه

نویسندگانی را که قائل به تمـایز و   شناسان و شرق کند و نظر جهت برقرار می همسو و هم 



   123 /و همکار مهدي سعیدي؛ ...اندیشی در آثار ابراهیم یونسی هویت 

جدایی میان هویت قومی و هویت ایرانی هستند یا بخشی از عناصـر هویـت قـومی را در    

او بـه ویـژه متوجـه نقـش و     . کنـد  اند، نقد می ایرانی برجسته کرده جهت تضعیف هویت

بنابراین، بـه رغـم وابسـتگی سیاسـیِ     . ساز زبان کردي و زبان فارسی است کارکرد هویت

ابتدایی خود یا خلاف آنچه برخی احزاب سیاسی در نظر دارند، میان زبان کردي و زبـان  

به کـار   داستان زبان فارسی را براي نوشتن رو از این. اي همسو است فارسی قائل به رابطه

هـاي دانشـی و زبـانی     کند با کاربست فراوان واژگـان و آنچـه داشـته    گیرد و سعی می می

بـا   و کردي است، بر غناي زبان فارسی و گنجینه لغوي و فرهنگی آن در آثارش بیفزایـد 

حرکت  نیایراها در جهت تقویت همزمان هویت قومی و هویت  درك همۀ این حساسیت

هـا و   هـا، جـاي   هاي او عموماً روستاهاي کردنشین است، بنابراین، نـام  زمینه داستان. کند

هـا حضـور پررنـگ دارنـد و فضاسـازي و       عناصر فرهنگی اقلیمی و بومی در این داسـتان 

   .هاي اوست هاي داستان هاي محلی از ویژگی گیري از لهجه بهره

  

  نوشت پی

الـدین   خـان بـن شـمس    کردها معروف به شرفنامه بدلیسی را شرفکتاب شرفنامه یا تاریخ .1

این کتاب را ولادیمیر ولییامینوف زرنوف در . هجري نوشته است 1005بدلیسی در سال 

نوشته است که  بمصحح روس این کتاب در مقدمه کتا. تصحیح کرده است 1860سال 

 ».یخ کرد استترین بخش تار ترین و قابل ملاحظه معتبرترین، مهم«این کتاب 

شـده   برگزار میروز رهایی ایران از جور و ستم ضحاك ها به مناسبت  جشنی که در گذشته. 2

در سـلیمانیه و   اوت 31در و در ایران کنونی این جشن بـه فراموشـی سـپرده شـده امـا      

  .شود برخی مناطق دیگر کردنشین برگزار می

کار رفته در چند رمـان دیگـر یونسـی     هاي به واژه) 1399(در مقاله امینی و صادقی شهپر . 3

  .هم ذکر شده است
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  28/10/1400: تاریخ دریافت

 23/08/1401: تاریخ پذیرش

  هشیوپژ: نوع مقاله

  به عنوان یکی از  »گسیختگیازهم

  »مومیایی«مدرن در رمان هاي پست

   *فانی راضیه

  **تسلیمی علی 

  ***ررنجب محمود 

به عنوان یکی از انـواع شـگردها و تمهیـداتی     »هاگسیختگی

رمـان   .یابـد  هـاي پسامدرنیسـتی تجلـی مـی    هاي کوتاه و رمـان 

 ،سـاختار و تصـاویر   ،بیان ،مدرن مجابی است که از نظر زبان

 - و بـا رویکـردي توصـیفی    »دریـدا « يدر این پژوهش با تکیـه بـر آرا  

بــه تحلیــل ســاختار و محتــواي کیفــی رمــان مومیــایی و بازتــاب شــگردهاي 

فرد و سـبک  بهتا از این طریق پویایی منحصر ،است 

دهـد کـه مجـابی در نقـش      می نتیجه پژوهش نشان

 ،گسـیخته هـم لام را شکسته و ساختی در ظاهر ازساخت عادي ک

بـه کـار گـرفتن شـگردهاي مختلـف       او با. متکثر و در عین حال هنري ایجاد کرده است

چنـدان دور از ذهـن ایجـاد کـرده اسـت؛ بـه       اما نـه 

کـاربرد  . ها سهیم باشداي که خواننده هم این امکان را دارد که در تعیین این مدلول

هـاي  ها بدون ارتباطی منطقی و محتـوایی در قالـب  

   .هاي بارز این اثر است

  .مومیایی و جواد مجابی ،دریدا ،گسیختگیازهم

                                                 
   raziefani@yahoo.com                         ایران

  taslimy1340@yahoo.com                   ، ایران

  mamranjbar@gmail.com                  ایران ،گیلان

 

ازهم«نگاهی بر نمودهاي 

هاي پستمؤلفه

   چکیده

گسیختگیازهم«این پژوهش به بررسی 

هاي کوتاه و رمـان پردازد که در داستانمی

مدرن مجابی است که از نظر زبانیکی از آثار پست ،»مومیایی«

در این پژوهش با تکیـه بـر آرا  . جایگاهی ویژه دارد

بــه تحلیــل ســاختار و محتــواي کیفــی رمــان مومیــایی و بازتــاب شــگردهاي  ،تحلیلــی

 گسیختگی در آن پرداخته شده ازهم

نتیجه پژوهش نشان. تر آشکار شودبیش ،»مجابی«خاص 

ساخت عادي ک ،دستهنرمندي چیره

متکثر و در عین حال هنري ایجاد کرده است

اما نـه  ،هاي جدیدمدلول ،گسیختگیهماز

اي که خواننده هم این امکان را دارد که در تعیین این مدلول گونه

ها بدون ارتباطی منطقی و محتـوایی در قالـب  چینش واژه ،زبانی پیچیده و مشوش

هاي بارز این اثر است ویژگی از ،رؤیاگونه و ساختارشکن

ازهم ،پسامدرن: هاي کلیدي واژه

ایران ،محقق پسادکتري دانشگاه گیلان: نویسنده مسئول *

، ایراندانشگاه گیلانگروه زبان و ادبیات فارسی، استاد  **

گیلان دانشگاه گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشیار ***
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  مقدمه 

دغدغـۀ   ،متعـارض و متضـاد و گـاه یکسـان از آن     ،گونهاي گونهخوانش متن و برداشت

هاي خـود تـلاش   آنها با توجه به توانایینظران ادبی بوده است و هرکدام از دائمی صاحب

 ادبیـات . ري مناسـب ارائـه دهنـد   راهکـا  ،کردند کـه در ایـن زمینـه بـه زعـم خودشـان      

بدبین اسـت   ،انسجام و منطقی که در مدرنیسم وجود داشت ،مدرن نسبت به قاعده پست

از طریـق تمهیـداتی بـه     گسیختگی و عدم انسجام جهـان را هماز ،هاي خودو در داستان

پاشـیدن  هماز«و  »ریختن نظم رویدادهاهمبه«گذارد و نویسندگان پسامدرن با نمایش می

تصـنع   ،تا از این راه ،دهندساختاري نامنسجم به آثارشان می ،هاآن »تطابق زمانی و مکانی

با تحریـف مفهـوم زمـان    «ادبیات پسامدرن . در آثار خود ایجاد نمایند ،اي دیگررا به گونه

 »کنـد دار روایـت را مخـدوش مـی   انسجام ترتیـب  ،آور زمان عاديگذشت ملال یا معنادار

  . )87: 1383 ،هاچن(

صـدامحوري قـدم   انگـاري و تـک  مطلـق  ،نگريسویکدر نفی هرگونه  ،این مکتب فکري

بـیش   ،روایت مطلق و یگانه و به چالش کشیدن نگاه پسامدرن به زبان و گفتمان. داردبرمی

نام او از طریـق  . است )2003- 1904( 1ژاك دریدا ،پرداز فرانسوياز هر کس مدیون نظریه

دریـدا بـا هـدف قـرار دادن عـدم      . مدرن مطرح شددر حوزة نقد پسا ،باور به افول مرجعیت

به تحلیل متون پرداخت و با انکـار وجـود واقعیـت متعـالی و رد پیونـد       ،قطعیت ذاتی معنا

بـاور بـه    ،از دیـدگاه او . یم با مـتن تمرکـز کـرد   واسطه و مستقبر ارتباط بی ،زبان و واقعیت

بـاوري کـاذب و    ،اي شفاف براي بازتاباندنِ واقعیـت جهـان باشـد   تواند آیینهاینکه زبان می

متافیزیک حضور یعنی اعتقـاد داشـتن   . است »متافیزیک حضور«و مبتنی بر  »محورانهکلام«

زبانی را تعیـین یـا تأییـد یـا تثبیـت      هاي بیرونی که معناي گزاره »حضورِ«یا  »مرکز«به یک 

دریدا اما قائل به هیچ حقیقت غایی و بیرونی در مقـام مـدلول یـا مرجـعِ معنـایی       .کندمی

او اندیشـمندي اسـت کـه بـا عبـور از محورهـاي       . )21: 1386 ،پاینـده ( نیسـت  یگانه و ثابـت 

 ،»3هیـدگر « ،»2هوسـرل « يتحت تأثیر آرا، و ساختارگراي 1اگزیستانسیالیسم ،2پدیدارشناسی

                                                 
1. Jacques Derrida 
2. Phenomenology 
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مـتن بـه    کـه  قرار گرفت و برخلاف ساختارگرایان معتقد بود »5وسالوئی اشتر«و  »4سوسور«

  . رودبلکه به سوي انهدام و پراکندگی پیش می ،انسجام و هماهنگی تمایل ندارد

هاي متفاوت بـه یـک   دریدا با این رویکرد به تحلیل متون روي آورد و نشان داد که نگاه

 توان براي آن معنـایی نهـایی متصـور شـد    تفسیرهاي متفاوتی را به دنبال دارد و نمی ،متن

)Reynold & Roffe, 2004: 70( .در جریـان   ،خـوانیم هـر متنـی کـه مـی    « ،تـر به زبانی ساده

و متـافیزیکی آن   »محـوري کـلام «شود؛ یعنی بنیان و ساحت می »)1(شکنیشالوده« ،خواندن

مرجعیـت و سـالاري یـک وجـه      بـا  ،اش شکسته شوددر متنی که شالوده .شودشکسته می

 شـود  می چندساحتی ،رود و متن به این اعتباردلالت از میان می ،هاي دیگردلالت بر سویه

 ادبیات بـه  ،کندمطرح می »سرایی کوريسخن«دومان در  همچنان که .)338: 1380 ،احمدي(

شکنی کرده یـا تناقضـات سـاختاربخشِ    خود را شالوده ،سرایانۀ خویشخاطر سرشت سخن

بـه  ( اي است که دومان در ازاي عملکـرد مجازهـا  واژه، »ادبیات«. گذاردخود را به نمایش می

) نمایشـنامه  ،داسـتان  ،شـعر ( دومان به خوانش ادبیات. بردبه کار می) »زبان ادبی«اصطلاح 

سـرایی و از  از اطلاعـات در بـاب سـخن   کننـدة انبـوهی   چون چنین متونی مهیا ،پردازدمی

  . )55: 1384 ،مکوئیلان( اندهایی براي فهم زبان در کلیدکل دهندةدسترو به این

تواند بنیادي شایسته و کـافی بـراي برقـرار    که نظام زبان می را شکنی این امرشالوده

پـذیرد و  نمـی  ،انسجام و وحـدت و قطعیـت معنـایی متـون فـراهم کنـد       ،ساختن مرزها

ستیز موجود در صدد نشان دادن این امر است که نیروهاي همخوانش ساختارشکنانه در«

 خود به ناگزیر قطعیت ظاهري و معانی آن را به درون آرایش نامحدودي از امکانات ،متن

  . )141: 1388 ،پورقاسمی( کنندپخش و پراکنده می ،ساز و نامتعینمناه ،چندگانه

شکنانه به معناي فروپاشـی  گونه از نقد این است که نقد شالودهایننکتۀ قابل توجه در 

بلکه به معنی بنیان نهـادن معناهـاي دیگـر و واسـازي و      ؛کامل نظام معنایی متن نیست

                                                 
1. Existentialism 
2. Edmund Husserl (1859- 1983) 
3. Martin Heidegger (1899- 1976) 
4. Ferdinand de Saussure (1857- 1913) 
5. Claude Levi-Strauss (1908 – 2009) 
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میان ویرانی و انهدام متن با واسـازي  «بنابراین . فروپاشی ساخت معناي کنونی متن است

 ،امکـان معنـاي قطعـی مـتن را انکـار کـرده      این نقد . تفاوت وجود دارد ،شکنیو شالوده

ایـن  . صدد نشان دادن آن چیزي است که فراموش شده یا به حاشیه رانده شده اسـت در

معنـی در   ،دهد و به گفتـۀ دریـدا  امر به دلیل شکاف و پراکندگی موجود در متن رخ می

  ).182: 1392 ،سلدن و ویدوسون( شودهاي زبانی اسیر میدام بازي

  

  مسئله بیان

 بـه  انـدازه  چـه  تا ،ما جامعۀ در پسامدرن جنبش از تأثیرپذیر نویسندگان که امر این

 ايگسـترده  پـژوهش  ،خـود  کـه  اسـت  پرسشی ،اندیافته دست متون این از درستی فهم

 نویسـندة  و نقاش، شاعر، )1318( مجابی رسد که جوادمی نظر به میان این در. طلبد می

و شـگردهاي مخـتص    مدرندرك درستی از هنر پسا بههایش داستاناز  دربرخی، معاصر

از  ،مدرنش هاي پستدر رمان این رسالت از عهدة که آن رسیده و به خوبی توانسته است

. گیـرد  بهـره  نامنسـجم  هايروایت از هوشمندانه ید و به شکلیآبر »مومیایی«جمله رمان 

هنـوز بررسـی و مطالعـۀ     ،داردنویسـی  اي که مجابی در امر داستانرغم نگاه ویژهاما علی

پژوهشـگران در مقالـۀ    رواز ایـن . مطلوب و جامعی در زمینۀ آثار او انجـام نگرفتـه اسـت   

اند و از آراي گسیختگی در رمان مومیایی پرداختههاي ایجاد ازهمبه بررسی شیوه ،حاضر

  .انددریدا سود جسته

  :هاي زیر هستندپرسشدنبال یافتن پاسخی براي  ندگان در این پژوهش بهویسن

  کدامند؟ گسیختگی در رمانهاي بارز ایجاد ازهممشخصه -

  د؟ها دارگسیختگیهمتري در ایجاد ازنقش پررنگ ،هایک از مشخصهکدام -

  

  تحقیق هايهفرضی

توان به گسست در منظرهـاي  می ،گسیختگی در رمانهاي بارز ایجاد ازهماز مشخصه

 .پاشیدگی تطابق زمانی و مکانی اشاره کردهماز جایی وجابه ،تناقض ،روایی
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و بـا   اي داردتوجه ویـژه  ،پریشیجواد مجابی در رمانش به استفاده از شگردهاي زمان

گـر سـاخته   را در این اثر جلوه گسیختگیهمبه خوبی از ،هاي نامنسجموجود تعدد روایت

  .است

  

  پیشینۀ پژوهش

هـا در  گسـیختگی بـه توضـیح ازهـم    ،تخصصـی  ايها به شیوهاز جمله آثاري که در آن

توان بـه  می ،اندهاي پسامدرن و تطبیق عملی این نظریه بر آثار داستانی پرداختهداستان

داسـتان کوتـاه   « ،)1388( تـدینی اثر  »پسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایرانی«هاي کتاب

 یزدانجـو اثـر   »ادبیات پسـامدرن «و  )1390( پایندهنوشته  »)هاي پسامدرنداستان( در ایران

هــاي انــد تــا ویژگــیکوشــیده شــدههــاي ذکرنویســندگان در کتــاب. کــرد اشـاره  )1394(

ــناخته ــده ش ــی   ش ــل ب ــامدرن از قبی ــات پس ــت از ادبی ــانی در روای ــی زم ــاس ،نظم  ،اقتب

. هـاي ایرانـی بازشناسـی کننـد    را در داسـتان ... عدم قطعیـت و  ،دور باطل ،گسیختگی ازهم

هـاي مختلـف رمـان    که در کنار ویژگـی  است زیادي هم در این زمینه نگاشته شدهمقالات 

مدرنیسـم در  پسـت « :از جمله ،اندها هم اشارات کوتاهی داشته گسیختگیهمبه از ،پسامدرن

 »پسـامدرن  هاي ادبیات داستانیلفهؤم« ،)1385(گلشیري اثر  »ادبیات داستانی معاصر ایران

تحلیــل رمــان اســفار کاتبــان بــر اســاس «، )1387(مــریم اســدیان مســتعلی پارســا و اثــر 

  .)1393(زادة دستجردي حسین اثر »هاي نگارش رمان مدرنیستی و پسامدرنیستی شاخصه

 اي بــا عنــواننامــهدر پایــان) 1390(معصــومه قنبرنــژاد  ،در زمینــۀ رمــان مومیــایی

به مطالعـۀ مـوردي   ، »و عربیهاي ایرانی هاي مشترك تاریخ معاصر ایران در رمان مایه بن«

از جـواد مجـابی    »مومیـایی «از عبـدالرحمن منیـف و    »سـباق المسـافات الطویلـه   «رمـان  

ها به صـورت تطبیقـی بررسـی    ها و انواع روایتمایهبن ،هانماد ،در این رساله. اندپرداخته

  .شوداما جامعیت موضوع به خوبی در آن دیده نمی ،است شده

هـاي جـواد   نمـادگرایی در رمـان  «اي با عنوان در مقاله) 1399( طهماسبیمفتاحی و 

لطفـاً درب را  «و  »مومیایی« ،»هاي سراشیببنفشه«سی نمادها در سه رمان ربه بر »مجابی
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این مقاله هم بررسی نماد در رمان مومیایی را تنها به دو نماد کـویر   .اندپرداخته »ببندید

هـا و  گسـیختگی هماز پژوهشی مستقل در زمینۀ ،ندگانویسن. و سرما محدود کرده است

انـد و تحقیـق حاضـر بـا توجـه بـه       شگردهاي مختص آن در زبان و ادبیات فارسی نیافته

  .اي مشابه نداردپیشینه ،هالفهؤاش در خوانش این مرویکرد تخصصی و ویژه

  

  معرفی رمان 

کودتا علیـه بردیـا و   با  ،داستان مومیایی با شگرد استرجاع و بازیابی خاطرات تاریخی

مـرگ بردیـا را بـا     ،شود و نویسنده از همان ابتـدا و بـا تخیلـی شـگرف    مرگ او آغاز می

به جهت تشابه این دو دوره و رابطۀ تنگاتنـگ میـان قـدرت سیاسـی و     ( کودتاي مصدق

  . آمیزدبه هم می) افکار عمومی

 مرگ. واقعه چون تندري در آسمان شبانه ترکید. خدایگان کشته شد«

بـه   ،شـده سان طلسمی باطـل ب ،از دژ شاهی ،اشخدایگان همچون زندگی

لاي مـارش عـزا و سـرود    اصـوات نـامفهومی را لابـه    ،رادیو... هوا برخاست

 .»آزادمردي بود آزاده« :آوردشاعر به زبان می .گویدگوید و نمیپیروزي می

پـی قـوطی    ؛خیـزد برمـی . کنـد شـک مـی   ،بدانچه گفته اسـت  ،همان دم

  . )6-5 :1389 ،مجابی( »گرددرش میسیگا

به دست مخالفان ترور شده اسـت و نـامش    ،جوپسر کوروش و پادشاهی عدالت، بردیا

سـه گنـاه بـزرگ مرتکـب      ،او از دیدگاه قدرت .گرددبه عنوان یک شاه دروغین آلوده می

امـر   تعطیل کـرده اسـت و همـین    ها راتصرفات را متوقف و بتکده ،ها را لغومالیات :شده

بردیـا در مراسـم   . گانه را برانگیخت و منجـر بـه کودتـاي او شـد    هاي هفتبغض خاندان

 .دهنـدگان آن اسـت  در پی یافتن دلایل ایـن تـرور و انجـام    ،پرطمطراق خاکسپاري خود

در  .برانگیز اسـت تعجب ،ها و دور از چشمشان براي بردیابر فراز آن واکنش ریاکارانۀ مردم

و خیـالین از   شـود و در فضـایی سوررئالیسـتی   او مسـافر تـاریخ مـی    ،خاکسـپاري  مسیر

هـاي  حملـۀ تازیـان و خسـارت   ( گذردگذرد؛ از خونین راه مداین میدهلیزهاي زمان می

دورة امویـان و  ( بینـد جامگـان را مـی  و زردجامگـان و سـیاه   )151 :همـان ( )سنگین آنـان 
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برگ جدیدي از تـاریخ رقـم    ،عصر معاصراما با رسیدن به  ؛)193 :1389مجابی، ( )عباسیان

   .)245: همان( شوداز اینجا به بعد از مومیایی به نام دکتر و پیرمرد یاد می. خوردمی

هـا و  توان به دنیاي یـک پادشـاه و حسـرت    هاي او میدر این میان از خلال مونولوگ

  . مسموم و سرد است ،فضاي شهر. آرزوهایش پی برد

» کودکـان در آغـازِ    ،تاب استطاقت و بیکم ،سنگینشهر در زیر برف

کسـی کـاري    ،توان شناختپیران را از جوانان باز نمی ،کودکی خود پیرند

  . )265: همان( »زندحرفی نمی ،رود جایی نمی ،کندنمی

 گرداننـدگان شـهر   ،اختیـار  سـر و بـی  این مردان یا زنان بـی  ،»گردنان«و  »هارخدیس«

تعصـب و خشـونتی ضـرورت     ،اي لازم باشدهستند که هرگاه مزدوري و بیگاريِ گسترده

. شودپیدایشان می ،تظاهرات و انتخاباتی به وقوع بپیوندد ،هولی ،یا قرار باشد غارتی ،یابد

 عزایـی عمـومی بـه راه    ،کنند و هرگـاه جـاي تـأثر باشـد    شادي می ،ها در صورت لزومآن

سازد و با جراحی مختصري روي سرهایی برایشان می ،سیاحی فرنگیتا اینکه  .اندازند می

البتـه   »مومیایی«. ندافزارِ اقتدارترین جنگمناسب ،دیگر گردنان. گذاردگردن آنان کار می

دسـت و زادة  زیرا آنها را ثمرة بسـترهاي حقیـرِ تهـی    ؛سوزاندها دل می»رخدیس«بر این 

. اکنون پیرمـرد تبعیـدي در وطـن خـویش اسـت      او. داندمدارهاي جهالت و جباریت می

هنگامی  ،در آخر رمان. گرددنویسد و به دنبال راه چاره میچیزهایی می ،خواندکتاب می

امیـدش را   ،خواهان و تلاش نافرجام آنان خسته اسـت که مومیایی از شکست تمام آزادي

جـان   ،ه عشـق خواهد تسلیم فراموشی و مـرگ شـود ک ـ  دهد و میاز دست می ،بود برايِ

  .شودمی دمد و جاودانهاي در او میدوباره

  

  گسیختگی در رمانهمهاي ازشیوه

 گسیختگی منظرهاي روایی

سـاز در مرکـز توجـه    گري را در مقام موضـوعی مسـئله  روایت ،نویسان پسامدرنرمان

دسـت و منسـجم   در رمان پسامدرن معمـولاً روایتـی یـک   «. دهندهاي خود قرار میرمان
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اي از چنـد روایـت مـوازي    منفعلانه آن را بخواند؛ بلکه مجموعه ،ندارد که خواننده وجود

 هـا شود و این خواننده است که باید بکوشد و راه خود را از هزارتوي ایـن روایـت  ارائه می

مجـابی هـم در    .)47: 1386 ،پاینـده ( »بیابـد ) هاروایتپاره ،تر بگوییمیا اگر بخواهیم دقیق(

رویکـردي پسـامدرنی بـه نـوع     ، »مومیـایی «از جمله در رمان  ،مدرن خودپستهاي رمان

  :از جمله. دشواو به چند طریق دچار گسست می ها در رمانروایت .روایت دارد

  1مالیسمماکسی

در ایـن  . طولانی و با جزئیات فـراوان اسـت   ،سامانمالیسم به معنی نوشتار بیماکسی

 ،کاسـت وکـم دهد که بـی توصیف جاي خود را به ساختار یا ضد ساختارهایی می ،هامتن

برگرفتـه اسـت؛    قسـمت اعظـم رمـان مومیـایی را توصـیف در     . زبانند خود زایشِ ۀنتیج

کشـاند و رشـتۀ موضـوع را از دسـت     آور که پیرنگ را به ضعف میهایی گاه ملالتوصیف

ایـن تقـلاي   «: نویسـد طـولانی مـی   هـاي هجمل ـگونـه  دربـارة این  »وو«. ربایندمخاطب می

نمـاي آن چیـز را   پنـدار یـا تـوهم واقـع     ،آورنده براي توصیف چیـزي ستوهکننده و به ذله

  . )137: 1390وو، ( »کشدسازد؛ بلکه حضور زبان را به رخ خواننده میبرنمی

یک حائل  ،خود در مقام واسطۀ بیان ،اند که زباننویسان پسامدرن بر این عقیدهرمان

یـا بـه قـول    . هاي بیرونی یا درونـی باشـد  کنندة شفاف واقعیتتواند منعکساست و نمی

 ،شدنی ارجاع کنندهایی ملموس و ادراكکه به واقعیتی بیش از آننهاي زبانشانه« ،دریدا

 زبان بیشتر مبـین  به عبارتی. شان هستندهاي عینیدهندة فقدان ارتباط با مصداقنشان

هـاي  ها به جـاي ارجـاع بـه مـدلول    دال ،است تا حضور؛ یا به استدلال دریدانوعی غیاب 

 هـاي هدر ایـن جمل ـ . )30: 1386 ،پاینـده ( »دهنـد هایی دیگر ارجاع مـی صرفاً به دال ،معین

عملـی معمـولی و    ،رسـد ها به پنج شش خط میکننده که اغلب طول آننی و خستهطولا

  . کندمخاطب را از موضوع اصلی دور می ه،افتادپااي و پیشموضوعی حاشیه

  :طولانی هايهچند مثال از جمل

از درون  .لار عبـور کـرد  سـا وار دیواناي از خیل سایهبردیا چون سایه«

غبـاري از   .گذشت ،ها که انباشته از واژگان دوپهلو و تعبیردار بودعبارات آن

                                                 
1. Maximalism 
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 ،نداشـت  دبیران را دوست. اش حس کردپوسیدگی ایام را بر دوش خاطره

هـایی  فرمان. هاي درازي را در کار نوشتن صبح کرده بوداگرچه خود شب

سـرودهایی بـراي    ،هایی به شاهان و همسـایگان نامه: به ایالات نوشته بود

 ،و پـارمیس  کبوجیـه  ،فـرولاس  ،هایی براي گوماتـا یادداشت ،رقاصۀ بابلی

امـا نتوانسـته بـود    . گو با خویشوسطرهایی براي گفت ،پندهایی به حکام

در باب هر کلمـه   .را از سطر آغازین فراتر ببرد »در باب سیاست ملک«رسالۀ 

هـاي عـدالت؟ صـلح؟    واژه. دچار تشویش شده بـود  ،خواست بنویسدکه می

 ،دانست و عدالتی که در سـر او بـود  آیا معناي عدالت را به تمامی می. جنگ

هاشان همین معنا را در داوري ،در سر دیگرانگنجید؟ آن واژه ها میدر واژه

واژة صلح؟ بین دو دنیـا   کرد؟ واژة جنگ براي او چه معنایی داشت ومی القا

دیدند یـا  پل را می ،ها؛ به شرطی که آنهابین انسان ،شد با نوشتن پل زدمی

  ).76: 1389 ،مجابی( خاستندکم به انکارش برنمیدست

اي نـدارد و  علاقـه  ،گونه روایـت که مجابی به بیان واقع از این شیوة نگارش هویداست

عملِ نوشتنِ داسـتان را بـه عنـوان     ،نویسان پسامدرنخواهد همچون بسیاري از رمانمی

   :دهدپیش روي مخاطب قرار  ،موضوعی برجسته و مهم

پیشـاپیش بـر دوش    ،تخت زرین شاهنشاه که اینک تـابوتش شـده بـود   «

گوهرهاي رخشان لعل و یاقوت و زمرد نشانده در فاصـلۀ  . شدبزرگان حمل می

با آویزهـاي مرواریـد و مرجـان کـه بـر       ،هاي آیینی عقاب و آهوبرجستهنقش

سپهري از زیبایی نایـافتنی را در   ،تابوت استوار بود -  چهارچوب آبنوسی تخت

در هر سوي عمـاري جـاي    ،بستهاي از پرندگان پادسته. کردس میخود منعک

اکنـون بـا هـر     ،آموز شاه دست هايها و قمريقناري ،هاکبوتر ،هادراج. داشتند

 ،گـاهی هاي گاهزدند و در سکوت می پرپر ،جويترسنده و چاره ،غریو جمعیت

  ).12: همان( »...خواندندآوازهاي درهمشان را می

مـتن  هایی از توان قسمتبه راحتی می ،به این ترتیب و با نبودن ساختاري روایتگرانه

کـاربرد زبـانی   . اي وارد شـود خدشه ،بدون اینکه به ساختار اثر ،را برداشت یا بر آن افزود
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خواننـده   که شودها بدون ارتباطی منطقی موجب میمشوش و گاه چینش واژه ،پیچیده

 ،کنـد کـه نتیجـۀ آن   اي را تجربـه مـی  رهـایی خلاقانـه   ،در ناخودآگاه زبـان  ،این سطرها

  :استهها و غیابه شدن سطرها و سکوتبریدطولانی و بریده ،هاي نحويهنجارگریزي

بـوي الکـل و نطفـه و     ،هـاي رسـیده  شده و میـوه هاي برداشتهخرمن«

در  ،شـده تراشـیده  ،نشستهکرده و عرقبخار ،پدر و مادرها. دادآمونیاك می

به تضرع  ،کردندامر و نهی می ،دادنددستور می ،هامیان دود و دمۀ گلخانه

ها را از لگدکوب کـردن آن مـدنیت و طبیعـت واپسـین     تا بچه ،افتادندمی

 ؛کردندنشین را زیر و رو میطبیعت گلخانه ،ها بازیگوشانهاما بچه .بازدارند

از  ،هرچـه را از فصـلش   ؛شاشـیدند بر آن مـدنیت حصـاري بخـارآلود مـی    

 در مـرز غیـر قـانونی فصـلی دیگـر      ،کردنـد از قـانونش جـدا مـی    ،جایش

 .ها شکل و رنگ و بوي خود را نداشتمیوه .شددرهم می اشیا. شتندکا می

هـاي  دانـه  ،زمینـی سیب ؛فرنگیطعم گوجه ،گندم .دادمزة کلم می ،سیب

   ).255: 1389مجابی، ( »...انارین و طعم گس امرود داشت

و خواننـده در   هاسـت هـا و ناگفتـه  حفره ،متن رمان مومیایی مملو از فضاهاي خالی 

  :صدد است تا این فضاهاي خالی را پر کندمستمر در تأویلی

اش تکـرار  در بازتاب نئونی ،آن کلمات را دید که از سقف سیاه گلخانه«

خواسـت  مـی . کلماتی که دمی با یکدیگر بودند و زمانی دور از هم. شدمی

 ،دادعبارتی بود که دائم تغییر شـکل مـی  . توانستاما خواندن نمی ،بخواند

آن حـروف تاریـک و روشـن    . هایش همـواره یـک میـزان بـود    اگرچه واژه

کرد که ربطی بـه معناشـان   اي دیگر را در سر او بیدار میخاطره ،رقصنده

  ).291: همان( »نداشت

. شـود تـداعی مـی   »مرگ خواننده« ،نامنسجم و هاي اینگونه غیر رواییبا خواندن متن

دیگر مدلول خود را به ذهن متبـادر   ،هاي زبانیدهد و دالزبان به بیرون خود ارجاع نمی

. در این حالت است که خواننـده شـاهد زبـانی گنـگ و معنـایی معلـق اسـت       . کنندنمی

چیـزي وجـود دارد   «برد که بنابراین خواننده در رویارویی با ذات زبان به این نکته پی می
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 »مرئـی سـاخت  توان آن را دید و نـه آن را  ولی نه می ؛توان آن را به تصویر درآوردکه می

خواننـده را بـه    ،جاي رمـان مومیـایی  این زبان گنگ و معلق در جاي. )193: 1387 ،لیوتار(

بـه عبـارتی خواننـده را درگیـر      .کشاند کـه در ذات زبـان وجـود دارد    سمت تصویري می

  : کند ساخت معنایی آن می

دستور داد شعري در باب  سرینتنِ دریدهجامه به شاعران گزیدهسیاه«

الفاظی مبهم در  ،کنانآنان گریه. نخجیرگاه متعالی بسرایند و بخواننداین 

 ،خــون و پیشــاب از پــس و پــیش روان ؛خواندنــدســتایش درنــدگان مــی

. کردنـد ها را تضمین میشعر آن ،کنانعوعو ؛بردندخدایگان بابل را نماز می

لـذت   ،از کفل امـردان  ؛خاستدود بنگ و چرس برمی ،از جگرگاه شاعران

. سـرازیر بـود   ،شـده حوادث تابنـاك ثبـت   ،از پس و پیش مورخان ،طئهتو

اي در گوشـه  .کـرد چشـمۀ سـخاوت سـرورش را قـی مـی      ،جایی نـدیمی 

. آمـد آورد که به یـاد کسـی نمـی   هایی را به یاد میافتخار جنگ ،سرداري

آوردند تا نیمورهاي بریده و گزیده و افتاده در کف تالار را گرد می ،هزالان

خرمـا و   ،هـاي تازیـان   از چشـم . آن را به رشتۀ سخن کشـند  ،ايقطعهدر 

  ).171: 1389 ،مجابی( »...ریختریگ و آفتاب می

  تکثر راوي

رسد و داستان از منظـر  ها به گوش میصداي مستقل شخصیت ،هاگونه داستاندر این

متعـدد بـا   هـاي  تغییرات راوي و زاویۀ دیـد و حضـور راوي  . شودچندین راوي راویت می

 پـذیرد و همـین  گسـیختگی صـورت مـی   هدف رسیدن به ویژگی عـدم انسـجام و ازهـم   

هاي متفاوت است کـه خوانـدن رمـان    هاي زاویۀ دید با روایتهاي روایی و نوسان سیلان

راوي از سـوم   ،ومهاي آغازین فصل سدر قسمت از جمله. را دشوار کرده است »مومیایی«

زمام گفتـار   ،راوي سوم شخص ،هاي راهاما در میانه ،کندشخص به اول شخص تغییر می

بـا   مفصل چهار .شود از زبان بردیا روایت می در این فصل .)76: مانه( گیردرا به دست می

و سوم ) بردیا( اما روایت دائم از زاویۀ دید اول شخص ،شودزاویۀ دید اول شخص آغاز می

هاي دیگر هم به همین شیوه ادامه در فصل این روند. در نوسان است) داناي کل( شخص
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هـا و  کننـدة روایـت   گـیج  درك مرز سـخت و  ،هاي این رمانیابد که از جمله دشواريمی

هاي ها و طبقات زبانی مختلف و سطحاست و داستان تا انتها حاصل تلفیق لایهویان آنهرا

 .گذارنـد هـاي گونـاگون بـه نمـایش مـی     اجتماعی متفاوتی است که شخصیت -فرهنگی

نامنسـجم و   ،هـاي اول کـل رمـان را در نگـاه    ،ها از روایتی بـه روایـت دیگـر   همین پرش

  .رساندپاره به نظر می پاره

داسـتانِ زنـدگیِ    ،ها که هر کدام مستقل از خالقشـان شمار شخصیتگوهاي بی وگفت

برجسـته  در داسـتان مجـابی بسـیار     ،کننـد روایت می ،خود را به ترتیبی که خود مایلند

نگرفتن پیرنگی شفاف در رمان  شکل ترین عواملتوان یکی از مهمهمین امر را می. است

 ،ها با خود یـا دیگـران  گوي شخصیتووگویی رمان شامل گفتشیوة سراسر گفت. دانست

ها در ایـن  ها و ایدئولوژيتبادل اندیشه ،تر از همهحال و آینده و مهم ،گوي گذشتهوگفت

در هـر دو   »گفـت  ،گفـتم «: گوها اغلب با آوردن عباراتی چـون واین گفت. تگوهاسوگفت

  :شودرمان نشان داده می

از کـدام هـوا آمـدي؟     ]بردیـا [« :مومیایی با خود زمزمه کـرد  ]راوي[«

  »هواي کدام جنون تو را برد؟

زیر درختی دو جوان ایستاده بودند، با فریادهـاي گوشـخراش    ]راوي[ 

  .کردندیکدیگر را محکوم می

  »تو گستاخی ]1[«-

  »مثل تو نه ]2[«-

  »کنیها دفاع میتو همیشه از مرده«-

: و نیز 137-136: 1389 ،مجابی( »ترندجانها بیهاي تو از مردهاین زنده«-

  ....)و 151، 146 ،42 ،62

  هاي عامدانهگسست

راهی جز یافتن نقطۀ مرکـزي   ،اند که براي فهم یک متنساختارگرایان بر این عقیده

امـري   ،به عبارتی دیگر وجود نوعی مرکزیت در متون ادبی ماقبل پسـامدرن  .متن نداریم

را دچار اضـمحلال   »معنا»و  »ساخت« ،شدمرکزیتی که اگر از متن حذف می ؛ضروري بود



   139 /و همکاران فانی راضیه؛ ...»گسیختگیازهم«نگاهی بر نمودهاي 

 

 ،مرکز«: یکی از بهترین و موجزترین تعاریف را از مرکز به دست داده است ،دریدا. کردمی

 اصـطلاحات و عناصـر را در یـک سـاختار نـاممکن      ،ست که جایگزینی مفاهیما اينقطه

  . )Derrida, 1982: 279( »سازد می

یعنـی  . ل مرکزیـت اسـت  حاصـل زوال و اضـمحلا   ،مدرنها در ادبیات پستبازي نشانه

به این صـورت   .شوداما وجود آن منجر به مرکزیت نمی ،گونه ادبیات وجود داردمرکز در این

مجـابی در داسـتان   . گیردمدام مرکزي جاي مرکز دیگر را می ،هاپایان نشانهکه در بازي بی

هـا را  هر یک از روایت ،زدن بستر اصلی آنزدایی از روایت و برهمسیال مومیایی با مرکزیت

 هـاي مختلـف   سـکانس  هاي ناگهانی و نابهنگام همچـون  با پرش ،با روایتی دیگر قطع کرده

ایـن  . کنـد شده رهـا مـی   شناخته هاي مقرر وو بند چهارچوبگري را از قید روایت ،یک فیلم

هـا بـا   د و سـوژه نکشـا گسیختگی می روایت داستان را به ابهام و ازهم ،هاي عامدانهگسست

ــه در داســتان حضــور مــی  ،هــاي متکثــرهویــت نتیجــۀ چنــین . یابنــدناپایــدار و چندگان

هـا  اي از جـایگزینی معنا از راه زنجیـره  ،در اندیشۀ دومان .عناستبحران م ،هازدایی مرکزیت

و این بدخوانش نیز بدخوانشی  کندمی بدخوانشی دیگر ایجاد ،یک بدخوانش. کندعمل می

یق اي کنایی به تعویک متن همواره در امتداد زنجیره »حقیقی«معناي راستین و . ... و دیگر

تـوانیم بـه   معناي درست و حقیقی وجود دارد که ما نمیله این نیست که یک ئمس. افتدمی

همیشه به تعلیـق درآمـده    ؛له این است که معنا همیشه در میانه استئمس ؛آن دست یابیم

 ،ایـم تر بـه انتهـاي ایـن زنجیـره رسـیده     شاین باور که پی. افتده تعویق میاست و همیشه ب

شـود و  هرگـز خـتم نمـی    ؛نیست مطلق یا متناهی ،معنا. است )2(محوري لوگوسنمودي از 

  . گیردهاي تازه قرار میدائم در معرض بدخوانی

دوباره بـه موضـوعی کـه چنـدي پـیش       ،رودانتظار آن نمی مجابی در جایی که اصلاً

حمـل   ،این رمان یکی از موضوعات محوري ،به عنوان نمونه. گرددمیباز ،مطرح کرده بود

 اي اسـت کـه او مسـیر   تابوت متعلق بـه مومیـایی   - این تخت. ست»بردیا«تابوت  - تخت

هزار ساله تا آرامگاه خود را گاه همراه با موکـب مـرگ خـود و گـاه دور از او پیمـوده       سه

شـود کـه یـادآور آغـاز بسـیاري از      آغـاز مـی   »خدایکان کشته شـد «رمان با جملۀ  .است
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اي گونـه افـراط  صفحات آغازین کتاب به شکل. )1: 1389 ،مجـابی ( هاي سنتی استداستان

ادبی به توصـیف دبدبـه و کبکبـۀ     آور است و با زبان متن آمیخته و کاملاًتصنعی و ملال

  : افتدتا اینکه موکب بالاخره به راه می ،تابوت و موکب آن پرداخته شده است -این تخت

ــده  « ــکار ش ــر آش ــزة دی ــون معج ــب چ ــت را ،آن موک ــاي جمعی  دری

 فرمـانروا از ژرفـاي دریـا عبـور     تـابوت  -تخـت . آمـد پیش می ،شکافت می

 ،ت عـزا ئ ـپـیش از عبـور هی   .جستراهی می ،در ازدحام امواجش ؛کرد می

 ،اشآمـد و خونابـه  چون زخمی کهنه به هـم مـی   ،شکاف دریایی جمعیت

 »شدمیکه پر از خوف و حزن به آسمان بر همسرایی ناظران روز واقعه بود

   .)21: مانه(

هـاي مختلـف از گذشـته و    هـاي مومیـایی در زمـان و مکـان    این موضوع با پرسه زدن 

نویسـنده دوبـاره بـه     ،48اینکه در صفحه تا  ،شودوار به فراموشی سپرده میاتفاقاتی خاطره

وار ماوقع زنـدگی بردیـا از زبـان خـودش از     بار دیگر با بیان خاطره. پردازدحمل موکب می

بـه محـل تخـت تـابوت      70دوبـاره در صـفحۀ    اما ،شودور میموضوع حمل تخت تابوت د

ساختاري و امکان تحلیـل علنـی    گردد و از این طریق نفس وجود ساختار یا ارتباطاتبرمی

  . نشیندمنسجم و رابطۀ علی و معلولی می شود و پراکندگی به جاي ساختاررمان نفی می

 ،در ایـن شـگرد   .کنـد جـدا مـی  هـاي سـطر   گاه رویدادها را کولاژگونه از تکه ،مجابی

این در حـالی اسـت   . توان یافتهاي مستقل نمیروایتها و پارهپیوندي آشکار بین اتفاق

او پس از  .جاي رمان جاي داد هاي مستقل را در هر روایتتوان هر یک از این پاره که می

خـوانش   ،هاگسیختگیهماین از. رودمقدمه به سراغ موضوع دیگري میاغلب بی ،این امر

 بنـد نمونه در  براي. کشاندکند و گاه خواننده را به سردرگمی میرمان را کمی سخت می

امـا در   .گوید اش سخن میکه از خاطرات دوران حکمرانی راوي بردیاست ،66اول صفحۀ 

کشـد کـه موضـوعی    ماجراي مرگ بردیـا را بـه تصـویر مـی     ،راوي سوم شخص ،بعد بند

تـوان آن را در هـر جـاي    هاي قبلی ندارد و میبندمستقل است و هیچ ارتباطی با فضاي 

 .دیگر داستان جاي داد
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یابیم که  هاي ناگهانی در خوانش اجمالی رمان درمیسرانجام با وجود همۀ این پرش 

تـداعی نامنسـجم اندیشـه و زبـان و بیـان       ،در کنار خروج از روایت خطی و سـاختارمند 

رمـان در   هرچند ،رو هستیمدر نهایت با یک فرم روبه ،نفی روایتگري ،کل و در نامتعارف

پیونـدي و انسـجام مقاومـت    ظاهر از اجزاي نامرتبطی ساخته شده است که در مقابل هم

بـا وجـود   . بنـدي متعـارف نوشـته نشـده اسـت     اي منطقی و با زمـان ورزند و به شیوهمی

رود ننده ناخودآگاه به سوي انتهاي رمان به پیش میخوا ،پیدرهاي پیها و انفصال اتصال

 خلـق  ،تنیـده هـاي درهـم  هـا و تکـه  نتیجۀ ایـن گسسـت  . سازدو کلیت معنادار آن را می

  .هایی تازه در روایت است عرصه

 محتوا پیچیدگی

شـده  متنی چندلایه و زایشگر اسـت و طرحـی از پـیش تعیـین     ،مدرنیستیاثر پست 

البته این نکته به این معنـا نیسـت کـه در رمـان     . وجود ندارد براي آن در ذهن خالق آن

در رمـان  «بلکـه   ؛گیـرد  کننـده در فـرم صـورت مـی     دلیل و گـیج یک بازي بی ،پسامدرن

برانگیز شکل در خدمت بیان محتوایی تأمل ،همچون هر نوع دیگري از ادبیات ،پسامدرن

 - پیچیـده و تکنیکـی باشـد   هرچند بـه ظـاهر    - شکل ،در فقدان چنین محتوایی. است

دهد و در بهتـرین حالـت   کیفیت ادبی خود را از دست می ،لذا متن .کارکرد خاصی ندارد

امـا ایـن   . )44: 1386 ،پاینـده ( »شـود کننده تبـدیل مـی  به نوعی چیستان یا معماي خسته

معنـایی مشـخص و از پـیش     ،هـایی خـاص  کارگیري نشانهنویسندة رمان نیست که با به

طـور کـه روایـت رمـان هـم بنـا بـه میـل         همـان  .کنـد  شـده را بـه مخاطـب القـا    تعیین

در تعیین معنی متن هـم ایـن خواننـده اسـت کـه       ،هاي داستان به پیش رفت شخصیت

. توان درك کردبهتر می ،گویدمعنا می بارهاین امر را با آنچه دریدا در. نقشی پررنگ دارد

هرگز مفـرد یـا ثابـت     ،ر و خواه در زبان نوشتارخواه در زبان گفتا ،معناکه او معتقد است 

او این پراکنـدگی و ارتعـاش   . بلکه پیوسته در حال تکثیر یا تغییر یا لغزیدن است ؛نیست

 ،بـارانی وبسـتر و  ( نامـد مـی  »1اشـاعه « ،شودمعانی را که به طور بالقوه از هر متنی ناشی می

دنیـاي زبـانی خـود را     ،نظـامی خـاص  نویسنده با قواعد و  ،تربه بیانی ساده .)252: 1373

                                                 
1. Dissemination 
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هـاي ذهنـی   سازد و فرایند ساختن در هنگام خوانش و با توجـه بـه دانـش و تجربـه     می

  . شودادراکاتی متفاوت از آن حاصل می ،شود و با خواندن چندبارهخواننده تکمیل می

چه چیـزي بـه    ،ظاهر واژه. هادرست مثل معناي پنهان در پشت واژه«

نگویند که مقصود از آن واژه چیسـت؟ مـن از ایـن فراتـر     اگر  ،دهدتو می

چیـزي وراي آن   .صلابت نیسـت یـا شـکنندگی آن    ،معناي سنگ ،روممی

وراي من و تـو مربـوط    ،نسیم ،آب ،معنایی که با معناي غنچه .وجود دارد

یا بهتر بگویم به آن سوي  به یک وحدت پنهان در هستی اشیاحالا . است

   .)95: 1389 ،مجابی( »آنها نظر دارم

اصـل یـا   . مگر در یافتن شـکلی دیگـر   ،خود چیزها همواره خود نیست« ،از نظر دریدا

. شـود بـه آن افـزوده مـی    ،چون پیوست آنهم اي وجود ندارد و همواره چیزيسرچشمه

-رسـیده  پنداریم به ژرفاي معنـا می. شودشمار گم میهاي بیمعناي نهایی در پس تأویل

  . )395: 1380 ،احمدي( »رویم فراتر از فراتر می ،همواره فراتر از معنااما  ایم؛

توان به قطعیت معنا اعتماد کـرد و از بیـان وقـایع بـه     گاه نمیهیچ ،در رمان مومیایی

هر دو متنی  ،واقعیت و تاریخ« یعنی. عنوان ابزاري براي آفرینش ادبی استفاده شده است

 ،ایـن ویژگـی  . )175: 1392 ،ویدوسـون سـلدن و  ( »هـا شـمایل اند در دنیاي تصـویرها و  شده

به صـورتی کـه    ،محتوایی برآشوبنده و مشوش را بر فضاي کلی داستان حاکم کرده است

آور بخش و خلسـه شاهد متنی سرخوشی ،فرم را نیز به آشوب کشیده و در سرتاسر رمان

و رابطۀ ما را با زبـان بـه    آشوبدفرهنگی و روانی ما را برمی ،هستیم که پندارهاي تاریخی

  :کشدبحران می

دوبـاره سـرگرم خریـد و     هـا بدوي ،موکب از پیش رفته بود و در بازار«

 ؛آمـد بوي هل و گلاب و دارچین و مشـک مـی   ،هازیر طاقی. فروش بودند

بـر  . بوي دلاویز کـودکی  ،زارهاي دیروزبوي سبزه ،بوي مشکوي معطر پدر

هـا بـر بـال    از خرید و فـروش بـدوي   فارغ ،سکوي سرایی دربسته نشست

 پـدر را دیـد کـه بـوي مشـک از زلـف گـره در       : هاي خوش سفر کردبوي
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نگریسـت کـه از   در بارانداز ایستاده بود؛ سـوداگران را مـی  . آمداش می گره

هـاي  با بارهاشان؛ هل و دارچـین و فلفـل؛ رطـل    ،شوندها پیاده میکشتی

 ،هـاي بخـور و تخـدیر   شـه شی ،هاي مـنقش مـی  خم ،مشک و عود و کندر

شـوري آب و رایحـۀ غریـب     ،طعـم ترشـیدة مـاهی    ،مردان بوي زهم دریا

هـا بیـرون   هاي پلاسیده و پوکیـده از درز جعبـه  بوي میوه. عزوبت داشتند

بـوي   ،چربـی نهنـگ   ،طعم ماندة روغـن مـاهی   ،زد و با رایحۀ باد شورمی

  .گستردمیزنان آمیخت و در فضا موجسود میخیس چوب و گوشت نمک

زن از غبـاري مـوج  هاي ابریشم در رایحۀ کتان و رشته ،بوي پشم قالی

 ،هـا دانـه  ،آمـد در نور موربی که از طاق ضربی مـی  ،شدمیروزن بازارها بر

چرخیـد و  سفرها و تصویرها می ،هاخاطره ،روزها ،چرخیدها میرنگ ،بوها

  . )154: 1389 ،مجابی( »شددود می

از هـم تشـخیص    ،توان در رمـان رویدادهاي واقعی و خیالی را نمیاز سویی دیگر مرز 

قسمت اعظم . رؤیا و گاه کابوس بر کل اثر غالب است ،داد و فکر و گفتار مبتنی بر تخیل

سـاخت  ژرف ،در ایـن حالـت   .هـا نهفتـه اسـت   ها و تصویرسازيدر تجسم ،محتواي رمان

آنچنـان در   ،هاي خاصاین صحنه شود و خواننده با دیدنداستان در روساخت تنیده می

آیـد تـا   جـویی مـاجرا برنمـی    صدد پـی شود که چندان درن تصاویر غرق میلذت درك ای

همین دال اسـت   ،به عبارتی دیگر مدلول داستان. ببینند که چه چیزي اتفاق افتاده است

رمـان  . کنـد بر خود دال یا سـخن روایـی تکیـه مـی     ،و خواننده براي درك معناي روایت

هـاي جدیـد و   تجربـه  ،هـا ین عناصر متفرقی است که پیوند آنعرصۀ حضور هم ،مومیایی

امکان زایـش معنـا    ،در این حالت هنجارستیز. اندازهاي غریبی به وجود آورده استچشم

  :رسدبه صفر می

  .خندید. بالاي لاشۀ گرگ رسید ،هاسیاحتگر ویرانه«

  جایی . کشاندها میبیراههدیگر کجا بروم؟ چه چیز مرا در این «: مرد گفت

او  ،پراکنانسـرما  ،وار خـود سیاره در تابش الماس. »زمان نیست. که نور نیست

  .گرفتنمی کشاند و تردیدهاي او را به چیزيرا به دنبال می
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از مـن گریــزت  . در ایـن المـاس منجمـد    ،درون مـن  ،تـو اینجـایی  « -

  »چیست؟ راهت منم

دمـی نیسـت و دمـی     ،ايدر سـایه رفت و مرد زنان در هوا میراه چرخ

  .به دنبالش روان بود ،شدههست

  »اما هنوز عمرم از نیمه برنگذشته است ،دلم پیر شده است« -

  »اي؟مگر تو تمامش را دانسته ،چرا از نیمه«: فامگرگ آبی

  »زنمحدس می ،نه«

فرصـتی   .رانـد مرگ او را از خود مـی  .فام کنار گرفتاز لاشۀ گرگ آبی

  .)264-263: 1389مجابی، ( »فردایی محتمل. یافته بوددیگر 

دهـد کـه معنـایی واحـد را از مـتن      به خواننده اجازه نمـی  ،هاي سیالِ اینگونهروایت

هاي متنوع و ترکیب ساختارهاي گونـاگون در جهـانی از   وجود جهان«زیرا  ؛استنباط کند

 از آن گذشته،. )218: 1392 ،نیـاز بی( »شودبه تناقض متن با خود منجر می ،هاانواع گفتمان

  .ها خواهد شدتکه موجب فروپاشی عملکرد فراروایتهاي کولاژگونه و تکهروایت

  تناقض

درهـم شکسـته    ،هـایی کـه در آن وجـود دارد   ساختار یک متن با توجـه بـه تنـاقض   

هـا از طریـق   و شناخت این تنـاقض  بررسی. گرددشود و معناهاي متفاوتی پدیدار می می

شکنی به دنبال به نمـایش  ساخت« زیرا ؛؛شودشکنانه در رمان حاصل میخوانشی ساخت

پایـان اسـت و ادعاهـایی    هـاي بـی  تناقضات و تسلسـل  ،هاکشی از شکافگذاشتن و بهره

 پایـه  محاکـات و مـواردي از ایـن قبیـل را بـی      ،فراینـد  ،سـاختار  ،عقل ،حقیقت: چونهم

هـاي درازدامـن محاکـاتی و    انگارهپیش ،تأویلی شکنی به عنوان موضعیساخت. سازد می

شـکنانه  گذارد؛ خـوانش سـاخت  آمیغ را زیر پا میگرایانۀ مربوط به نوشتار ساده و بیبیان

. )141: 1388 ،پـور قاسـمی ( »ها و امور کـج و معـوج و ناصـاف   انواع نایکراستی همراه است با

  :هاي زیر مشاهده کردگروهتوان در هاي موجود در رمان مومیایی را میتناقض

  هاتناقض در شخصیت

  توان بدون ساختن نظام هم یک سازه است و می ،دریدا آشکارا اعلام کرد که مرکز
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روشـی کـه او بـراي خوانـدن     . ها و مراکـز سـخن رانـد   دربارة نظام ،جدیدي با یک مرکز

اول بایـد عضـو مرکـزي و عضـو      ،ایـن اسـت کـه خواننـده     ،دهـد مرکزگریز پیشنهاد می

عضـو   ،مراتـب سازي سلسلهاي در متن را تشخیص دهد و سپس بکوشد با واژگون حاشیه

 شودشکنی میخود ساخت ،شکنیبا این شیوه در واقع ساخت. اي را به مرکز ببردحاشیه

گرایی ممتد اسـت کـه پایـانی    پیدایش یک نسبی ،نتیجۀ مرکززدایی. )396: 1380 ،هارلند(

توان تعـدد مرکـز در یـک مـتن پسـامدرن      دلیل پیدایش چنین وضعی را می. مبهم دارد

 ،تعـدد مرکـز  . کشـد را بـه آشـفتگی مـی    »مرکزیت«ناخودآگاه ویژگی  ،این تعدد. دانست

یعنی همان فراینـدي کـه    ؛گرددموجب تعدد در ساخت و در نتیجه فروپاشی ساخت می

   .نامید »زداییساخت«یا  »شکنیساخت« آن را ،دریدا

شـود و  اي دیـده نمـی  کـاره هیچ شخص همه ،بر این مبنا در رمان مومیایی هم دقیقاً

 ،هـا اکثـر شخصـیت  . در ورطـۀ سـرگردانی رهاینـد    »مومیـایی «ویژه خـود  به ،هاشخصیت

تر نیست و هویـت  اي از دیگري پررنگسوژهحضوري یکسان در رمان دارند و نقش هیچ 

هـاي  شخصـیت . هویتی نامنسجم و آشفته است ،هاها و راویتفتماناو با توجه به تعدد گ

متنـاقض بـه تصـویر     ،چندپاره و به لحـاظ درونـی   ،اغلب با حالتی خطی »مومیایی«رمان 

هـا  نها با رفتـار و کـنش آ  ی این شخصیتهاي درون ویژگی«اند؛ به صورتی که کشیده شده

رفتـار و احسـاس آنهـا نسـبت بـه      . شـود گونه ثباتی در آنها دیده نمییکی نیست و هیچ

اغلب آنها در طول رمان در قالـب هویـت   . دچار نوعی تناقض و نابهنجاري است ،یکدیگر

بـه عبـارتی دیگـر    . یابنـد هـاي متفـاوت ظهـور مـی    شوند و در موقعیتدیگري تکثیر می

 هـاي دیگرگـون  تئیکی هستند که در هی ،هااند؛ برخی از آنبه یکدیگر شبیه هاشخصیت

-توصـیف  ثباتی دنیـاي ها موجب بینامشخص بودن هویت این شخصیت. شوندظاهر می

قابل اعتماد و  غیر ،هاي سیالاین شخصیت. )139: 1383 ،هیلمک( »شودشده در رمان می

 »سـپنددات «هاي گوناگون همچـون  بردیا در طول رمان با شخصیت. نددچار بحران هویت

. شـود ذات پنداشـته مـی  هـم  ،)191: همـان ( »گوماتا« ،)100: همان( »مغ« ،)65: 1389مجابی، (

  :کنندمی حتی در قسمتی از داستان گوماتا و بردیا با نقشی کاملاً یکسان ظهور پیدا
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 ،خاکسترم را به باد دادنـد  ،سوختند ،ها مرا کشتندآن ،وقتی تو نبودي«

واقعیتـی  بلکـه   ،سـایه نبـودم   ،من پنـدار نبـودم   ،این حاصل آن پندار بود

  »از هیچ سو ،یافتماما هویت نمی ،درگیر بودم

  »گوید؟گوماتا سخن می«-

ها مرا به وهـم  آن ،شناختتا میلتنه می ،این عذاب را نه تو دانستی«-

  »تو کشتند

  »اما مرا هم«-

  »من چرا؟«-

پشـیمان   ،دانسـتی رحمی اگر از کاري که درستش مـی گوماتا چه بی« - 

  . )282: 1389مجابی، ( »هاي همسانمن و تو با نقش ،این یک بازي بود ،باشی

: همـان ( و پیرمـرد سـیاحتگر   )212: همـان ( هاي پزشک در دنیاي مدرنبردیا به صورت

دیگري همچون گوماتـا هـم گـاه در    هاي علاوه بر او شخصیت. یابدنیز استحاله می) 267

  :شوندهاي دیگري ظاهر میتئهی

  »رنگ گرفتی«: نگارگر گفت«

  .ها هنوز مرطوب بودندگفت طاقهراست می

  »نگاهت ،ات آشناستقیافه«: بردیا گفت

  »بینممی ،کنممن نگاه نمی«: مرد گفت

 ،ايچه پیـر شـده  ! گوماتا؟« :یکباره فریاد زد ،بردیا عبارت را آشنا یافت

  »کنی؟ جا چه میاین

حالا  .ایمزمانه دیگر شده است و ما دیگر شده ،سرور من«: گوماتا گفت

 ،ریزي کـنم هاشان را در خم رنگمردم توقعشان از من این است که جامه

 »هاشان را نونمـا کـنم  کهنه ،هاشان را بنفشپریدهرنگ ،سفیدشان را سرخ

  .)159: مانه(
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  تناقض در ژانر

هـاي  بنـدي گونـه  از دیرباز بـراي تقسـیم   ،به معنی کلاس و گونه 1واژة فرانسوي ژانر

 ـ هرچنـد هـا  بنـدي ایـن تقسـیم  . استفاده شده اسـت متفاوت در ادبیات  ه صـورت رایـج   ب

در شامل کردن خیلی از کارهاي ادبی ناتوانند و گاه یک کار ادبـی در   ،دنشواستعمال می

گونـه  ، »2قانون ژانر«ژاك دریدا در  ،در تأیید این امر. گیردبیش از یک گونۀ ادبی قرار می

توانـد تعلـق منحصـر بـه فـرد را بـراي       نمـی نمایـد کـه   را به عنوان مفهومی معرفی مـی 

تمامی اصول وابسـته بـه    ،هر نوع استشهاد نوشتاري«، به عقیده او. عضوهایش ایجاد کند

جمله علامـت   از ،هاي رمزگذاري شدهها را در قالب تکرار نشانهملزومات و پروتکل ،قراین

 ،هـاي رسـمی  ي قالبهمین شرایط برا. نمایدنقل قول و امکانات نگارشی دیگر تقریر می

ها برقرار است و همواره قانونی که وجود یـک گونـه را حفـظ    ها و ساختارها و یا گونهفرم

به وسیلۀ ضد قانونی کـه باعـث انعقـاد قـانون      ،سازدنماید و استعمال آن را میسر میمی

  ). Derrida, 1980: 58( »شودتهدید می ،شده است

بررسـی   مباحث ضد و نقـیض را در آثـار دیگـران   که بر این اساس بر آن است  دریدا

توان به یک مفهوم و مضمون کند و با این روش به دیگران بگوید که از خواندن متن نمی

در رمان مومیایی هم در کنـار هـم آمـدن     ،با توجه به این امر. خاص و واحد دست یافت

نباشـد و تلفیـق    هیچ ژانري در متن غالبکه ژانرهاي متضاد و ناسازگار سبب شده است 

خواننـده  . خواننده را در گسستی فراگیر گرفتار کنـد  ،ساختار و زبان ،ژانرها از نظر محتوا

 هـاي متنـاقض ژانرهـاي   زیـرا ترکیـب   ،داند با چه نـوع رمـانی سـرو کـار دارد    دقیقاً نمی

بینـد   را در موازات هـم مـی  عاشقانه و فانتزي  ،اساطیر ،حادثه ،وحشت ،مرگ ،نامه زندگی

  :غالب نیست يیک بر آن دیگرهیچ که

وارد  ،بر اسبی کـه پـدرانش را سـواري داده بـود     ،جامه پیروزمندسیاه«

  .شهري آباد و شاد پیش رویش بود. شهر شد

   ،باغ ،هایی به بلندي آسمانسیصد نگارگر چینی در مسیر او بر پرده

                                                 
1. genre 
2. The Low of Genre 
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ن درختـا  ،هـا در آن بـاغ . عمارت و بازاري نـوآیین را نقاشـی کـرده بودنـد    

رو و زنـان و مـردان خنـده    ،در عمـارات  ،مرغان خوشرنگ کمیاب ،سرسبز

گـران بلخـی کـه    مشـاطه . نوازشگر و پیران محتـرم ترسـیم کـرده بودنـد    

بـه رنـگ    ،زنـد چهرة مردگان را رنگ مـی  ،شدتعدادشان از هزار افزون می

بـه   ،اي در پشـت هلوي تابستانه با لبخندي آزرمگـین و آنـان را بـا قایمـه    

داشته بودند با طنابی کشیده زیر بغل که همچون عروسکی بـه  ایستادن وا

در رخـدیس بـراق    ،شادي در نگاه و لبخندي بـر لبـان  . آمدنداهتزاز درمی

 ـدا ،ترکانـد پوسـت را مـی   ،گرما زیر قشر ضخیم رنـگ . آنان پدیدار بود م ئ

 عطــر و عبیـر بسـیار بـر آن خیـل بوینــاك    . شـد هـا تعمیـر مـی   صـورتک 

 »رایحـۀ تردیـد نیابـد    ،رودند تا مشـام خلیفـه از آن مـرگ خنـده    افشان می

  .)230و  228 ،160 ،96 ،83و 82 ،75: و نیز 184: 1389 ،مجابی(

یـا صـفحه در ژانـري     بنـد نویسنده در چند  .تلفیق ژانرها به گونۀ دیگري است گاهی

 ،مجـابی . گیـرد کند و ژانر دیگري از سر می می اما به یکباره موضوع را رها ،شودغرق می

عاشـقانه یـا اسـاطیري     ،ژانرهاي جنگ و وحشت را به این شیوه بسیار با ژانرهاي فانتزي

  :تلفیق کرده است

تلویزیون امواج خود را به  .کردندرادیوهاي گوشخراش دائم تهدید می«

سـناتورها   .دادنـد عاصیان را زنهار مـی  ،ها با خط سرخروزنامه .دادهدر می

 چــرا و چگونــه ،پیمــانشــینِ جنگـل تی اوبــاش کــوهنالیدنــد کــه مش ـمـی 

  .)198: همان( »خواهند علیه نظم بجنگند می

مقدمه جنـگ و مسـائل   تا اینکه نویسنده بی ،یابدمیبه همین روال ادامه  بندچندین 

  :کند ومی مربوط به آن را رها

رنگـارنگی  خـاك   ،گرفته و ابر عبیرآمیزآفتاب مه ،هاي سبزدر اقلیم باران« 

. زادکودکـان غریـب مـی    ،زمـین آبسـتن از ابـر   . گیاه و جانور را پذیرفتـه بـود  

در نمـاي   ،گونـه هـاي خـواب  گل. آفریدندپرندگان شگفت می ،درختان ابرآسا
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. شـد  جـا مـی  جنگـل جابـه  . ی داشـتند ئسیري نـامر  ،جنبان دریاي خروشنده

  .)199: 1389 ،مجابی( »...بردجنبان با خود می ،کوه را ،جنگل را ،هاي مه موج

  پاشیدن تطابق زمانی و مکانیهماز

و  سـاختاري نامنسـجم   ،پاشـیدن نظـم زمـانی و مکـانی    همبا از نویسندگان پسامدرن

 ،پاینـده ( »پسامدرنیسم اساساً به انسـجام بـدگمان اسـت   «. دهندمجازبنیاد به آثارشان می

 ،آور زمـان عـادي  ملالبا تحریف مفهوم زمان معنادار یا گذشت «این ادبیات  .)164: 1382

، »مومیـایی «در رمـان  . )87-86: 1383 ،هاچن( »کنددار روایت را مخدوش میانسجام ترتیب

اسـت تـا بـا     مجابی در تـلاش . ها الزاماً از لحاظ زمانی و مکانی در توالی هم نیستندفصل

چـالش  خواننـده را در رسـیدن بـه معنـا بـه       ،آشفته از نظر زمانی ارائۀ یک روایت ظاهراً

 زیـرا متضـمن شـکافی بـین مرجـع      ،خواندمی »تمثیل«این جلوة زبانی را  ،دومان. بکشد

هـا  است و ایـن بـدخوانی  ) شیء مورد اشاره یا چیز مورد ارجاع( و مصداق )نکلام یا مت(

 ـاو معنـا را متکـی بـه بـدخوانی مـی     . بلکه جزء ضروري معناست ،یک فریب نبوده و  ددان

یـا بنـا بـه    ( خود را به طور سـاختاري  ،نی مجازبنیاد بوده باشدمعتقد است که اگر هر زبا

 کند و این بدخوانی اصولاً از شروط اساسـی خلـق معناسـت   تسلیم بدخوانی می) ضرورت

  . )52: 1384 ،مکوئیلان(

بلکه در متن داستان هـم   ،هاي داستانتنها در توالی فصلنه بر این اساس مجابی هم

کرده است و مغایرت در چند و چون زمان و مکان رویـدادهاي  این عدم انسجام را رعایت 

هم به سـاختار رمـان    ،وقت در این زمینههاي وقت و بیواقعی با وقایع داستانی و جهش

گسیخته داده و هم موجـب چنـدپارگی و تشـتت در روایـت رویـدادها شـده       همشکلی از

 1پریشـی دادها هم دچار زماناز نظر زمان وقوع روی ،این رمان علاوه بر زمان روایت. است

سـخن   ،یکی از سرداران وفادار بردیـا و پـدر او  ، »پسپرك ساس«در جایی که  مثلاً. است

در عـین اینکـه نـوعی پریشـانی را بـه مـتن وارد        ،تداخل زمانی گذشته و حال ،گویدمی

هـاي اینگونـه در   صـحنه . شناسانۀ خاصی را هم رقم زده استرویکرد زیبایی ،آورده است

  :دبسامد بسیار بالایی دار ،رمان

                                                 
1. Anachronies 
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 ؛ستودخصایل بردیا را می ،پس به یاد آورد که همواره پدرپرك ساس«

اما کبوجیـه را بـدین سـبب     .دادپندار و گفتار او را بر کبوجیه ترجیح می

دانست دنبالۀ فتوحاتش را خواهد گرفـت و  جانشین خود کرده بود که می

 .اعتنا بـود اما بردیا بی ،لحق خواهد کردهاي دیگر را به ایرانشهر مسرزمین

  .به ادارة سرزمین کوچکی در ماد دلخوش بود

از نیم سـاعت   .ریختزیر نور گرم پروژکتورها عرق می پسپرك ساس

خواسـتند نـور   می .رفتندبا پروژکتورهاي قوي ور می کارمندان فنی ،پیش

بـه تعویـق   کـار را   ،یک خرابکاري در دستگاه نـودال . صحنه مناسب باشد

اش اي عرق از پیشانیقطره .روي مرد جاري بود عرق از سر و. انداخته بود

پـرواز  . دیدگان او را بسـت  ،سوزش پلکش .در پلک راستش غلطید .چکید

انبوهی پرندة سیاه را دید که چون آن روزهاي سیاه از زیر پلک مشتعلش 

  :پرواز کردند

را یکی پس از دیگـري  سران پارسی  ،بوجیه در سفر مصرمآن روزها ک

دسـتور داده بـود کـه فرمانـده سـپاه تکـاوران پـارتی را در        . کردنابود می

  .)121: 1389 ،مجابی( »...جامه غافلگیر کرده و به طناب ببندندخواب

از همـان   دار اسـت و دو زمـان گذشـته و حـال    غیر خطی و نوسان ،زمان در در این اثر

عـلاوه  . در حرکت هسـتند  ،شده در همموازي و تلفیق به صورت ،ابتداي رمان تا انتهاي آن

هـاي   توان وقوع یا عـدم وقـوع اتفاقـات در زمـان    اي است که نمیبر این نوع روایت به گونه

توانـد  خواننـده نمـی   ،تـر به عبارتی ساده. ز دادیحال و آینده را به خوبی از هم تمی ،گذشته

اند یا در حال رخ دادن هستند یا قـرار اسـت اتفـاق    تشخیص دهد که آن وقایع اتفاق افتاده

کرده است و مشخص نیست کـه  نها اشاره نزمان درست وقوع آزیرا راوي به مکان و  ؛بیفتند

  :فصل و یا در چه مکانی خاص است ،ماه ،این رویدادها مربوط به کدام روز

  »!پنداشتیداش میمن بردیا هستم که شما مرده« -

کـه از   با ایـن ادراك شـوم   ،حضورش را اعلام کرد فریادزنان ،مومیایی

  .رودنظر همگان غایب شده است و در تابوت به گور خود می
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یا در ذهـن آنـان کـه     »جانشین«هاي حضور او در تابوت بود یا در وسوسه

  .طلبیداي زنده براي هستی خود میاو کجا بود؟ حافظه. پی موکب عزا بودند

  »!ببینید ،من اینجا هستم« :فریاد زد

گذشتند؛ کسـی را پـرواي آن   گذشت و مردمان از پی او میموکب می

ها برگذشته و اینک بـر  آن وجود از هزاره ،آن حضور غایب ،فریاد خاموش

  .نبود ،باد شده

هـاي هخامنشـی از   با دشنه ،در آن تنی که به شبگیر »من کجا هستم؟«

هـاي نظامیـان   بـا مسلسـل   ،پاي درآمد؟ در آن جسمی که در سـحر کودتـا  

یـا در آن گـدازة    ،روددر این هیکلی که چون هوایی بر هوا مـی  ؛سوراخ شد

  .)143 :1389مجابی، ( »ها سرد خواهد شد؟اي دیگر بر ذهنروان که تا لحظه

  

  گیرينتیجه

هـا را  تـوان آن رسند و نمیدي به نظر میناهنجار و غیر عا ،آثار پسامدرن در نگاهی کلی

تمامیـت و یکپـارچگی    ،زیرا نویسـندگان پسـامدرن   ؛تحلیل و تفسیر نمودمانند آثار سنتی 

رمان مومیایی هم از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت و بـه      . پسندند هاي سنتی را نمیداستان

 ،کند و بـا احتـرام بـه آزادي او   خواننده را در وضعیت تعلیق معنا درگیر می ،هاواسطۀ نشانه

سـهمی   ،براي او هـم در رونـد نوشـتار    ،طریق متن به جاي تحمیل چهرة مطلق واقعیت از

هـایی گـاه   برگرفتـه اسـت؛ توصـیف    قسمت اعظم رمان مومیـایی را توصـیف در   .گذاردمی

. دربای ـۀ موضـوع را از دسـت مخاطـب مـی    کشاند و رشتآور که پیرنگ را به ضعف می ملال

شـود  موجـب مـی  ها بدون ارتباطی منطقی مشوش و گاه چینش واژه ،کاربرد زبانی پیچیده

کنـد کـه نتیجـۀ    اي را تجربه میرهایی خلاقانه ،در ناخودآگاه زبان این سطرها ةخوانندکه 

  . ستها غیاب ها وشدن سطرها و سکوت بریدهطولانی و بریده ،هاي نحويهنجارگریزي ،آن

 هایک از آنهاست که هیچو بازخوانی اي از خوانشبدین ترتیب متن در معرض مجموعه

سـاخت   ،دسـت مجابی در این اثر در نقش هنرمنـدي چیـره  . به ایجاد بستاري نیستندقادر 
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سـاخت  ژرف ،در این حالت .ثر و هنري ایجاد کرده استؤعادي کلام را شکسته و ساختی م

آنچنـان در   ،هـاي خـاص  شود و خواننده با دیدن این صحنهداستان در روساخت تنیده می

د تـا ببین ـ  آیدجویی ماجرا برنمی صدد پیچندان در شود کهن تصاویر غرق میلذت درك ای

همـین دال اسـت و    ،بـه عبـارتی دیگـر مـدلول داسـتان     . که چه چیزي اتفاق افتاده اسـت 

   .کنددال یا سخن روایی تکیه می بر خود ،خواننده براي درك معناي روایت

ویـژه خـود   بـه  ،هـا شـود و شخصـیت  اي دیـده نمـی  کـاره هیچ شخص همه ،در رمان

حضوري یکسان در رمان دارنـد   ،هااکثر شخصیت. در ورطۀ سرگردانی رهایند »مومیایی«

هـا و  با توجه به تعدد گفتمانتر نیست و هویت او اي از دیگري پررنگسوژهو نقش هیچ 

اغلب بـا حـالتی    »مومیایی«هاي رمان شخصیت. هویتی نامنسجم و آشفته است ،هاتیاور

انـد؛ بـه صـورتی کـه     متناقض به تصویر کشـیده شـده   ،ونیچندپاره و به لحاظ در ،خطی

گونه ثبـاتی در  ها یکی نیست و هیچش آنها با رفتار و کنهاي درونی این شخصیتویژگی

تنـاقض و   دچـار نـوعی   ،رفتـار و احسـاس آنهـا نسـبت بـه یکـدیگر      . شودآنها دیده نمی

شـوند و در  ثیـر مـی  ها در طول رمان در قالب هویت دیگـري تک اغلب آن. نابهنجاري است

انـد؛  ها بـه یکـدیگر شـبیه   به عبارتی دیگر شخصیت. یابندهاي متفاوت ظهور میموقعیت

نامشـخص بـودن   . شـوند هاي دیگرگون ظاهر مـی تئبرخی از آنها یکی هستند که در هی

  . شده است شده در رمانثباتی دنیاي توصیفها موجب بیهویت این شخصیت

بلکه در متن داستان هم این عـدم انسـجام    ،هاي داستانفصلتنها در توالی نه مجابی

زمان و مکان را رعایت کرده است و مغایرت در چند و چـون زمـان و مکـان رویـدادهاي     

بـه سـاختار رمـان     ،وقـت در ایـن زمینـه   هاي وقت و بیواقعی با وقایع داستانی و جهش

روایت رویدادها شده  موجب چندپارگی و تشتت در چنینگسیخته داده و همهمشکلی از

مکان و  ،از نظر زمان وقوع رویدادها هم دچار زمان ،این رمان علاوه بر زمان روایت. است

د شـو ي خواننده به تصویر کشیده نمیدیگر عناصر موجود در متن نیز به آسانی پیش رو

استفاده از ژانرهاي گونـاگون ادبـی هـم بـه     . هاي متعددي از آن داشتتوان خوانشو می

 امـا بـا وجـود تمـام ایـن      .و فهم آن را دشـوارتر کـرده اسـت    هاي متن افزودهیچیدگیپ

اي را در ذهـن بـه تصـویر    معانی غیر قابل عرضه ،این رمان در عین معناگریزي ،ها ویژگی
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 یر در خــود دارد و در نهایــتناپــذنظمــی خلــل ،نظمــی آورده اســت و در نهایــت بــیدر

 .توان در آن یافتناپذیر را هم مینوعی پیوستگی گسست ،گسستگی ازهم

  

  نوشت پی

1 .Deconstruction، هاي اروپایی با همـان امـلاي   که در زبان ستمشهورترین اصطلاح دریدا

 ،»شـکنی سـاخت «: هـایی چـون  معـادل  ،شود؛ ولی در زبـان فارسـی  فرانسوي استفاده می

بـه گفتـۀ   . دارد »افکنـی بن«و  »گشاییساخت« ،»شکنیهشالود« ،»واسازي« ،»ساختارشکنی«

در کل این اصـطلاح بـه    .ناپذیر نیستشکنی امکانساختارائۀ تعریف مشخصی از  ،دریدا

  . )129 :1398 ،طاهريآهی و (مفهوم از نو بنا نهادن پس از ویران کردن است 

کند و آن را دلیل تأثیرپذیري سوژه در مقابـل مفـاهیم   محوري را مطرح میلوگوس ،دومان. 2

شـود  دهد که این امر موجب میداند و نشان میها میشده در بستر ایدئولوزيدادهوعده 

 ،هـدف دومـان  . ماهیت مجـازي داشـته باشـند    ،به تبع آن ،بار معنایی گرفته ،که مفاهیم

اشـتیاق بـه    ،محوريلوگوس. سرایی استمحوري بر اساس سخنبررسی عملکرد لوگوس

 امـا نمـود اسـتوار چنـین    . هاسـت ز و محـور مـتن  یافتن معناهاي ثابت و استوار در مرک ـ

عملکـرد  . بخشی و یا حذف برخی اجـزا در معمـاري مـتن اسـت    نتیجۀ برتري ،هایی نظم

  .)52 :1384مکوئیلان، ( شودمحوري در فلسفه متافیزیک خواننده میلوگوس
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  منابع 

 ،»فهـم متـون   شـکنی دریـدا در  تجزیه و تحلیل نظریۀ سـاخت « )1398( محمد و محمد طاهري ،آهی

  149-127 صص ،1ماره ش ،وچهارمبیستسال  ،نشریۀ نقد و نظر

  .مرکز ،تهران ،ساختار و تأویل متن )1380( بابک ،احمدي

 .افراز ،تهران ،شناسینویسی و روایتدرآمدي بر داستان )1392( هللافتح ،نیازبی

  .روزنگار ،تهران ،مقالاتی در نقد ادبی ،گفتمان نقد )1382( حسین ،پاینده

 ،تهـران  ،نگاهی بـه سـاختار و صـناعات فـیلم مـیکس      ،رمان پسامدرن و فیلم )1386( -----------

  .هرمس

  .نیلوفر ،تهران ،هاي پسامدرنداستان کوتاه در ایران؛ داستان )1390( -----------

  .رامین ،تهران ،پسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایران )1388( منصوره ،تدینی 

هاي نگارش رمان تحلیل رمان اسفار کاتبان بر اساس شاخصه« )1393( افسانه ،دستجردي زادةحسین

  .76-57 صص ،3ماره ش ،دومسال  ،پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت ،»مدرنیستی و پسامدرنیستی

 ،تهـران  ،ترجمـۀ عبـاس مخبـر    ،راهنماي نظریه ادبی معاصـر  )1392( ویدوسونپیتر رامان و  ،سلدن

  .قطره

 ،6ماره ش ـ ،دوم سال ،نقد ادبی ،»هاي ادبی معاصرنقیضه در گسترة نظریه« )1388( قدرت ،پورقاسمی

  .147-127 صص

 ،»هـاي ایرانـی و عربـی   هاي مشترك تاریخ معاصر ایـران در رمـان  مایهبن« )1390( معصومه ،قنبرنژاد

دکتـر رضـا ناظمیـان و    به راهنمـایی   دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، ،ارشدنامه کارشناسیپایان

  .المللی امام خمینیدانشگاه بین ،مشاورة دکتر عبدالعلی آل بویه

 پژوهشـنامۀ فرهنـگ و   ،»مدرنیسم در ادبیات داستانی معاصر ایـران پست« )1385( سیامک ،گلشیري

  .278-242 صص ،3 شماره ،ادب

 ،حسـینعلی نـوذري   ترجمـه  ،گزارشی دربـارة دانـش   ،مدرنوضعیت پست )1387( فرانسواژان ،لیوتار

  .گام نو ،تهران

 .نگاه ،تهران ،مومیایی )1389( جواد ،مجابی

پژوهـی  مـتن  ،»هاي ادبیات داستانی پسامدرنلفهؤم« )1387( و مریم اسدیان غلامرضا ،مستعلی پارسا

  .102-88 ، صص37ماره ش ،ادبی

ۀ تحقیقـات  ینشـر  ،»مجـابی  هاي جوادنمادگرایی در رمان« )1399( محمد و زهرا طهماسبی ،مفتاحی

  .148-137 صص ،26 مارهش ،انسانیجدید در علوم 
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  .پل دومان، ترجمۀ پیام یزدانجو، تهران، مرکز) 1384(مکوئیلان، مارتین 
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